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محمد امین جوادی 
OAV ۰ ۶‏ ۳ 
اأعاز دههينجم 
اخی رآ همزمان با آغاز دهه پنجم انقلاب بیانیه 
مهمی در چند فصل و چندین بند توسط رهبری 
انتشار پافت که نقشه راه آینده کشور در آغاز این 
وجود داشت توجه کنیم درمی یابیم که رهبری 
از طر فی به نقاط قوت انقلاب از جمله پایبندی 
به اصول وارزشها اشاره کر ده واز طرف دیگر به 
دستاوردهایی که داشته‌ايم... که استقلال, قدرت 
در منطقه از جمله این دستاوردها است که درباره 
هر کدام می توان به تفصیل سخن گفت که حتماً 
در رسانه‌ها این بیانیه را خوانده و یادرباره آن 
شنیده‌ايم و مناظره‌هایی هم در اين رابطه صورت 
گرفته است اما نکته مهمی که در این بیانیه وجود 
داشت تاکید مهمی بود که رهبری به نقش جوانان 
در پیشبرد این نقشه راه داشتند و در جای جای این 
بیانیه به این نکته اشاره کردند که ما در آغاز دهه 
پنجم بیش از هر چیز به مشار کت بیشتر جوانان 
وجود چالشهایی که با ان روبرو هستیم جوانان باید 
بیشتر وارد میدان شوند و پیشبرد امور رادر دست 
بگیرند. تا کیدی که به مدیران جوان, اندیشمندان 
جوان و فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و 
اقتصادی, فرهنگی و بین المللی با ن‌گاه و روحیه 
انقلابی و عمل جهادی شده است این بار پررنگتر 
که باز هم توصیه به تلاش علمی و رشد علمی 
مهمترین آنهاست که اگر می خواهیم حرف مهمی 
در دنیا داشته باشیم و به قدرت سیاسی و اقتصادی 
درستی است. توصیه هایی که در مورد اقتصاد 
صورت گرفته نیز بسیار توصیه‌های مهمی هستند. 
به تعبیر رهبری اقتصاد ضعیف زمینه ساز نفوذ 
بیگانه است اما این اقتصاد باید مبتنی بر تولید انبوه 
وبا کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف بدون 


تصو بر هفته 


وابستگی به نفت همراه با کمترین دخالت دولت و | 


همگام با سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. توصیه 
مهم دیگر اهمیت عدالت و مبارزه با فساد است که 
اگر در بدنه حکومت عارض شود مشروعیت آن را 
از بین می بر د. بویژه آنکه اگر فساد دامن گستر شود 
هیچ عدالتی نمی تواند جامه تحقق به خود بگیرد. 

در این باره بسیار می‌توان سخن گفت اما به 
عنوان نمونه سه فراز قابل توجه این بیانیه رادر ذیل 
می‌آوریم که به نکات قابل توجهی اشاره شده است 
که بیشتر مسئولان را مورد خطاب قرار می دهد: 

همه بايد از شبن یطاق حیرص پرخذر 
باشند و از لقمه حرام بگریزند و در این مسیر از 
خدا کمک بخواهند. دستگاه‌های نظارتی و دولتی 
باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد 
پیشگیری وبارشد آن مبارزه کنند و اين مبارزه 
نیازمند انسانهایی با ایمان و جهاد گر و منیع الطبع با 
دستانی پاک و دلهایی نورانی است... 

۲-عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه 
نهضت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز 
دارای همان شان و جایگاه است. 

۳-صریحاً می گویم آنچه تا کنون شده‌با آنچه 
باید می‌شده و باید بشود دارای فاصله‌ای زرف 
تست : در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به 
طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد واز 
شکافهای عمیق طبقاتی به شسدت بیمناک باشد. 
در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرم 
نیست که مورد تشویق نیز هست. اما تبعیض در 
توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری 
و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی 
می‌انجامد.به شدت ممنوع است. همچنین غفلت 
از قشرهای نیاز مند حمایت به هیچ روی مورد قبول 
نیست. این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین 
بارها تکرار شده ولی برای اجرای شایسته آن چشم 
امید به شما جوانهاست و اگر زمام اداره بخش‌های 
گوناگون کشور به جوانان مومن. انقلابی. داناو 
کاردان - که بحمدالله کم نیستند -سپرده شود این 
اميد بر آورده خواهد شد... ان‌شاءاللّه 


هفته گذشته در یک اقدام جنایتکارانه به اتوبوس سپاه 


در جاده خاش -زاهدان یک حمله تروریستی صورت 

گرفت که به شهادت ۲۷ تن از مرزبانان فدا کار و عزیز . 
سپاهی و مصدومیت تعدادی از آنان انجامید. تشییع پیکر ۲۱ | 
این عزیزان در یک اجتماع باشکوه مردمی در اصفهان و 


دو شهر دیگر صورت گرفت. 
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,یشو ای عادل . احسان کنندد ډه خو دشان و عبالمند صار 
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نامه‌های بي‌واسطه 


شاید در تصور خیلیها عمر آدمی چیزی نیست 
جز تلاش برای معاش, خوردن و آشامیدن, پول 
درآوردن, لذت. خواب کافی, در گیری بر سر 
منافع. چاره اندیشی, گله‌ها و مسائلی از این قبیل 
از جمله عبور از کود کی به نوجوانی. از نوجوانی 
به جوانی؛ از جواتی به میانسالی وپیری. اما همة 
می‌دانیم که آدمی تنهاصرفاً برای این به دنیا 
نیامدهاست و در هر فصلی از زند گی وظیفه‌ای بر 
دوش اوست. در حوادث روز گار آنها که به پوچی 
و خود کشی و خشونت و حرام خواری و مسایلی 
از این قبیل گرفتار می‌شوند. به خاطر درک غلط 
اژ همین رهیافت علت خلقت آدمی اسست. کوتاه 
شدن دست آدمیزاد از زندگی و مرگ سرانجام 
فرامی‌رسد و سرنوشت همه ما ارامیدن در ميان 
خاک و پوسیدن و تحمل عذاب و شکنجه‌های 
قیامت به خاطر گناهان انجام شده است. در حالیکه 
می‌دانیم ما به دنیا آمدیم تا خوب و با هدف زندگی 
کنیمو. بیاموزیم و بیاموزانیم . همانگونه که به لذت 
دنیا اندیشه داریم به حسن عاقبت نیز بپر دازیم 
تباه کردن عمر تباه کر دن امانت حیات است. اما 
اگر آدمی همواره خود را چون مسافری به سمت 
پرورد گار و در مسیر رسیدن به کمال مطلق بداند 
هر لحظه از عمر را برای نیل به کمالات مشتاق تر 
نشان می‌دهد و هر لحظه نور الهی بر پیشانی اش 
متجلی می‌شود و گذر عمر بر چنین آدمی گذر 
کمال است که هرچه بیشتر از عمرش بگذرد 
قیمتی تر می‌شود. به تعبیر شاعر: رسد آدمی به 
جایی که بجز خدانبیند... در این صورت زند گی و 
عمر معنا می‌یابد و فلسفه خلقت محقق می‌شود. 
دکتر اسماعیل واعظ جوادی - آمل 


نمی‌دانم تا حالا به هزینه ارسال پیامک دقت کردهاید 
یا نه؟!ارسال پیامک بدون متن یک قیمتی دارد. 
ارسال عدد یک قیمت. وارسال پیام متنی یک قیمت. 
واین اختلاف قیمت در تمام امپراتوریهای تلفن 
همراه وجود دارد. من خودم شخصا واقعا دلیل این 
اختلاف هزینه‌ها را نمی‌دانم. آی ارسال پیامک بدون 
متن سخت‌تر است؟ یا آیا وزن اعداد سنگین‌تر از 
وزن متن است که مشمول هزینه بیشتر از دو برابر 
اتود با ارز شن سای امک خالی خی اس 
واقعاً اگر کسی می‌داند جواب بدهد تا اطلاعات ما هم 
بیشتر شود! و یا یکی از امپراتوریها بیاید شفاف‌سازی 
کند و دلیل این اختلاف بیش از دو و سه برابری را 
اعلام کند. 


آرمین سفیدیان -ارومیه 


* ب ۳ 


RE 
1 "له کنلولیکالحجابنلحمن,‎ 3 
۳ ۲ صلواتک عليه و علی‌آبانه..‎ ۴ 1 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه...‎ 
ولبأوحافظا و فئداوناصرا ودلیلاوعینا‎ 
حتی تسکنه ارضک طو عا و تمتعه فبها طودلا‎ 


م دای دب ادعا 
با داشتن سه فرزند سه سال طعم بیکاری را چشیده 
بودم. از همه‌جا مستاصل به توصیه دوستی با دو 
عصا از پله‌های مورّب دفترش بالا رفتم. روبرویش 
نشستم و گفتم دنبال کارم. کاری برایم ندارید؟ به 
ظاهر باید درخواستم مضحک می‌بود. با این پاها چه 
کاری می‌توانستم انجام دهم ؟ اما تلخکامی نکر د و 
گقت کار ناسین برای شما فذارش. شکدر شدم: 
ما ادامه داد:اما از این لحظه تو کارمند من هستی. 
شوق و شعف وجودم رافرا گرفت. با خودم گفتم 
خدایا درست شنیدم؟ چه خدای خوبی و چه مردان 
مردی. گفت از فر دا مامور من هستی در مر کز... 
کاری نداشتم که انجام بدهم اما کارمندش شده 
بودم. یک سال و اندی است مشغولم و ورد زبانم 
شکر خداو سلامتی او. تازه فهمیدم از حقوق خودش 
کسر می کند و آن رابه حساب من می‌ریزد بی آنکه 
آن رابه من گفته باشد. دوستش دارم. رئیس مر کز 
را.واوهم دوستم دارد. مردان بی‌ادعا کم نیستند. 
قدرشان را بدانیم و چشممان را خوب باز کنیم. 
رسل -بزد 


فردي هر روز در بازار گدایی می کرد و مردم 
حماقت اورادست می انداختند. دو سکه به او 
نشان می دادند که یکی شان طلا بود و دیگری از 
نقره. اما آو همیشه سکه نقره راانتخاب می کرد! 
داستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز گروهی 
زن و مرد به دیدن این گدامی آمدند و دوسکه 
طلا و نقره به او نشان می دادند و او هميشه نقره را 
انتخاب می کرد. مر دم او را دست می انداختند و به 
حماقت او می‌خندیدند. تا اینکه مرد مهر بانی از راه 
رسید واز اینکه او را آن طور دست ی انداختند. 
تارا جت اسف اورابة گرشه ای د ازمیدان کشید 
و گفت: هر وقت دو سکه به تو نشان دادند. تو سکه 
طلا رابردار. این طوری هم پول بیشتری گیرت می 
آید و هم دیگر دستت نمی اندازند. 
گدا پاسخ داد: 
ظاهراً حق با شماست. اما اگر سکه طلا را بردارم. 
دیگر مردم به من پول نمی دهند تا ثابت کنند که 
من احمق تر از آنهایم| شما نمی داید تاحالابااین 
روش چقدر پول گیر آورده ام! 
اگر کاری می کنی که هوشمند انه است, هیچ اشکالی 
ندارد که تو را احمق پندارند..! 

عبدالامیراسداله زاده-شوشتر 


۴ ۱ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


0 نامه‌به‌سردییر 


بااسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان + وب وار حمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فرارسیدن سالروز ولادت 
خجسته دخت گرامی نبی مکرم اسلام و روز 
مادر و زن و بااین درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی 
وبویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
1 
8 مر تضی ذا کروی ان 
۱ 1 
گلیاری در میان خواهم گذاشت. از اینکه 
مطالب مجله مورد توجه شما قرار گرفته 
است خوشحالم و برایتان آرزوی سعادت و 
هب 1 
8 غلامعلی جر یکی 
پیشنهاد شم خوانندهقدیمی مجله راخواندم 
و آن‌رابا دوستان درمیان خواهم گذاشت تا 
مورد بررسی قرار کرد به فای سیر زادی 
گفتم که داستانهای شمارا در آینده‌بررسی 
کنند. به دوستان دیگر هم همینطور. همه 
همکارانم تلاش وسیعی دارند که نامه‌ای 
با را 
نصرت‌زاده هم منتقل می کنم. همین طور 
گلایه شمااز آقای گلیاری. توبه نصوح و 
سبد کالا را که برایم فرستاده بودید دیدم. به 
همکاران تحریریه گفتم تا مورد بررسی قرار 
گیرد. موفق باشید. 
# علی محمدی 
سخن شما تا حدودی درست است.به هر 
حال در نظام نباید چنین بن بست‌هایی 
گفت معنای این سخن نقض جمهوریت نظام 
است. o‏ 
و اکبر بز ر گم حرم آنا 
ی مشکلات 
اقتصادی ومعیشتی مردم درد دل همه 
خداون د به مسئولین ما تدبیر و احساس 
مسئولیت بیشتری بدهد تا مشکلات 
معیشتی و اقتصادی مردم را مدیریت کنند. 
سربلند باشید 
# حسین آزادو 
TT aE‏ 
میان خواهم گذاشت در صورتی که اکثریت 
با آن موافق باشند آن را در مجله مطرح و به 
رای می گذاريم دا خوانند کان هم درباره آن 
اظهارنظر کنند. سرفراز باشید. 


رم جاریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayehn@yahoo com 


همه مامی میریم. بدون استثناء کمی دیرتر .کمی زودتر. یک 
دفعه ناگهانی.تمام می شویم...یک روز همین خانه ای که 
سف ار اه ونوا و تا بای نود 

همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران در یک گورستان 
ماشین زنگ می‌زند. 

همین بچه هایی که نفسمان به نفسشان بند است. می روند پی 
زند گیشان .حتی ممکن است نیایند آبی بریزند روی سنگ 
مزار مان. 

قل ار مایا ها ان روی ایی کرو ای اهر 
غرور گفته اند :مگه من اجازه بدم! 

مگر از روی جنازه من رد بشید ...و حالا کسی حتی نمی‌تواند 
استخوانهای جنازه شان را پیدا کند که از روی آن رد بشود 
یا نشود! 

قبل از ما کسانی زیسته‌اند که زیبا بوده‌اند. دلفریب. مثل آهو 
خرامان راه رفته اند.زمین زیر پای تکان خوردن جواهراتشان 
لرزیده.سیبها از سر خی گونه هایشان رنگ باخته اند 

و حالا کسی حتی نامشان راهم به خاطر نمی آورد. 

قبل از ما کسانی بوده‌اند که در جمجمه دشمنانشان شراب 
ریخته‌اند و خورده‌اند. 

سرداران و امیرانی که گر زهای گران داشته اند. پنجه در پنجه 
شیر انداخته اند.از گلوله نتر سیده اند و حالا کسی نمی داند در 
کجای تاریخ گم شده اند! 

همه این کینه ها همه این تلخی ها.همه این زخم زبان 
زدنهاءهمه این تلخ کردن دقیقه‌ها به جان هم. همه این زهر 
ریختنها,تهمت زدنها, توهین کردنها به هم...تمام می شود. 
از یاد می رود و هیچ سودی ندارد جز اینکه زند گی را به جان 
خودمان و همدیگر زهر کنیم. 

اگر می توانیم به هم حس خوب بدهیم .کنار هم بمانیم و اگر 
نه, راهمان را کج کنیم. 

دورتر بایستیم و یادمان نرود که همه ما می میریم. 

همه ما بدون استثناعء کمی دیر تر.. 

کمی زودتر. 

یک دفعه. 

ناگهانی... 

زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زند گی کنند! 


اسماعیل دادرس 


ر 
سد تک 
پیرزن مثل بقیه مردم توی صف ایستاده بود تا کالاهای 
اهدایی دولت را بگیرد. بعد از انتظاری طولانی بالاخره 
آنهارا گرفت و گوشه‌ای گذاشت. یک ماشین عبوری 
ظاهر آمس‌افر کش صدا زد. به راننده گفت: پسرم کمک 
کن اینارو بذاریم داخل صندوق مان ببنت.راننده همه رادر 
صندوق گذاشت و بعد به پیرزن گفت:اینا که سبد کالا هستند. 


پس کو سبدش؟ پیر زن در جواب گفت: سبدی به من ندادنداراننده گفت: 
یادشون رفته بهت بدن, برو ازشون بگیر..پیرزن باور کرد و رفت به مستول گفت: 
آقا ببخشید این کالاهایی که به من دادی سبدش رو یاد تون رفت بدین... 

مسئول کالاها نگاهی به پیرزن انداخت و با تبسم گفت: مادر من. سبد یک اصطلاح 
است. ماسبدی نداریم که بدهیم. هر که این حرف را بهت زده خواسته سر به سرت 
بذاره... پیرزن بر گشت که به راننده بگوید که سبدی در کار نیست اما دید از راننده 
واتومبیلش خبری نیست. راننده کالاها را برده بود. پیرزن مات و مبهوت روی زمین 
نشست و لحظاتی بعد شروع کرد به گریه کردن. مردمی که آنجا بودند وقتی موضوع 
رافهمیدند دور پیرزن جمع شدند وبرایش دلسوزی کردند و به راننده بی‌رحم لعن 
و نفرین فرستادند. راستی جرا بعضیها تا این حد بی‌وجدانند که حتی به یک پیرزن 
بیچاره رحم نمی کنند؟! 

غلامعلی چریکی -گچساران 


هر چیزی که ذهن خود رابه آن مشغول 
سازید در زند گی واقعیت پیدا می کند . 

هر چیزی که روی آن تم رکز کنید و مرتباً به 
آن فکر کنید. در زند گی واقعی شکل می گیرد 
و گسترش پیدامی کند. 

بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمر کز 
کید کے در رند کے وکا طالب ان ما 


اصالت 
اینکه تن به انجام هر کاری نمیدی به این معنی نیست که نمی‌تونی! 
بهش میگن چهارچوب" 
چهار چوبی که خودت برای خودت تعریف می کنی و پایه و اساسش از "خانواده شکل 
کر کسی که تما رخوت دارو: اضالت دارو: 
اصالت رو نه ميشه خرید نه ميشه اداشو در آورد و نه ميشه باب زک و دو زک بهش 
ر 6 
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دلت نمیاد خیانت کنی. دلت نمیاد دل بشکنی. 
دلت نمیاد دورو باشی, دلت نمیاد آدمها رو بازی 
بدی.دلت نمیاد واسه پیشرفت خودت زیر آب 


رسید! 


همکارات رو بزنی دلت نمياد وجدان کاریت رو 
زیر پا بگذاری و کار مردم رو راه نندازی. 
دلت نمیاد... 


DCC ET‏ را 
مازیاراوریمی 
سک سح 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ ۱۱ 


» 


دییاستحد 


ار یی دا کت مر دما را دلب می سازد 


وھ اط 


رهبر انقلاب با صدور بیانیه مهمی خطاب به 
ملت ایران ضمن تشکر از حضور پر شور آنان. 
نقشه راه دهه پنجم انقلاب را ترسیم کردند 
مراسم چهلمین سالگرد پیر وزی‌انقلاب باحضور 
چشمگیر مردم در سراسر کشور بر گزارشد 
ود ر حمله تر وریستهای مز دور به اتوبوس سپاه ۲۷ 
تن از مرزبانان مظلوم ایرانی به شهادت رسیدند 
رئیس جمهوری:اهل گفت و گو هستیم, اما فشار 
و تحمیل رانمی‌پذیریم 
پو ظریف: نشست ورشو از آغاز شکست خورده بود 
فرمان ده کل سپاه:انتقام خون شهیدانمان را 
می‌گیریم 
ترامپ وضع اضطراری ملی در آمریکا اعلام کرد 
ادامه بررسی لایحه پالر مو به جلسه آینده‌مجمع 
تشخیص مو کول شد 
تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی: از یک 
نفر به اندازه یک میلیونو ۰ ۷۰هزار نفر مالیات 
پرداخت نشده گرفتیم 
کلانتری‌مدیر کل محیط زیست تهران: یک چهارم 
جمعیت ایران در ۲ درصد سرزمین زند گی می کنند 
+ٍ کلیات لایحه بودجه سال ٩۸‏ کل کشور تصویب شد 
ېډ سود سهام عدالت تا نوروز پرداخت می‌شود 
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: مردم 
مرجع قضاوت درباره عملکرد مسئولان هستند 
انکارا: عربستان برای محا کمه عاملان قتل 
"خاشقجی "وقت کشی می کند 
جه مادورو خواستار آماده باش دائم ارتش ونز وثلا 
در مگاال ومدیدات کارچے کد 
#درئیس‌جمهوری آمریکا: بهترین روابط رابارهبر 
کره شمالی برقرار کر ده ایم ِ 
پد پوتین: اروپاجرات جواب رد به آمریکا راندارد 
چ پارلمان لبنان به کابینه حریری رای اعتماد داد 
عمان به عنوان نخستین کشور شورای همکاری 
خلیج فارس اسراییل رابه رسمیت شناخت 
و فرمان ده‌نیروه ای مر کزی آمریکابادستور 
ترامپ برای خروج از سوریه مخالفت کرد 
#ٍ چین مذاکرات تجاری با انگلیس رالغو کرد 
چ فرمانده‌ارشد آمریکایی: بعید است کره شمالی 
از تسلیحات هسته‌ای خود دست بکشد 
و مادورو از ملتهای عرب و اسلامی برای حمایت از 
ونزوئلا مقابل توطثه آمریکا درخواست کمک کرد 
د پنتاگون.روسیه و چین رامهمترین تهدیدهای 
ار ای ۱ 
بو ورای امعت خر ار 
رومانی:اجازه استقرار موشکهای آمریکارادر 
کشورمان نمی‌دهیم 
پاکستان, گر وه تر وریستی جندالشیطان را در 
7 فهر ست سياه قرار داد 
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۶ ااسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ازجهان سیاست 


افشین غلامی 
کارشناس مسائل خاورمیانه 


نبرد آخر؛ آینده سوریه 


"جنگ سوریه را باید محصول برهم خوردن 
نظم جهانی دانست که دول قد ر تمند بی آنکه 
آن را سومین جنگ جهانی بنامند. پایه‌های 
تتوری "فوکویاما" باعنوان "برخورد تمدن ها را 
سترگ و آن رابر خاورمیانه تحمیل کردند تا 
هر چه افزون‌تر شکاف فرهنگی و عقید تی میان 
شرق وغرب و شمال و جنوب این کره خاکی 
فراون‌تر شود. برخوردی که در حقیقت ساخته 
شده سیاستهای غرب برای احاطه هر چه بیشتر 
بر زمین خاورمیانه است.کوک عروسک اسلام 
رادیکال جهادی در دهه ۸۰ در برابر جهان 
کمونیسم آن عصر و پرورش و خوش رقصی آن 
در سه دهه گذشته به وسیله برخی کشورهای 
کوچک حوزه خلیج فارس, فاجعه‌ای تحت عنوان 
داعش ساخت که امروز زمین سوخته‌ای را در 
عراق و سور یه تحویل مردمان این کشورها داده 
است.ولی امروز جنگ به غایت خود رسیده و 
دولتهای این دو سرزمین داغدیده, دست بالا را 
در پهنه میدانی به دست آورده‌اند. در حال حاضر 
با سیطره کامل ارتش سوریه بر جنوب سوریه 
و خروج عناصر تندرو به سمت شمال سوریه و 
ادلب. کلونی گروه‌های رادیکال در شمال و 
شمال غرب سوریه تکمیل شد و حالافقط سه 
منطقه خارج از کنترل دولت سوریه است. 
مناطق شمالی و شرقی سوریه باوسعت ۲۵ 
درصد خاک سوریه که تحت کنترل نیروهای 
کرد وائثتلاف به رهبری آمریکا است و در حال 
حاضر منازعه‌ای با دولت مر کزی ندارند. منطقه 
"التنف "در مثلث مرزی اردن, عراق و سور یه که 
تحت کنترل گروه ارتش آزاد است و نیروهای 
آمریکایی و بریتانیایسی از آن محافظت می کنند 
و نقطه سوم شمال سوریه و معادل ۱۰ درصد 
خاک سوریه است که توسط ار تش تر کیه و انواع 
و اقسام گروههای مسلج کنترل می‌شود__ 

0 ٍ نقشه راھ سوریو‎ 1 ٤ 


تین پا 


همه تلاش (ایران زا E‏ سای 
آستانه این بود که تصمیمی در خصوص آینده 
گروه‌های مسلح در سوریه گرفته شود. طی این 
نشست‌ها مقرر شد که با آغاز عملیاتهای مختلف 
و تحمیل جنگ بر گروه‌ه ای تندرو و یا میانه روء 
در نهایت همه آنها در نقطه‌ای جمع و اسکان داده 
شنسوند: در حال حاضر با انتقال گروه‌های مسلم از 
رھک ی وه رها و ادل ا سامت 


گردد. می‌توان انتظار داشت که پرونده نظامی 
گروه‌های مختلف در سوریه بسته شده و فصل 
دیگری از معادلات "سورید بازگشایی می‌شود. 


a A AA Ai Ad Ai Ad AA A 


آمیکاوت کی وروند تحولات سوریه 


e Nat 
تر کیه جهت ماندن در سوریه و تقابل با قدرت‎ 
گیری روسیه و ایران در این کشور. مشکلی با‎ 
اداره مناطق اشغالی سوریه توسط تر کیه ندارد و‎ 
برعکس از آن به عنوان پایگاه دیگر غرب در تقابل‎ 
با هژ مونی روسیه بهره می گیرد. البته این در صورتی‎ 
است که آمریکا در موضوع کردها بتواند در مقابل‎ 
تر کیه نرمش از خود نشان دهد. هر چند که امروز‎ 
آمریکاو تر کیه در سیاست خارجی با یکدیگر‎ 
اختلافات جدی پیدا کرده‌ان د اما پس از تصرف‎ 
عفرین. دستکم در عرصه سوریه قدری دارای‎ 
ترکیه از ر یک رهیافت بلند مدت پیروی می کند .در‎ 
است که مناطق تحت کنترل تر کیه بهتر از مناطقی‎ 
در کنترل روسیه و دولت مر کزی سوریه است.‎ 
یعنی آمریکا هم به واسطه کردها در شرق فرات‎ 
حضور خواهد داشت و هم به سبب وجود تر کیه در‎ 
شمال غرب سوریه دغدغه‌های سیاسی‌اش در این‎ 
منطقه کمتر می‌شود و این در حالی است که کر دها‎ 
در عفرین به دلیل اجبار به رابطه با روسیه و سوریه‎ 
شرق فرات رافراهم کنند و هر آن ممکن بود بر سر‎ 
عفرین با روسیه و سوریه در ازای رقه و یا دیرالزور‎ 
معامله کنند. لذا سقوط عفرین می‌توانست کردها‎ 
رااز روسیه جدا و به آمریکا هر چه بیشتر نزدیک‎ 


و وابسته کند. 

ممم ممحمممممم تي 8 
و ‌ کر دها و ر وسیه ۲ 
ينيس یسم هن میتی 


ورف گس ات که روهار 
قضیه عفرین یکبار دیگر نشان داد در موضوعات 
تاریخی و معامله با کشسورهای منطقه. مماشات 
پذیر نیست و بر اساس منفعت اقتصادی خود 
تعامل می کند. در واقع روسیه عفرین را از کر دها 
گرفت و تقدیم تر کیه نمود. اما آیااین اقدام 
می‌تواند سیاست خردمندانه‌ای برای کرملین 
باشد؟ در حقیقت بخشی از پاسخ این است که 


کردها الان دیگر فزسی برای از دست 
دادن سرزمین تحت حاکمیت خود در 
غرب فرات را ندارن د. زیراهر آنچه 
در غرب فرات از آن بیم داشتند اتفاق 
افتاد و این می‌تواند به منزله پایان 
همکاری کردها و روسیه در غرب ‏ 
فرات و وابستگی دو چندان کردها به 
اس راشف اما ادهش ماجرا تیست وه 
کارشناسان, فصل دیگری از رابطه کردها و روسیه 
و همچنین کردها و دولت سوریه در این منطقه آغاز 
می‌شود.البته باید گفت ار تباط کردها و روسیه, 
فصل خزان دارد اما فصل مدای نخواهد داشت. 
روسیه مر جع تصمیم گیری در آینده سوریه 
است و در صورت شکل گیری گفت و گوهای 
سیاسی درخصوص آینده سوریه, این روسیه 
است که می‌تواند کردها را مشار کت دهد. چرا 
که امروز همه گروه‌های معارض حول پادرمیانی 
روسیه در نشست سوچی جمع شده‌اند و در 
خصوص آینده سوریه به گفت وگو می‌نشینند. 
لذا همچنان کر دها نمی‌توانند از روسیه دست 
بکشند. مگر آن که غرب مبادرت به ایجاد 
منطقه پرواز ممنوعي در شرق فرات نماید و یک 
طرفه ایجاد مناطق کردی را به رسمیت بشناسد 
که این ام رهم کر حال نع ش: مک و ید به 
نظر می‌رسد؛ همچنان که آمریکا همواره از حفظ 
تمامیت ارضی سوریه و راهکار سیاسی سخن به 
مبان آهرهه رک 


٩م‎ A A AA AL AA AA 


"1 ایران وسوریه ز 
یرانبه دعوت رسمی دولت سبوزیه په این کشوز 
رفت و یکی از ستونهای ماند گاری نظام فعلی این 
کشور بر شانه‌های جمهوری اسلامی استوار شد. 
در واقع نوک پیکان مبارزه با داعش و نظم‌بخشی 
به نیروهای جنگی در جهت مقابله با گروه های 
تندرو ایران‌بود. هر چند رابطه سوریه و ایران 
راهبردی است و جمهوری اسلامی اعلام کرده که 
با درخواست دولت م رکزی سوریه از این کشور 
ارچ ھی تسود اما ساس مس کولان قا به 
اقدامات اسراییل و آمریکا عليه انقلاب اسلامی» 
نزدیکی به بلندی‌های جولان و فراتر از آن دریای 
مدیترانه را واجب فرض می کند. 

| کردهاودولت مرکزی j‏ 


در حال حاضر کردها به این تتیجه رسیدهاند که 
جنگ در سوریه در حال پایان یافتن بوده و آنها 
چند انتخاب بیشتر پیش رو ندارند و تر کیه از هر 
وسیله‌ای برای خلع سلاح آتان استفاده می کند. 
بنابراین, تنها اقدام موثری که می‌توانند انجام 
دهند مذاکره با دولت مر کزی سوریه است. فواز 


چرچس از کارشناسان سیاسی حوزه خاورمیانه 
معتقد است: کردها همه تخم مرغ‌های خود را 
درسبد آمریکاريختند. آنها تلاش می کنند 
رابطه عمیقی با آمریکا داشته باشند تااين کشور 
همچنان در سوریه بماند اما در همان حال. خود 
را برای معامله با دولت بشار اسد آماده می‌کنند. 
دراین میان کردها نیز در مقابل دولت م رکزی 
دست بسته نبوده و کارت‌هایی در اختیار دارند 
که از جمله آنها داشتن حمایت آمریکا و نیز 
کنترل بر مناطق نفت‌خیز و منابع آب سوریه 
است. روسیه و سوریه می‌دانند اداره کشور بدون 
داشتن منابع انرژی ممکن نیست بنابر این در 
این جا همپوشانی در منافع کردها و دولت وجود 
دارد. کردها می‌خواهند به هر نحو از تهاجم 
دمشق به مناطق تحت کنترلشان جلوگیری 
کنند. مسئولان کرد. طی هفته‌های گذشته 
سفری به دمشق داشتند و خوشبین به توافق با 
دولت مر کزی هستند و حتی برای شر کت در 
نبرد ادلب اعلام آمادگی کرده‌اند. 


۳ 


 هیک آینده مناطق تحت کنترل تر‎ ٤ 
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اهداف تر کیه در شمال سوریه» راهبردی است. 
در واقع پیش از همکاری تر کیه با روسیه و قبل از 
نشست‌های سه جانبه استانه. تر کیه از هر اقدامی 
برای کمک به گروه های مخالف دولت مر کزی 
سوریه فروگذاری نکرد. اما پس از سرنگونی 
هواپیمای جنگی روسیه توسط تر کیه در اواخر 
سال ۲۰۱۵ ورق برای ت رکیه برگشت وارتش این 
کشور وارد شمال سوریه شد. امروز سه سال پس 
از تصرف جرابلوس. باب» اعزاز توسط تر کیه, زبان 
تر کی در مدارس این مناطق به صورت زبان دوم 
به دانشآموزان آموزش داده می‌شسود و پرچم 
ترکیه بر فراز ساختمان‌های این شهر ها برافراشته 
شده و همه تابلوها در این مناطق به زبان تر کی و 
عربی أست وستی پلیس ت ‏ کیه هم برای ایجاد نظلم 
در این مناطق مستقر شده است. اينک تر کیه در 
دو کانون از شمال سوریه دارای نفوذ است. یکم. 
مناطق "جرابلوس,باب. اعزاز و عفرین" اسست که 
توسط ارتش تر کیه و شبه نظامیان اداره می‌شود 
و دوم استان ادلب است که گروه‌های مختلف 
تندرو و شبه نظامی با و ساطت تر کیه در انجا 
استقرار گر فته‌اند. به نظر می‌رسد. تر کیه به دنبال 
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| اهداف کلانی در این مناطق است 
ان وبرآورده‌شدن آنها به ضعف 
ياقوت دولت مرکزی سوریه 
۴ بستگی دارد. بابررسی رفتار 

نظامی و سیاسی ت رکیه باید گفت. 
| رویکرد استراتژیک تر کیه, احاطه 
بر استان حلب و استان ادلب بنا به 
نقشه راه تاریخی ملی گراهای این کشور است. در 
این راه ت رکیه با اسکان معارضان در شمال سوریه 
به اقدام خود جامه عمل پوشاند. تر کیه سه هدف 
را همزمان پیگیری می کند که نتیجه‌یابی هر کدام 
از آن‌ها به دیگر بازیگران عرصه سوریه بستگی 
دارد. یکم ضمیمه نمودن برخی مناطق به خاک 
ترکیه. دوم. تربیت نیروهای وابسته به خود در 
آینده پروسه سیاسی سوریه و سوم تلاش برای 
تشکیل منطقه خود گردان در شمال و شمال غرب 
سوریه و گنجاندن آن در مذاکرات و قانون اساسی 
آینده سوریه است. 


می یی یی ی یہ ۵ 
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تيبرت اي ريت کی ن ‌ 


به گفته منابع خارجی, در حال حاضر نزدیک به 
۰ هزار جنگجوی مسلح در ادلب حضور دارند 
که همگی آنها در ۷سال گذشته تجربه زیادی در 
جنگیدن کسب کرده‌اند. 

اما گفته می‌شود دولت سوریه ادوات و 
تجهیزات‌نظامی خود را به ادلب روانه کرده و 
قصد دارد از سه نقطه به این منطقه حمله کند. 
در سوی دیگر برخی منابع می‌گویند که ت رکیه 
جبهه‌ای تحت عنوان جبهه میهنی سوریه تشکیل 
داده و همه گروه‌های مسلح حاضر در ادلب را 
در این جبهه قرار داده است. اينک همه نگاه‌ها 
به ادلب است. نزدیک به ۳ میلیون نفر در این 
منطقه زندگی می کنند که تقریبا نیمی از آنها 
شیه نظامیان مسلح و غیر نظامیانی هستند که به 
صورت دسته جمعی از مناطق دیگر تحت تسلط 
نیروهای سوریه پس از حملات سنگین, به ادلب 
انتقال داده شده‌اند. 

گروه تروریستی تحریر الشام (لنصره سابق) 
به حدود ۶۰ درصد از ادلب تسلط داشته و بقیه 
این استان نیز در اختیار دیگر گروه‌های معارض 
قرار دارد. ادلب حکم شاه جنگ سوریه را دارد که 
در صورت آغاز ان وضعیت مناطق تصرف شده 
توسط تر کیه نیز تعیین تکلیف می شود چرا که از 
لحاظ سیاسی و نظامی. پایان گروه‌های تروریستی 
در ادلب به منزله پایان آنها در دیگر نقاط شمال 
سوریه است. حال همانگونه که گفته شد نشست 
آستانه می‌تواند تکلیف بخش مهمی از آینده سوریه 
راامشخص کند. تکلیفی که دیگر دولت مر کزی 
سوریه در آن نقش تعیین کننده‌ای را ایفا نمی کند. 


گفتار و کر دار مان تلا های بله‌ای است که بو امون خودهی 
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راز اول 
دولت افغانستان هم با دولت او خوب رفتار نمی‌کند و 
حق آبه سیستان» پس از سالها مذاکره و تقاضا پرداخت 
نمی‌شود و خشکسالی و عذاب مردم سیستان و بلوچستان 
رابیشتر می‌کند 


تا چند روز دیگر برادرش در داد گاه محاکمه خواهد شد و خودش راهم 
ا ری اسلامی نامه‌ای تهیه کر دعافد تا استیضاح 
کنند و طرح عدم کفایت ایشان به طور رسمی مطرح شود. 

دکتر حسن روحانی روزهای عجیبی را می گذارند؛ روزهایی که شاید برای 
هیچ رئیس‌جمهوری در ایران شبیه ان اتفاق نیفتاده باشد. ایالت متحده 
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رازدوم 


میلیو نها کیلو گوشت وارد می‌شود. ولی از آنجا که در 
توزیع. مسیر مناسبی وجود ندارد. هم پول فراوانی 
ارات وات جرج شنده و هم کلایه‌های مردم در 
صف مانده ادامه دارد 


در داخل مرزها هم اوضاع برای دولت د کتر روحانی با پیچید گی فراوانی 
دنبال می‌شود و گویی در این دولت. موضوعی هست که از دیگران پنهان 
می‌شود و شاید همین موضوع پنهان است که اجازه تصمیمات چندان صحیح و 
قابل دفاع را به اعضای این دولت نمی‌دهد. با شروع تحریمهای دوباره امریکا؛ 
برای مقابله با افزایش بهای دلار وارز حرف از دلار ۲۰۰ ۴ تومانی به ميان 
میآید و خیلی زود معلوم می‌شود که تصمیم این دولت به دادن ارز ارزان 
قیمت به تمام تقاضاها برای وار دات نه تنها کمکی به مردم نمی کند. بلکه سود 
فراوانی به جیب عده‌ای رانت خوار می‌ریزد. تصمیمی که در نهایت تعجب 
گرفته می‌شود و هیچ وقت هم توضیح داده نشد که با وجود مخالفت بسیاری از 
اقتصاددانان ایرانی. جگونه این تصمیم. مورد حمایت این دولت قرار گرفت. 

همان روزها هم بود که آشوب در اقتصاد ایران آغاز شد.ولی برای مقابله با 
این شوب هم رفتارهای این دولت. راز الود باقی ماند. کالاهای اساسی تا چند 
برابر افزايش قیمت را تجربه کرد. ولی دولت نه توانست این افزايش قیمتها را 
کاملاً متوقف کند یا به عقب باز گر داند و نه به توصیه‌هایی که برای باز گشت 
نظام کوپنی به دولت می‌شود. اعتنایی می کند تا دست کم بتواند برخی از 
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آمریکا از توافق برجام با تمام توان خارج شده و ظاهر ا تمام قدرت خود راهم 

به کار می‌برد تا کشورهای اروپایی عضو برجام راهم با خود از این اتاق بیرون 

بکشد و بسیاری کشورهای منطقه و جهان راهم علیه ایران تحریک می کند تا 

بیشترین فشار به دولت د کتر روحانی وارد شود. 

۳۳" r r r ۳" ۳" r ۳" r ۳" 
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اقلام ضروری را با بهای کم و با نظم و انضباط به دست مردم برس‌اند و این 
گونه است که دولت از سویی می‌خواهد شعارهای اقتصاد آزاد را ادامه دهد 
و به سیاستهای محدود کننده مثل کوپن نزدیک نشود و از سوی دیگر توانی 
برای کنترل بازار نداردامیلیونها کیلو گوشت وارد می کند. ولی از آنجا که در 
توزیعء مسیر منأسبی وجود ندارد. هم پول فراوانی برای واردات گوشت خرج 
شده و هم گلایه‌های مردم در صف مانده ادامه دارد.در انسوی بازار وزیر 
قبلی صنعت و معدن و تجارت نمی تواند افزایش قیمت و عدم تولید خودرو 
از سوی خودروسازان را چاره کند و از سمت خود کنار می‌رود. ولی در کمال 
تعجب. باز هم در این دولت به کار گرفته می‌شود و وزارت کار به او هدیه 
داده می‌شود. وزار تخانه‌ای که بز ر گترین بنگاههای اقتصادی زیرنظر سازمان 
بزرگ تامین اجتماعی در اختیارش خواهند بود و همین وزیر چند ماه پس از 
نشستن بر صندلی وزارتخانه جدید می‌گوید. باید افرادی مثل من کنار برویم 
و جوانها که امید ونشاط بیشتری دارند بر صندلیها بنشینند! یا تشخیص 
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راز سوم 

ورای ان ران ٩۷‏ الور که پیداست زمستان سختی برای 
دولت رمز الود د کتر روحانی اغاز شده و در میدان سیاست ایران هم. کمتر 
همراهی برای خود پیدامی کند. حالا دیگر بسیاری می دانند که سلیقه و مسیر 
حر کت سیاسی رئیس‌جمهور بارئیس قوه قضاییه فاصله دارد. همانطور که 
با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته نظر ات سیاسی رئيس جمهور 
با دبیر شورای نگهبان هم. چندان نزدیک نیست. 

حتی تازمان انتخابات ریاست جمهوری. سلیقه سیاسی رئیس جمهور با 
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همسایه‌های ایران هم د کتر روحانی را کم آزار نمی‌دهند. حکومت عربستان 
که هیچ ابایی از اینک ه اختلافات عمیقش با ایران را فرب اد بزند ندارد و دیگر 
همسایگان جنوبی مثل امارات که زمانی شریک بر گ اقتصادی ایران بود 
وبحرین هم. هر روز بیشتر با دولت ایران کج رفتاری می کنند. در شرق 
هم.پاکستان خیابانهای پایتخت را آذین بسته و رات ورود ولیعهد جنجالی 
عربستان میهمانی به راه انداخته و قرار است ۲۰ میلیارد دلار از عربستان 
برای سرمایه گذاری بگیرد و معلوم نیست در مقابل این پاداش, قرار است چه 
خدمتی به عربستان تقدیم کند. کشوری که همین چند روز پیش, تروریستهایی 
از خاک این کشور به ایران | مدند ودهها جوان ایران را ترور کر دند وبه پا کستان 
گریختن د و باز هم دولت د کتر روحانی, در برابر رفتار ناجوانمردانه دولت 
پاکستان سکوت می کند و تنها سفیر پا کستان را به وزارت خارجه فر | می‌خواند 
و نیز البته به این جمله معاون وزير خارجه اکتفا می شود که صبر ایران در حال 
لبریز شدن است. 

افغانستان هم با دولت د کتر روحانی خوب رفتار نمی کند و حق آبه سیستان, 
پس از س‌الها مذاکره و تقاضاء پصرداخت نمی شود و خشکسالی و عذاب مردم 
سیستان و بلوچستان را بیشتر می کند. 
e e e r 7‏ | 
اینکه این مرد عزیز نباید پس از خروج از وزارت صنعت و معدن به وزارت کار 
می آمد. امر دشواری بود؟ ولی تصمیم دولت د کتر روحانی به هر ترتیب ادامه 
کار ایشان بود. وزیر جدید صنعت و معدن اما باز هم مسیر قبلی راادامه داد. 
به گونه‌ای که امروز نه تنها بهای ارزانترین خودروی تولیدداخل به نزدیک ۵۰ 
میلیون تومان رسیدهبلکه تولید و فروش خودرو از سوی خودروسازان هم به 
حداقل ممکن رسیده واین باعث شده تا التهاب بازار خودرو در ماه آخر سال به 
اندازه بی سابقه‌ای رشد کند ونارضایتیها را باز هم از این دولت افزایش دهد و 
همان سوال قبل تکرار شود که آیا تمام کارشناسان و متخصصان درون دولت. 
نتوانسته‌اند چاره‌ای بهتر از آنچه انجام شد برای ماجرای خودرو بیابند؟ 

گویی همان راز قبلی اینجا هم در تصمیمات دولت نهفته است. راز تصمیمات 
نادرست دولت د کتر روحانی.نمونه بعدی بلافاصله در روزهای تصویب بود جه 
سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد. از طرفی دولت و مر کز آمار اعتراف به تورم 
بالای ۵ ۴ درصد دارند که البته در میان مردم.احساس این تورم. در بسیاری 
کالاها بیش از این السبت اما دولت قصد دارد که تنها « ۲ درصد به حقوق 
کارمندان اضافه کند و آنطور که اعلام کر ده‌می‌خواهد این ۲۰ درصد هم به طور 
میانگین بین کارمندان توزیع شود. پس کار مندانی خواهند بود که بسیار کمتر 
از ۲۰ درصد به حقوقشان اف وده خواهد شد و معنی ساده‌این حرف آن است که 
دولت. کاهش قدرت خرید کارمندانش را کاملاً پذیرفته و هیچ قدم بز ر گی هم 
برای رفع این لکه سیاه نمی تواند بر دار د. راز آلود گی دولت در ماجرای بنزین هم 
ادامه دارد. از طرفی حکم به احیای دوباره کارت سوخت می‌دهد و همه ایرانیان 
راوادار به گرفتن کارت سوخت می کند و از سوی دیگر می‌گوید که هیچ قصدی 
برای افزایش بهای بنزین ندارد و به تماشای قاچاق هر روزه بنزین ارزان به 
آنسوی مرژهای ایران نشسته است! 
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سلیقه رئیس مجلس شورای اسلامی هم نز دیک نبود و رئیس مجلس خبر گان 
نیز نظرات سیاسی خود راهیچ نز دیک به نظرات د کتر روحانی نمی داند. در 
آخرین روزهای سال 4۷ انگار هیچ کس دلش برای د کتر روحانی تنگ نمی شود 
و حرف بدی نیست اگر گفته شود روسای جمهور قبلی ایران» باهر کارنامه 
اقتصادی و سیاسی. حالا که سالها از رفتنشان می گذرد هنوز طرفدارانی دارند. از 
مرحوم آیت الله هاشمی گرفته تارئیس دولت اصلاحات تا حتی احمدی‌نژاد ولی 
به نظر می‌رسد. پس از پایان دولت راز آلود د کتر روحانی کمتر کسی باشد که 
دلش برای این دولت تنگ شود و همچنان طر فدارش باقی بماند. شاید رازهای 
این دولت چنان زياد است که باعت شده تا چندان دوستی برایش باقی تباند. 


برگویی و جاماند کی 


ار ری ی یاس رل ترا 
حاشیه‌ها شاید در نظر شما بسیار پیش پا افتاده و حتی سخیف جلوه کنند 
اماهرچه می گذرد. تبعات ونتایج همین امور به ظاهر پیش پا افتاده و 
ناقابل را در اموری بزر گتر می‌بینم و درمی‌یابم که: 

سر چشمه باید گرفتن به بیل 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل 

...و اما چند نمونه از این امور ساده و قابل تأمل که از بس پر تکرار ند. به 
چشم و گوش کسی نمی آیند. لیک نتایج فاجعه آمیز شان در بسیاری‌جاها 
از جمله زمین فوتبال نمایان می‌شوند: 

-دقت کرده‌اید که تقریباً در تمام مشاهد مشرفه واماکن مقدسه و 
زبارتگاهها. چه غوغایی از سر و صداو پر گویی و هوارهوار کشی برپاست؟ 
آي ا تا کنون در حرم امام‌رضا(ع): مجال لحظه‌ای تم رکز و آرامش و 
سکوت یافته‌اید؟ يا اینکه باید مر تب به فریاد و فرمان صلوات این وان 
پاسخ دهید؟ 

در نم از جماعات مساجد, تکبیر گوی نماز پر گویی می کند. فرمان 
"لّهاکبر " آغاز نماز را که می‌دهد. پشت سرش باید یاد آوری کند که: 
"تکبیرةالاحرام!"و گاهی حتی به یاد نماز گزاران بیاورد که نماز ظهر 
است یا عصر. بعد از اتمام نماز نیز فردی از میان حاضران باید جماعت 
را یاداورد که فلان تسبیحات را بخوانند. 

_در هر ازدحامی» باید با داد و هوار فرمان صلوات داد تا راه باز شود. نیز 
در هر دعواواختلافی چند نفر از چپ و راست می آیند و پرمی گویند و 
دخالت ناروا می کنند؛ نسخه نجات بخش هم فر مان به روبوسی و صلوات 
است. و نه حل مشکل توسط فرد مشکل گشای کاردان. 

-در هر اعزام به حجی. ساعتها در کاروانها آموزش می‌دهند. سفارشها 
می‌کنند. تحذیرها وهشدارهاراروان می کنند واين آموزشها و پرحرفی‌ها 
تا انتهای سفر همچنان جاری‌ست؛ در عین‌حال بی‌نظمی و پر گویی و موقع 
و مکان‌ناشناسی در مراسم حج از سوی هموطنان ما چشمگیر وگاه مایه 
خجالت است؛ از بس پر شنیده‌اند. پر می گویند. 

-مصاحبه‌های خیابانی و گذر گاهی صدا و سیمایی!: قبل و حین و بعد از 
اعتکاف حتما باید احساس معتکف را بر سند و مصاحبه شونده هم خود 
را ملزم می‌بیند تا ته احساسش را شرح دهد مبادا مشغول دمه بینند گان 
بماندا 

-در فوتبال, داور تا زمانی محترم است که بالاای چشم ما ابرو نبیند و خم 
بر آن نیاورد. در غیر این صورت. اگر هم در بازی جان سالم به‌در ببرد. 
پس از بازی خود و جد و آبائش یا مورد حمله اینترنتی‌ست ویا محل بحث 
و فحص کارشناسان سیمایی! 

درزمین بازی بین‌المللی هم باید پر گویی و زیاده‌خواهی کنیم. و گرنه 
عادت نیکوی(!) پر گفتن و طلبکار عالم و آدم بودن از یادمان می‌رود. 
را را 
هار ای ا اش 
نویسنده, رطب و یابس را به هم پیوند داده؛ لیک پر گویی غیر مسئولانه و 
عدم تربیت در چگونگی گفتار در زیارتگاه و مسجد و مکه و منبر و محراب 
و خیلی‌جاهای دیگر. به باج خواهی قلدرانه در زمین بازی جلوی چشمان 
را در مدرسه و معبد و جامعه و محیط کارش آموخته؛ و اگر ما در حرم و 
مسجد و تا کسی و طواف کعبه وسعی صفاومروه پر می گوییم و کم فکر 
می کنیم» نیز در محیط تربیتمان آموخته‌ايم و یا نیاموخته‌ایم! 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۰ / ٩‏ 


اساد ادمی در زندانی کر دن زدان است 


ابو ١‏ کر ع (ص ) 


دیدنی‌های‌ایران 0 
سنای ناس 
زوسای تسد 

گزارش از سحر شریعتمداری 
روستای نایبند از توابع بخش دیهوک درشهر ستان طبس است و در استان 
خراسان جنوبی قرار دارد. نایبند از معروفترین و دیدنی‌ترین روستاهای این 
استان است که آن را ماسوله کویر می‌خوانند. این روستا در جنوب شرق 
کویر طبس در دامنه‌های کوهستان واقع شده و با چشم اندازهای کم نظیر به 
دشتهای بی‌انتها مشرف است. نایبند روستایی کهن با قدمتی هزار ساله است 
که در میان کوه و کویر قرار گرفته و به دلیل اقلیم متفاوتش با نخل._تانهای 
سبز محصور است. جالب است بدانید طبس تا همین چند سال پیش جزیی 
از استان یزد محس وب می شد و در سال ٩۱‏ بود که به استان خراسان جنوبی 
پیوست. قدمت روستای نایبند به قرون اولیه تاریخ اسلام بر می گر دد. وجود 
حفره‌ها و غارهایی که در دل کوهها وجود دارد گواه این موضوع است. 


روستا و در یاجه سوها 


روستای سوها از مقاصد گردشگری شهر ستان نمین در استان اردبیل است. 
این روستا نزدیک به ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد و در دهستان ویلکیج واقع شده 
است. شغل بیشتر مردم روستا کشاورزی و دامداری و محصول عمده آنها 
غلات و حبوبات است. رطوبت و حاصلخیزی خاک منطقه به قدری زیاد 
است که حتی ممکن است با فشار زیاد پاء آب از زمین بیرون بياید. زمینهای 
اطراف با چمنهای سر سبز پوشیده شده‌اند. در فصل بهار و تابستان زیبایی های 
دریاچه دو چندان می شود و گلهای بابونه از هر طرف می رویند. بخصوص که 
آب و هوای کوهستانی منطقه باعث شده هوایی خنکتر از سایر مناطق داشته 
باشد و فصل گرم را به بهترین زمان برای سفر به آن تبدیل می کند. 


۰ ۱ ۱اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


جمعیت روستا ۲۷ ۴ نفر است. به لطف وجود چشمه‌ها و قناتهایی که در 
این روستا در جریان هستند اهالی آن به کشت مر کبات. نخل, توت و انواع 
محصولات مانند گندم. جو سبزیجات و حبوبات مشغول هستند و عده‌ای 
هم به دامداری اشتغال دارند.نایبند روستایی در دل کویر است که وقتی به 
آن وارد می‌شوید باورتان نمی‌شود. اینجا کویر باشد. کشتزارهای گندم و جو 
نخلستانهای زیبا و باغهای مر کبات جلوه گری زیبایی دارد و مناظری بکر 
آفریده است. روستای نایبند در طبس جزو روستاهای پلکانی کشورمان قرار 
دار مک اد ان سول یکی با را ان ری ی کک 
ساخته شده‌اند. دلیل آن, تخریب نشدن کوه در صورت وقوع زلزله است. 
ساختار روستا از ساختارهای شسهرهای امروزی متفاوت است و بافت آن از 
نظم خاصی پیروی نمی کند که همین به جذابیت منظره روستا افزوده است. 
اماباغها و خانه‌های روستا در دو منطقه کاملا مجزا قرار دارند. باغات در 
مت ایا روات رار فا وهای مس کر ترا کہ 
قرار دارند. خانه‌ها به صورت پلکانی و روی شیب کوه جای دارند و کوچه‌های 
باریک و پیچ در پیچی در آن شکل گرفته اند. جنس مصالح به کار رفته در 
خانه‌های روستای نایبند در طبس از خشت و کاهگل است و به خاطر استفاده 


1 اه 


اما دلیل اصلی شهرت این روستاء وجود دریاچه ای همنام با روستا در نزدیکی 
ان است. دریاچه تنها ۵ کیلومتر با روستای سوها در شهرستان نمین فاصله 
دارد.مردم محلی دریاچه راسوآ نیز می نامند و فاصله آن تا اردبیل حدود ۳ 
کیلومتر است. دریاچه سوها در واقع آبگیری کوچک است. برای رسیدن به 
آن باید از اردبیل به سمت آبی بیگلو و سپس نیارق و بعد روستای سوها رفت. 
کمتر از ۵ کیلومتر انتهایی از روستای سوها تا درباچه خاکی است و به راحتی 
با خودرو قابل عبور است. این دریاجه زیبا دقیقاً در محلی قرار گرفته است که 
جنگلهای زیبای گیلان شروع می شوند و یک مقصد گردشگری رویایی برای 
همه طبیعت دوستان است. 

چمنزارهای سر سبز و فریبنده‌ای این دریاچه کوچک رااحاطه کر ده‌اند که 
در هر نقطه از آن ردپایی از آب را احساس می کنید و چاله‌های کوچک و آب 
نیز به وفور در اطراف دریاچه دیده می شوند. طول این دریاجه ۱/۵ کیلومتر 


ایا رو ای ترا کا در ای ی ددهم شرت اک 
از فاصله‌ای نسبتاً دور به خانه‌های این روستانگاهی بیندازید آنها راهمانند 
سفالهایی مکعبی خواهید دید که معمولاً دو طبقه ساخته شده‌اند. 

در اطراف روستای نایبند کوههای نسبتاً مرتفع و زیادی به چشم می‌خورند 
اما این کوهها تاثیر چندانی در آب‌وهوای این مکان نگذاشته‌اند و باید بدانید 
که هوای نایبند در بهار و تابستان بسیار گرم و در پاییز و زمستان بسیار سرد 
است. حتی گاهی طوفانهای شنی بسیار سنگین و بارانهای موسمی شدیدی در 
این منطقه گزارش می‌شوند و به همین دلیل است که بیشتر پیشنهاد می شود 
در فصل پاییز و یا در اوایل فصل بهار به این مکان سفر کنید. 

مردم روستا برای مقابله با این طوفان‌ها در خانه‌های خود از کنگره‌های مثلنی 
استفاده می کنند. این کنگره‌ها در بخشهای جنوبی و شر قی خانه قرار می گیرد 
و به عنوان باد گیر عمل کرده و از ورود شن جلوگیری می کند. 

کویرنوردی و کوهنوردی از جذاب ترین فعالیتها و س ر گرمیهای این منطقه 
الست انا اس ان رفاک سای اسان 
کاس ود مدر ار هبه گنت , کار در مسط داعل رو اا دک فاا ای 
جذاب و جالب برای مسافران و گردشگران هستند. 


و عرض آن نیم کیلومتر و برای قایقرانی در آبهای آرام کاملاً مناسب است. 
امکانات رفاهی و أب شرب هم در اطراف دریاچه وجود دارد. 

توصیه می کنیم حتما باافرادی که به مسیر و منطقه اشنایی دارند به دیدن 
دریاچه بروید و از آنجا که انواع حیوانات در این منطقه زندگی می کنند. 
بهتراست شب رادر هتل اقامت کنید. 

آبشار لاتون هم از دیگر جاذبه های گردشگری این منطقه است که در 
۶ کیلومتری این دریاچه قرار دارد. آبشار لاتون حدود ۱۰۵ متر ارتفاع 
دارد. دسترسی به آبشار با خودروی شسخصی ممکن نیست و باید مسیری 
کو ا را کک کردن آن کی ارا ارس سگلهای کرو 
زیباطی کنید. نا گفته نماند طی کردن این مسیر نصف روز زمان می برد 
و حتما بای د با تجهیزات کامل ارتباطی و طبیعت گردی و فردی آشنابه 
مس لان رادل کک 


wr يم‎ 

روستای نقل یا نقّل در استان اصفهان. شهرستان سمیر م بخش دناکوه. در 
ارتفاع ۲۲۷۶ متری از سطح دریا قرار گرفته ویکی از آخرین روستاهای 
جنوب استان است. به این شکل که بعد از این روستاء روستای دیگری در 
این مسیر قرار ندارد و راههای روستا به بن بست و قله پازن پیر در کوههای 
دنا منتهی می‌شود. ۳۱۵ نفر در این روستای کوهستانی زند گی می کنند. 
آب وزمینهای حاصلخیز کشاورزی مهمترین منابع طبیعی در این روستا 
است. با توجه به نزدیکی به قله‌های دنا چشمه‌های بسیار زیادی در فصل 
بهار از دل سنگها می‌جوشند که آب بسیار گوارایی دارند. تر کیب این آب 
گوارا با ارتفا و موفعیت جعراقیایی کوم دق باعت ۵ هام که یکی از 

مرغوب‌ترین سیبهای ایران در این روستا به بار بنشیند. 
آثار و نشانه‌هایی از زند گی در سالیان دور در این روستا وجود دارد. از جمله 
آنهایک قبرستان با سنگهای تراشیده بز رگ در منطقه لایسرخ است. 
همچنین آثاری از جمله کوزه‌های شکسته در منطقه موردراز و قلعه خر ابه 
کشف شده است. در مورد وجه تسمیه روستا گفته می‌شود که واژه نقل از 
تر کیب دو واژه نو و قلعه شکل گر فته است. این روستا در ابتدا یک قلعه 
وک خود نر روی ها ای کف میک تا روا فلعه 3ا را 


قلعه خرابه می‌نامید ند و قلعه جدید رانو قلعه می‌خواندند و نوقلعه به مرور 
زمان به نقل تبدیل شده است.دو جشمه تنگ تایو و جمال رو که وارد یک 
اب اشامیدنی روستا هم از چشمه نول تامین می شود که توسط لوله به 
این روستا در همسایگی روستای دنگزلو قرار دارد. قله پازن پیر. کوه سياه 
مزرعه سرسنگون و البته کوه دنا از دیگر جاذبه‌های طبیعی اطراف روستا 
هستند.به دلیل آب و هوای کوهستانی و سرد منطقه, بهترین فصل بازدید 
از این روستا اواسط بهار تا پایان تابستان است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۰ ۱/ ۱۱ 


حایگاه هز و هنر مند داد متف 


اوت است 


۵ لىپ 


مااهایواقعي‌فاربي 


۱ 
[ 
۷ 


من سرپرست آتش‌نشانی هانتینگتون هستم, 
شهری در غرب ویرجینی ا. و فرماندهی ۱۰۰ 
آتش‌نشان را به‌عهده دارم. پیش از این: ۲۴ سال 
آتش‌نشان همین شسهر بودم. من در همین شهر 
بزرگ شدم, عاشقش هستم وبا تمام وجود به آن 
وفادارم. برای همین وقتی می‌بینم آمار اعتیاد در 
شهرم نگران کننده است. آزار می‌بینم. این روزها 
شهر من به‌ خاطر مردمش در تمام دنیا شناخته‌شده 
است. آن هم مردمی که به دلیل اعتیاد می‌میر ند. 
اینجا "مر کز اور دز آمریکاست. این اسمی است 
که رسانه‌ها برای شهر من انتخاب کر ده‌اند. درست 
است. میزان اور دز در شهر ما خیلی بالاست. هزینه 
درمان اعتیاد و اور دز در شهر ما واطرافش بسیار 
بالاست. این هزینه برای ما آتش‌نشانها هم زیاد 
است. تقریباً یک‌چهارم تماسهای اورژانسی که تا 
امروز پاسخ داده‌ایم به این مساله ربط داشته است. 


| شاید باور کردنش سخت باشد که فقط هشت 


درصد تماسها به آتش واقعی ار تباط داشتند. 
آتش‌نشانهای ما هر روز با افرادی سرو کار 
دارند که به‌دلیل مصرف زياد به حالت بدی 
افتاده‌اند, روبه‌م رگ هستند یا جان خود رااز دست 
داده‌اند. گاهی کود کان هم شاهد این اتفاق تلخ 
و دردناک هستند. تیم پزشکی ما فوری به فرد 
دارویی می‌دهد که اثر ات ماده مخدر را مهار کند 
ما سای هی ایا صخش هو تن 
وقتها چند روز بعد تماسی داریم و آن فرد را دوباره 


۱ در آن وضع دلخراش می‌بینیم. 


| من -چه زن و چه مرد - کارشان را حرفه‌ای و با 


جان‌ودل انجام می‌دهند. بااین حال, ما همگی نگران 


۱ وعزادار شهرمان هستیم. نیروی ویر انگر اعتیاد 


بارها به یک معتاد کمک می کنیم. خودش تا پای 
م رگ میرود وبرمی گردد. اما دوباره تکرار می کند. 
دردناک تر زمانی است که به خانه‌ای می‌رویم و 
بچه‌های معصوم را با چشمانی نگران و پر اشک 
بالای سر پدر یا مادر معتاد در حال مرگ می‌بینیم. 
همیشه کوشش کردهام امیدم را از دست ندهم 


۱ اما نگرانم. بحران شهرم روزبه روز نگر ان کننده‌تر 


هم می‌شود. من عقیده دارم معتاد هرچقدر هم 
در اعتیاد غرق شده باشد. می‌تواند خودش رااز 
این گرداب نجات دهد و بهبود یابد. دوست ندارم 
اینده را با ترس تصور کنم. آینده باید زیبا باشد. 


و 


۳ 


می‌پرسید چرا؟ پاسخ من به این سوال از یک مکان 
ناخوشایند شروع می‌شود... 

همه‌چیز به یک |پارتمان کوچک و بدقواره در 
طبقه بالای یک کافه در اطراف شهر هانتینگتون 
برمی گردد. همان جایی که چند سال پیش من و 
سے شکارم با هیال یکت اب فی خودسان 
رابه یک معتاد اور دز رساندیم. و آنجابا میکی 
واتسون" روبرو شدیم که بالباس در وان پر از آب و 
یخ دراز کشیده بود. میکی هروئین مصرف می کرد 
و آن روز اور دز کرده بود. دوستانش او را در وان 
اب و يخ انداخته بودند تاملا احیا کنند. کارمان 
را خوب بلد بودیم. میکی و وضعیتش راهم خوب 
می‌شناختیم چون در شش هفته گذشته. چهار بار 
اورانجات داده‌بودیم.اعتیاد میکی با معتادان 
دیگر فرقهای اساسی داشت. او از کود کی مصرف 
کرده بود. مادرش که او هم مصرف کننده بود. 
وقتی میکی فقط هشت سال داشت به او الکل داده 
بود. حالا میکی ۲۰ ساله چنان در گیر اعتیاد بود که 
رهایی از آن غیرممکن به نظر می‌رسید. لبهایش 
کبود بود و پوست بدنش به خاکستری میزد. مواد 
بالاخره نفسش را بند آورده بود. از خودم پرسیدم 
ایا خیلی دیر رسیدیم؟ دو تا از بچه‌ها او را از وان 
بیرون کشیدند و همکار سومم از دوستان میکی 
چشم برنداشت چون آنها هم به شدت مواد زده 
بودند و حال خوبی نداشتند. پزشک تیم ماسک را 
روی ده ان میکی گذاشت و داروی مخصوص را 
تزریق کرد. میکی نفس کشید. او زنده بود! 

یکبار یکی از همکارانم به من اعتراض کرد که 
چرابه آدمهایی مثل میکی کمک می کنیم که به 
آخر خط رسیده‌اند و نمی‌توان برایشان هیچ امیدی 
متصور شد. همکارم عقیده داشت می توان همه 
اینهارابرای کسی هزینه کرد که در اثر اعتیاد 


|| ۱اسنند ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


اوردز نکرده است. به همکارم گفتم من عقیده دارم 
خداوند همه انسانها رایکسان خلق کرده است. 
همه ما مخلوق او هستیم و به من و دیگران هیچ 
ارتباطی ندارد که درباره بد يا خوب بودن کسی 
قضاوت کنیم. اختلالی به نام مصرف مواد مخدر 
یک بیماری است مثل همه بیماریها و به وضعیت 
خانواد گی, اجتماعسی و اقتصادی طرف ارتباط 
چندانی ندارد. من وقتی به کسی کمک می کنم به 
این کار ندارم که پولدار است یا فقیر, به کدام محله 
و خانه تعلق دارد و فر زند کیست. ان لحظه فقط 
یک جمله در سرم رژه می‌رود: 

کرجا ن آوزدز کرد اسف 

بسیاری از معتادان فقط اسیر یک چر خه معیوب 
شده‌اند. بعد از حادثه‌ای. پزشک برایشان مسکن 
یاآرامبخش تجویز کرده و آنها هم بعد از مدتی 
به این قرصها معتاد شده‌اند. این افراد در اعتیاد 
غرق شده‌اند بدون اینکه بخواهند یا برای تفریح 
سراغ مواد رفته باشند. اعتیاد هم برای خودش 
مراحلی دارد. معمولاً هروئین قدم بعدی است. 
چون ارزان‌تر و قوی‌تر از آن داروهاست. اما بیمار 
قبل از اینکه اینها را بداند مصرف کننده می‌شود. 
بعد اور دز می‌کند. من و کار کنانم را می‌خواهد تا او 
رانجات بدهیم. نجات زند گی همان انگیزه‌ای است 
که از من یک آتش‌نشان ساخته است. 

تازه بیست سالگی راپشت سر گذاشته بودم 
که به‌عنوان جواهرشناس در فروشگاه معروفی 
مشغول کار شدم. از زند گی‌ام راضی و خوشحال 
بودم. ینک روز زنی را ديدم که در حال عبور از 
خیابان روبروی مغازه ناگهان نقش بر زمین شد. 
آن زمان حتی نمی‌دانستم احیا چیست. فوری با 
اورژانس تماس گرفتم و ناامید منتظر ماندم تا از 
راه برسند. با ناباوری دیدم یکی از افراد زن بود. 


هميشه فکر می کردم این کارها کاملاً مردانه است. 
زن را احیا کردند و به بیمارستان رساندند. در ان 
لحظه حسی به من گفت می‌خواهم بقیه زند گی‌ام را 
در راه نجات جان ادمها سپری کنم. 

وقتی موضوع رابابرادرم مطرح کردم.با اشتیاق 
گفت آتش‌نشانی نیرو می‌خواهد. از نظر برادرم. 
من می‌توانستم گزینه مناسبی باشم چون هميشه 
ورزش می کردم و دونده خوبی بودم. در آزمون 
ورودی شر کت کردم و نمره‌ام آنقدر درخشان شد 
که استخدام شدم. در بخش ما فقط یک خانم بود 
که او هم سال بعد بازنشسته شد و در تمام سالهای 
بعد. من تنها آتش‌نشان زن شهرمان بودم. 

در عملیات مهار آتش بسیاری شر کت کردم 
ما هنوز احساسم در گیر نجات جان آدمها بود. 
حتی دانشگاه رفتم و پرستاری خواندم .در روزهای 
فراغتم در اورژانس بیمارستان فعالیت می کر دم. 
می‌خواستم بیشتر و بیشتر درباره‌داروها و روشهای 
درمان بدانم تا هر بار که به ماموریت می‌روم در 
کارم بهتر باشم. 

تماسهای مربوط به اور دز از اوایل دهه ۲۰۰۰ 
اوج گرفت. آن زمان در کارم ترفیع گرفته و 
سرپرست شده بودم. ناگهان متوجه شدم بخش 
گسترده‌ای از فعالیت کار کنانم به تماسهای آوردز 
اختصاص دارد. ما همیشه تصور می کردیم اعتیاد. 
مشکل شهرهای بز رگ است. نه مشکل شهری 
به کوچکی شهر ما. تماسهاادامه داشت. باید یاد 
می‌گرفتیم چط ور به آنها جواب بدهیم و چطور 
اوضاع را مدیریت کنیم. باید برای محافظت از 
خودمان هم فکرهایی می‌کردیم. اطرافیان این 
مرف که هو اه هر سل رگن 
به حساب می آمدند. موادی که با آ زاس نار 
داشتیم در هر دوره تغییر می کردند. فرمولها هر بار 
عوض می‌شدند و ما هربار با موادی قدرتمندتر و 
کاری‌تر روبرو می‌شدیم. از طرفی رفتار و واکنش 
هر معتاد بادیگری فرق داشت.وقتی تماس با 
درگیری و اسلحه قاطی می‌شد 
منتظر پلیس می‌ماندیم. 

همه اینها جندان امیدوار کننده 
به‌نظر نمی‌رسند اما من هم آدمی 
نیستم که به همین راحتی‌ها کوتاه 
بیایم. پدر و مادرم از کود کی من را 
با اعتقادات خاص مذهبی پرورش 
داده‌بودند و یکی از قوانین این 
اعتقاد این است :"خداحتی در 
دل تراژدی هم حضور دارد'. 
مادرم در موسسه خیریه مربوط 
به سرطانیها فعالیت می کرد و 
پدرم عضو انجمنی بود که برای 
بی‌خانمانها سرپناه می‌ساختند. 


هر گز ندیده بودم پدر و مادرم اجازه بدهند اندازه 
مشکلات آنها رااز پیدا کردن راه‌حل ناامید کند. 

با زیاد شدن مصرف مواد در شهرمان. ناامیدی 
هم در بین مردم اپیدمی شده بود. همیشه به 
همکارانم می گفتم هر زند گی که نجات می‌دهیم. 
فرصت دیگری است برای یک معتاد تا به خودش 
بیاید و زمان ازدست‌رفته را جبران کند. 

"میکی " را به خاطر دارید؟ همان معتاد به 
هروئینی که بارها با مرگ دست‌وپنجه نرم کرده 
بود. روز آخری که برای نجات جان ویکی رفته 
بودیم. یک گروه فیلمبرداری 
هم با ما بود. انها داشتند درباره 
اعتیاد یک مستند می‌ساختند. 
بعد از احیای میکی. کار گردان 
برای ادامه کار به او نیاز داشت. 
میکی باید فرمهایی را پر می کرد 
وبه‌همکاری با گروه‌رضایت 
میداد. قبل از آن. فیلم رابه 
میکی نشان دادیم. اولین بار بود 
که خودش را در آن حال می‌دید 
درحالی که لبهایش کبود بود و 
بدنش خاکستری. میکی برای 
نخستین بار جدال خودش را با 
مرگ میدید. تعجب کرده بود و به سختی آب 
دهانش راقورت میداد. دیدن آن فیلم. برای میکی 
شوک بزرگی بسود. همان لحظه تصمیم گرفت 
اعتیاد رات رک کند. میکی مواد را کنار گذاشست. 
ازدواج کرد. او الان در رستوران معر وف شهر 
سر آشپز است و چهار فر زند دوست‌داشتنی دارد 
که به داستان زند گی پدرشان افتخار و تلاش او 
را ستایش می کنند. میکی به بقیه معتادان کمک 
می کند اعتیاد را کنار بگذارند و برای زندگیشان 
هدف و چشم اند از تازه‌ای داشته باشند. به همکار انم 
می‌گویم اگر مااین فرصت را به میکی نمی‌دادیم. 
هیچ کدام از این اتفاقهای زیبا رقم نمی‌خورد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره E‏ 


دقیقاً برای همین همیشه امی‌دوارم. اعتیاد 
رانبای د تباهی اخلاقی بدانیسم.اعتیاد صرفاً یک 


بیماری است. یک بیماری روحی و جسمی. پس << 


می‌توانیم امیدوار باشیم مانند هر بیماری قابل 
درمان باشد. مشکل شهر ما به جای اینکه ما را 
درمانده کند. آدمهارابه هم نزدیکتر کرده.ما 
به هم نزدیک شدهایم تابه همدیگر کمک کنیم. 
در شهر ماء پزشکان و پرستاران هم با کمال میل 
به کمک شتافته‌اند. کلیساها کلاسهای آموزشی 
ب رگزار می کنند. پلیس کنار ماست. یک روز برای 
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با زیاد شدن مصرف 
مواد در شهرمان؛ 
بای هم دن دن 
مردم اپیدمی شده بود. 
همیشه به همکارانم 
می‌گفتم هر زندگی که 
نجات می‌دهیم. فرصت 
دیگری است برای یک 
معتاد تا به خودش 
بیاید 


همین کارها در اداره پلیس جلسه داشتم که پیغامی 
برایم آمد. از طرف کسی که مدتها با اعتیاد در گیر 
بود و سرانجام موفق شده بود این غول راشکست 
بدهد. او برایم نوشته بود: "خداوند به قلبم انداخته 
که این رابه شما بگويم. شسما تفاوت بزرگی رادر 
زند گی‌ام رقم زدید. "او سپس از تلاش من و گروهم 
گفت واینکه چطور اعتیاد را کنار گذاشت و حالا 
زند گی خوبی دارد و همه‌جیز روی روال است. در 
ادامه نوشت: "هیچ کدام از اینها اتفاق نمی‌افتاد اگر 
تک‌تک شما بدون چشمداشت و باامید و صبر این 
قدمهای مهم رابرايم برنمی‌داشتید. این روزها 
پیامهای این‌چنینی بیشتر از پیش مرا امیدوار 
می کند. مثل همیشه به خودم و 
همکارانم می گویم باید امیدوار 
باشیم. ما آ تش‌نشانها هر روز با تمام 
وجود لمس می‌کنيم که اعتیاد چه 
بلای خانمان‌سوزی است و چطور 
می‌تواند یک‌جامعه ر ابه سوی‌نابودی 
ببرد. ما همه واقعیتها را می‌بینیم و 
می‌دانیم که خدابه ما کمک می کند 
و مردم مهربان مادست‌به‌دست هم 
می‌دهند تا به این مشکلات پیروز 
شوند. ما هر گز امیدمان را از دست 
نمی‌دهیم. خداوند منبع امید است 
وماهم مخلوق این قدرت لایزال 
|۱۳ 


علم ای اد ٩‏ گاحست و گر وی از نهد ست 


۵ ارسطه 


داستن‌زنگی ححسوطپ 
تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی است" 
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دو ماه از مرگ پیرمرد گذشته اما برای 
من انگار ده سال گذشته است! همه دوستان 
و اعضای خانواده‌ام این اواخر تا مرا می‌بینند 
بلافاصله می گویند: 

"چی شده کیومرث؟ چرااینقدر داغون؟ 
مریض هستی یا مشکلی داری؟ موهات چرا 
داره سفید میشه ؟اتفاقی افتاده؟" 

من اما هیچ نمی‌گویم. نمی‌دانم چه بگویم؟ 
از بخت بد خودم بگویم يا از سرنوشت تلخ 
"شیرین؟" یا از تقدیری که دارد من و شیرین 
را قربانی می کند؟ اما دیگر نمی‌توانستم تحمل 
کنم. دیگر نمی‌توانستم در گوشه خانه بنشینم 
و شاهد سرنوشتی باشم که یک "ویرانگر" دارد 
برای من و شیرین رقم می‌زند. 

صادقانه بگویم که برای راضی کردن خودم 
خیلی تلاش کردم. چند بار به خودم گفتم "وارد 
این بازی نشو "!اما نمی توانم بی‌تفاوت بمانم. 
مگر می‌شود عاشق بود و بی‌تفاوت ماند؟! 

آخرین دسعخط سر بو را که نک : 
قبل برایم نوشته بود مقابلم گذاشتم و برای 
هزارمین بار آن را خواندم که روحیه پیدا کنم 
و به جنگ ویرانگر بروم تا به این ترتیب شیرین 
رابه‌دست بیاورم. 


اد اد اد 
و2 کرت" 


دبیرستانی که شیرین در آن درس می‌خواند. 
نزدیک دبستان پسرانه‌ای بود که من در آنجا 
تدریس می کردم. اما آنچه که باعث شد توجه 
من به آن دختر هیجده ساله جلب شود. چهره 
زیبا و رفتار متین "شیرین" نبود. بلکه عربده 
کشیهای برادرش "تقی "و التماسهاو گاهی 
اوقات عصبانیتهای پدر پیر این خواهر و برادر 
بود. و البته اشکهای معصومانه ان دختر زیباا 

یکی, دو مرتبه دیده بودم مردی سی ساله 
که خشونت و اعتیاد در حرف زدن و چهره‌اش 
موج می‌زند. جلوی آن مدرسه دخترانه, 
دست شیرین را می‌گیرد و به اینسو و آنسو 
می کشد و کتکش می‌زند و... هر بار هم که 
مردم ویامسئولان دبیرستان معترضش 
می‌شد ند. صدایش را می‌انداخت ته گلو و 
فریاد می کشید: ناموسمه.... خواهر مه.... به شما 
عوضیها ربطی نداره که دخالت می کنید..." 

هر بار هم پیر مردی که خیلی محتر م و از طبقه 
ضعیف جامعه محسوب میشد و پدر شیرین بود. 
خود رابه آنجا می‌رساند و در حالیکه از رفتار 
پسرش خجالت می کشید به او می گفت: "من 
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هنوز نمردم تقی که تو بخوای واسه خواهرت 
تصمیم بگیری..!" 

نطور که از بچه‌های مدر سه و همکارانم شنیده 
بودم» پیرمرد که زنش چند سال قبل فوت کرده 
بود. همین دو فرزند را داشت با نزدیک به دوازده 
سال فاصله سنی. تقی سی ساله بود و شیرین هیجده 
سال داشت» اما تفاوت این خواهر و برادر فقط در 
سن شناسنامه شان نبود. تقی یک شرور واقعی 
بود وهر چند که چهار پنج سالی می‌شد که به 
شدت دچار اعتیاد شده بود. اما با همان وضعیتش 
هم هیچ یک از همسایه‌ها از آزار و اذیتهايش در 
امان نبودند. برخلاف او شیرین دختری بسیار 
نجیب و باشخصیت بود که می‌دانستم عاشق 
درس خواندن است. دلیل رفتارهای تقی با شیرین 
و وساطت پدرشان هم این بود که پیرمرد که 
نزدیک مدرسه دخترش دستفروشی می کرد با 
اینکه به سختی شسکم خانواده‌اش را سیر می کرد 
حریف مخارج اعتیاد پسرش نمی‌شد! تقی که 
هر از گاهی پول کم می‌آورد و می‌خواست از پدر 
زحمتکشش پول بیشتری بگیرد. وقتی با مخالفت 
پیرمرد روبرو می‌شد. برای اینکه او را وادار کند 
تا پول بدهد. می آمد جلوی مدرسه شیرین و 
به بهانه "غیرتی بودن" و اینکه جوانهای محله 
مزاحم خواهرش می‌شوند. می‌خواست مانع درس 
خواندن او بشود! بیشتر اوقات هم تیرش به هدف 
می‌نشست. یعنی پیر مرد مجبور می‌شد هر چه پول 
در جیبش دارد به تقی بدهد تااو برود و دست از 
سر دخترش بردارد. 


| ۱اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


هرچه بود. تکرار این نمایش تلخ وغم انگیز 
باعث شد حواس من به این دختر زیبا بیشتر جلب 
شود چند مرتبه هم طوری که متوجه نشود رفت 
و آم دش رازیر نظر گرفتم وموقعی که مطمئن 
شدم همان دختری است که همیشه آرزویش را 
دارم تصمیم خودم را گرفتم و یک روز پشت سر 
شیرین رفتم و موقعی که او طبق معمول و قبل از 
رفتن به خانه سری به بساط دستفروشی پدرش 
زد. خود رابه آنها معرفی کردم و به پدرش گفتم: 
"می‌خواستم اگه اجازه بدین شماره تلفن منزلتون 
رو داشته باشم که زنگ بزنم و با خانواده واسه امر 
خیر خدمت برسیم! " 

صورت شیرین که گل انداخت: پیر هر 
لبخندی زد و گفت: 

"اگر همین طور که گفتید معلم باشید و آدم 
خوبی هم باشید. انشااللّه که خیره.... شیرین جان 
شماره منزل رو بنویس و بده به آقا کیومرث! " 

شیرین که پیدا بود دستپاچه شده است. ابتدا 
هول شد و شماره تلفنشان را اشتباهی نوشت و 
دوباره روی تکه کاغذی کوچک شماره را نوشت 
ولبخند زد و کاغذ رابه دستم داد تاسرنوشت 
من, با آن لبخند و آن شماره تلفن عوض شود! 

سه روز بعد و پس از یک مکالمه تلفنی. همراه 
خواهر بزرگم به منزلشان رفتیم و خوشبختانه 
خواهرم نیز خیلی زود او را پسندید و گفت: 

"با اینکه هفت سال از تو کوچکتره اما خیلی 
دختر باشعوریه!" 

حق با خواهرم بود. این را در همان یکی دو 


جلسه اول که در منزلشان با شیرین صحبت کردم 
متوجه شدم. آرزوهای قشنگی برای خودش 
داشت و مهمترین آرزویش این بود که به دانشگاه 
برود. که وقتی از من شنید " آرزوی من اينه که شما 
درس بخونید " دیگر همه چیز مهیای ازدواجمان 
بود. حتی قرار و مدار هم گذاشتیم که ماه بعد و 
پس از اینکه شیرین دیپلمش را گرفت عقد کنیم و 
چند ماه بعد عروسی بگیریم و... در این میان فقط 
یک مشکل بزرگ وجود داشت و آن هم اتقی " 
بود که از روز اول با من مخالفت کرد و می گفت: 
"مگه با حقوق معلمی میشه زند گی تشکیل داد؟ 
تو شکم خودت رو هم نمی‌تونی سیر کنی» اون وقت 
می‌خوای آبجی‌ما رو به اسیری ببری؟" 

اما شیرین برایم گفته بود که اینها همه بهانه 
جوییهای تقی است. چرا که برادرش قصد داشت 
و برنامه ریزی کرده بود که شیرین با یکی از 
دوستانش ازدواج کند که وضع مالی خوبی داشت. 
آنطور که شیرین می گفت "فرامرز" مواد فروش 
بود و در پا رک محله شان شيشه می‌فر وخت و به 
همین خاطر ثروت زیادی به هم زده بود. شیرین 

"تقی دلش به حال من نمی‌سوزه. نگران 
خودشه که از بغل فرامرز جنس مفت و مجانی 
کت 

خوشبختانه پدر شیرین هم اینها را می‌دانست 
و علیرغم همه مخالفتهای پسرش پای من ایستاده 
بود و همه جیز مهیای ازدواجمان بود که ان اتفاق 
تلخ رخ داد و پدر شیرین فوت کرد. پیر مرد اول 
شب وقتی می خواست ریسه‌های لامپ را که بالای 
بساطش آویزان می کرد -و از برق "تیرچراغ برق 
کنار خیابان " استفاده می کرد -وصل کند. حواسش 
نبود و سیم لخت را با دست گرفت و بدنش لرزید 
و در جامُردا 

با اینکه برای مرگ پیرمرد واقعا دلم 
می‌سوخت. اما نمی‌توانستم خودم را فریپ بدهم. 
چرا که تاراحتی بر ر گرم این بسود که آیندهام با 
شیرین چه می‌شسود؟ نگرانی‌ام بی خود هم نبود. 
چرا که از فردای روزی که پدر شیرین فوت کرد 
و حتی در دفنش, رفتار "تقی "با من بسیار بد شد. 
قبلا هم از من دل خوشی نداشت, اما لابد به خاطر 
زنده بودن پدرش مجبور به سکوت بود! حتی در 
مراسم ختم پیرمرد همین که به مسجد نزدیک 
شدم. "تقی " که جلوی در ایستاده بود و جرت میزد 
وبه سختی سر پا بود. با دیدن من به طرفم آمد و 
مرا کشید پشت دیوار و گفت: 

"گوش کن آقا معلم... اون ممه رو لولو برد. 
دیگه از فکر خواهر من بیا بیرون.بابام هم حالیش 
نبود می‌خواست دخترش رو بده به یک گشنه 
گدا که سالی یه دست لباس تنش می کنه! من 


که گا گول نیستم. بگذار خیالت رو راحت کنم آقا 
کیومرت, چهلم بابام که تمام بشه شیرین ازدواج 
می کنه» اما با یه نفر که هموزن جنابعالی اسکناس 
داره.... پس اگه نمی خوای سرت رو کنار جوب 
بگذارم و ببرم. دیگه اطراف ما پیدات نشه و اسم 
خواهر منو هم به زبون نیار... حالا هم هڑی!" 

تقی اینها را گفت و مانع ورود من به مسجد شد. 
خود شیرین هم انگار از بقیه این ماجرا را شستیده 
بود که فردای آن روز به موبایلم زنگ زد و در 
حالیکه اشک می‌ریخت گفت: 

"کاش من هم کنار بابام مر ده بودم کیومرث. 
این تقی نامرد داره منو نابود می کنه.... می‌خواد 
به زور منو بنشونه پای سفره عقد فرامرز.... 
اگر به خاطر فرامرز نبود که از خانواده خودش 
خجالت می کشه. منتظر چهلم پدرمون هم 
تم تشاد کیک کین کیومرطی ۳ 

-خب قبول نکن.... به زور که نمی تونه شوهرت 
بده؟ 

این را که گفتم شیرین باگریه پاسخ داد: 

"تو تقی رو نمی‌شناسی کیومرث. برادر من 
یه نامرد واقعیه. وقتی پدر بیچاره‌ام رو کتک 
میزد و به زور از جیبش پول درمی آورد. فکر 
می کنی به من رحم می کنه؟ تقی حتی نمی گذاره 
من از خانه بیرون بیام. فامیل دلسوزی هم که 
ندارم به:دادم پرنسه, کمکم کن کیومرث!" 

چند مرتبه دیگر هم با شیرین تلفنی صحبت 
کردم و قصد داشتم به او روحیه بدهم که مقابل 
برادرش بایستد و... که مرتبه آخر تقی ناگهان 
وارد خانه شد و گوشی رااز دست خواهرش گرفت 
و بعد از اینکه با مشت بینی شیرین را شکست. مرا 
هم تهدید کرد و به تهدیدش نیز عمل کرد. یعنی 
فردای آن شب چند نفر رابه سراغم فرستاد تا 
دست مرا هم مانند بینی شیرین بشکنند. 

اما شاه کرد انهاه کرد که مراس ل 
انداخت تا برخلاف میلې. کاری را که دوست 
نداشستم انجام بدهم. 
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که شیرین برایم گفته بود. تقی پس از پایان 
مراسم چهلم پدرش و با زور می‌خواست شیرین 
رابه عقد رفیقش دربیاورد. طفلک شیرین هر 
روز و هر شب کتک می‌خورد و فکر می کرد 
بالاخرهبسرادرش کوت می‌آید, اما "نی" که 
حالا و از موقعی که به رفیقش قول ازدواج با 
خواهرش را داده بود. حسابی از سوی فر امر ز 
شارژ می‌شد. به معنی واقعی مانند یک ویرانگر 
به جان خواهرش افتاده بود تا سرانجام مقاومت 
شیرین تمام شد و توسط دختر همسایه شان 
یک نامه کوتاه برایم فرستاد: منو ببخش 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


کیومرث.... دیگه از کتک خوردن خسته شدم. 
دیگه نمی تونم مقاومت کنم. تو هم نتونستی 
کاری کسی و میدونم ناراحتی, اما یادت باشه 
همیشهد وستت‌دارم کیومرث‌عزیزم..." 

نامه شیرین آتشی به جانم انداخت و تصمیم 
کر تفشام راغلی کے این زا می‌دانشم 
که "تقی" با حمایت فرامرز حالا پخش کننده 
مواد هم شده! این خبر را یکی از بچه‌های محله 
آنهابه من داد و گفت: "فرامرز فحش مجانی 
به کسی نمیده. واسه همین و برای اینکه جنس 
مجانی به برادرزنش نده آونو تبدیل کرده به 
مامور فروش خودش! یعنی مشتریها به فرامرز 
تلفن می‌زنند و طلب "شیشه می کنند. فرامرز 
هم باهاشون توی خیابون قرار می گذاره اما تقی 
رو می‌فرسته تا جنس رو بهشون تحویل بده و 
تقی اینطوری هم جنس مجانی نصیبش میشه: 
هم دستمزد می گیره!" 

وقتی این اطلاعات را به دست آوردم. با 
خودم خیلی فکر کردم و در حالیکه می‌دانستم 
قرار است فر امرز و شیرین هفته آینده عقد 
کنند, به این نتیجه رسیدم که ؛ باید کاری کنی 
کیومرت..... نشستی اینجا غصه می‌خوری که 
چی؟اصلاهم به فک رعذ اب وج دان‌نب اش!" 

شماره موبایل فرامرز را گرفتم و سفارش ۲۰ 
گرم شیشه دادم و او هم که در استانه ازدواج 
خوشحال بود که یک مشتری خوب پیدا کرده 
برای چند ساعت بعد در خیابان قرار گذاشت و 
تقی را با جنس فرستاد و... من اماء قبلاً و از طریق 
دوستانم, ماموران مبارزه با مواد مخدر را از این 
قرار مطلع کرده بودم! تقی بازداشت شد و هنوز 
یک ساعت نشده بود که "فرامرز" را لو داد. هر 
چند که فرامرز آنقدر زرنگ و باهوش بود که از 
تاخیر برادرزن آینده‌اش نگران شود و توانست 
به موقع از مهلکه فرار کند. اما آنقدر ترسیده 
بود که دیگر به سراغ شیرین هم نرفت.... و این 
همان چیزی بود که من می‌خواستم. 

حالا پنج ماه از ازدواج من و شیرین می گذرد. 
تقی که قبلا هم سابقه زندان داشت به پانزده سال 
حبس محکوم شده و بعید می‌دانم که تا پایان دوره 
زندانش زنده بماند. 

من و شیرین خیلی خوشبختيم. او دارد خودش 
را برای کنکور سال آینده آماده می کند و من هم 
خوشحالم و.. اما گاهی اوقات یکمرتبه به فکر فرو 
می‌روم که اگر روزی شیرین بفهمد من برادرش را 
به زندان فرستادم. از گناهم می گذرد یا نه؟ اصلاً 
من کار درستی کردم يا نه؟ این را می‌دانم که تقی 
ویرانگر بود اما من چه هستم؟! ۰ 
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هو دید ج و هوق دادح ان رود و هی شو 


۵ ده نکیه گله 


فک نمی کند 
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زهرری‌سخنی 
® رکن مهم هماهنگی در ساختار حکومتی 
عطاءالله مهاجرانی در مقاله کر 
محققانه‌ای که در ویزه نامه 


چهلمین سالگرد انقلاب 
روزنامه اطلاعات درج 


شده و بسیار هم خواندنی 
اپست :زازه نی از 
مولفه‌های وحدت و قدرت و هماهنگ سازی نظام 
جمهوری اسلامی یعنی اصل ولایت فقیه چنین 
تعبیری دارد:نظریه ولایت فقیه وقتی به عنوان 
ر کن و محور قانون اساسی و اداره کشور در ساختار 
قانون اساسی تصویب شد در واقع نوعی هماهنگی 
و همنواختی بین مرجعیت دینی. ساختار حکومتی 
و شیوه اداره کشور بر قرار شد. در چند سال گذشته 
شاهد بوده‌ایم که این محور در تنگناها و بحرانها 
به روشنی ایفای نقش کرده و موجب تداوم و ثبات 
نظام شده است. فرض کنیم که رئیس جمهوری 
مثل ابوالحسن بنی صدر که از اختیار و مسئولیت 
فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقلاب هم 
بهره ور بود. اگر ولایت فقیه در کشور نبود. کشور 
و ملت ماچه سرنوشتی پیدامی کرد؟ بنی صدر 
فقط یکی دو گام فاصله داشت تا سرنوشت کشور 
و انقلاب را به سازمان مجاهدین خلق واگذار کند. 
سازمانی که بدون تردید از روی او به عنوان پل 
پیروزی می گذشت و او را در زمان مناسب و البته 
با شتاب از صحنه به کناری می‌افکند. 

# واردات گوسفند با با ایرباس! 


برای نخستین بار دو هزار گوسفند زنده صبح 
چهارشنبه از کشور رومانی با هواپیمای باری ۳۳۰ 
پهن پیکر ایرباس وارد فرودگاه امام شد و طبق 
رمه دولت ف اراس این روت اا 
اا کرت فرمرراآروسمی :۴۲۰2 
تومانی با هدف تنظیم بازار و دسترسی اقشار 
کم در آمد و دهکهای پایین جامعه از کشورهای 
مختلف از جمله برزیل, اسپانی؛ رومانی و کشورهای 
آسیای میانه و روسیه تامین و عرضه می‌شود... 

ره اران دامیوشت کی هم که که امال 
مجوز واردات ۲۴۰ هزار تن گوشت قرمز صادر 
شده که دو برابر سال گذشته است و از ابتدای 


امسال تا حال هم بیش از نیمی از این میزان وارد 
کشور شده است. 

تولید گوشت در کشور مناسب بوده و هم واردات 
بالا رفته است.واردات گوشت هم که با دلار 
۰ تومانی انجام می‌شود. پس مسأله چیست؟ 
صادرات دام از کشور و قاچاق را یکی از دلایل این 
امسر می‌دانند اما چطور است حاضریم با هواپیما 
گوسفند وارد کنیم اما نمی‌توانیم همین ارز و همین 
امکانات را به دامداران خودم ان بدهیم تا آنها 


مجبور به قاچاق و یا صادرات دام زنده نشوند؟ 
جوابش شاید این باشد که به هر حال واردات هم 
سفر خارجی دارد و هم در توزیع گوشت با ارز 
دولتی رانت چرب و شیرین می‌تواند اتفاق بیفتد. 
٭ نکند خالی بندی است؟ 


چند سالی است که بحث اس تفاده از آترژیهای 
تجدیدپذیر حسابی داغ شده است.در ایران هم 
ضرورت استفاده از این انرژی پاک مورد تایید 
قرار گرفته چرا که ایران هم سرزمین پهناوری 
است و هم انرژی خورشیدی فراوانی دارد و هم 
مناطق بادخیزی که می‌توانند از باد انرژی بگیرند. 
در یکی دو سال اخیر هم وزارت نیرو پای کار آمده 
تا استفاده از این اثر ژیها را در دستور کار قرار دهد 
و در دولت هم برای آن بودجه در نظر گرفته‌اند. 
اما ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است. 

در بودجه سال ٩۷‏ مبلغ ۱۲۸۰ میلیارد تومان 
بودجه برای این منظور در نظر گرفته شده اما 
تاکنون از این رقم توسط وزارت نیرو ۰ ۸۴ میلیارد 
تومان به خزانه واریز شده. یعنی حدود ۶۵ درصد 
مبلغ. اما همین مبلغ هم توسط سازمان برنامه و 
بود جه برای این طرح اختصاص داده نشده و این 
سازمان تنها ۲۰ ۴ میلیارد تومان ان را پرداخت 
کرده‌با این حساب از کل بودجه تنها یک سوم آن 
صرف این طرح شده که معلوم است سرنوشت 
ان را به کجا می کشاند. 

حال بد نیست بدانید که در بودجه سال بعد (۹۸)» 
رقم درج شده برای این منظور ۰ میلیارد 
تومان است. با همین دست فرمان اگر سال بعد هم 
این طرح جلو برود بعید است بیش از ۲۵ درصد 


| ۱ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مبلغ تعیین شده در عمل محقق شود. ظاه رآ با همه 
تاکیدی که در حرف و شعار و در بودجه نویسی 
صورت می گیرد. در عمل گویا این طرح کاملاً 
لازم و ضروری برای کشور چندان محلی از اعراب 
ندارد و سخنان مسئولین نیز بیشتر شبیه خالی 
٭ مهربانی ابرها با دریاچه آرومیه 
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ابرها بیش ازهر جای دیگری | ˆ 

باحوزه آبی دریاچه ارومیه 
مهربان بوده‌اند. هر چند 
امسال وضع بارندگی در کل 
کشور بسیار خوب و نشانه 
رحمت واسعه الهی است اما | 


کرای مان شش تر اال 
متوجه دریاچه ارومیه شده چرا که از ابتدای مهر 
ماه تا کنون در این حوزه ۲۴۵ میلی‌متر بارندگی به 
ثبت رسیده که ٩۰‏ درصد بیش از سال گذشته 
و ۵۸ درصد بیشتر از متوسط ۵۰ سال اخیر رشد 
داشته است اما متاسفانه باید گفت میزان بارند گی 
در حوزه آبریز مرزی شرق با ۳۴ میلی‌متر 
گرچه از سال گذشته بسیار بهتر بوده اما نسبت 
به متوسط ۵۰ ساله, حدود ۲۸ درصد کاهش را 
نشان می‌دهد. 

8 فرزند بیشتر. يورو بیشتر! 


ویکتور اوربان نخست وزير مجارستان که 
سیاستهای ضدمهاجر تی نژادیرستانه و دست 
راسستی محکمی هم دارد برای افزایش موالید در 
کشور اخیر | دست به اقدامات حمایتی مهمی زده 


است تا فرخ زاد و ولد رابالا بیرد. 

بر اساس طرح دولت. زنانی که برای اولین بار 
زیر چهل سالگی ازدواج کرده و فرزندی به دنیا 
بیاورند ۳۰ هزار يورو وام کم بهره می گیرند که با 
تولد اولین فرزند یک سوم آن بخشیده می‌شود و 
در صورت تولد دو فرزند دیگر بقیه بدهی بانکی 
آنها نیز مشمول بخشودگی خواهد شد. 

کمک هزینه وام مسکن هم از جمله مشوقهای 
دولت است. نخست وزیر مجارستان همچنین 
برای ساخت ۱ ۲ هزار مهد کود ک طی ۲سال و 


اختصاص بودجه ۵ میلیارد یورویی برای نظام 
سلامت. پارانه‌های مسکن و حمایت دولت از 
کسانی که خودروهای هفت نفره می‌خر ند بر نامه 
ریزی کرده است وبه کسانی که پس از فرزند سوم 
باز هم صاحب فرزند شوند ۱۳ هزار یورو اضافی 
به عنوان کمک هزینه وام مسکن اختصاص خواهد 
داد که اين ارقام برای مردم مجارستان که در امد 
بالایی هم ندارند بسیار جالب توجه است. در حال 
حاضر مجارستان دارای کمترین نرخ بارداری در 
اروپاست. 

# ۲۸۰ میلیون يورو چقدر است؟ 


متأسفانه اختلاس وفساد در کشور هر روز ر کوردهای 
تزه‌ای بر جای می گذارد و استمرار اين روند نشان 
دهنده خلایی بزرگ در نظام بازرسی و سازمانهای 
نظارتی کشور و ضعف شدید آنهاست که زمینه و 
بستر سوعاستفاده‌های بزرگ را فراهم می‌آورد.در 
آخرین مورد بهرام پارسایی عضو فراکسیون اميد 
ا ر ضر کرک ر هنت تیه کت 
طی پیگیریهایی که انجام دادیم متوجه شدیم که 
کل ارز مورد نیاز انها ۱۲ میلیون دلار بوده که برخی 
افراد با زد و بند و ارائه مدارک صوری مبلغی بالغ بر 
۰ میلیون يورو پول دریافت کرده‌اند به طوری که 
حتی یک ریال آن را برای اهداف موردنظر کارخانه 
هزینه نکر ده‌اند..برای درک درشتی این مبلغ کافی 
است ۸۰ ۲میلیون یورو را در ۱۵۰۰۰ تومان ضرب 
کنید و آن وقت صفرهایش را بشمرید. اگر سر گیجه 
نگرفتید هنر کرده اید! 

٭ النگو در ترازوی شیر فروش! 


میلیون دلار به ٩‏ کشور جهان صادر شده که 


برای تولید این میزان هندوانه بايد ۰ میلیارد 
لیتر آب یا ۴۰۰ میلی ون مترمکعب آب مصرف 
آب صادر شده است!حالا اگر ارزش مر لیتر آب 
را فقط صد تومان در نظر بگیریم(یک دهم قیمت 
یک بطری آب معدنی نیم لیتری) قیمت آب 


مصرفی می‌شود ۰ هزار میلیارد تومان؛ که حتی 
با دلار ۰۰ ۰ تومانی به رقمی حدود سه میلیارد 
و سیصد میلیون دلار می‌رسیم یعنی بيست و دو 
برابر پولی که از صادرات آن به دست آورده 
ایم! 

نمی‌افتید که باخوشسحالی از معامله شیرینی که 
با قرار دادن النگوی خود بر ترازوی شیر فروش 
دور از چشم فروشنده و گرفتن مقداری شیر 
بیشتر از این طریق صورت داده بود برای 
شوهرش تعریف می کرد؟ 

م گرفته ایم ؟! 


. EE ۹ E 2k 
ماهه‎ ٩ بر امساسش آماز بانک مر کوی:دولت در‎ 
ابتدای امسال توانست ۷۷ هزار میلیارد تومان‎ 
از محل مالیات در آمد کسب کند که در مقام‎ 
ماهه سال گذشته, نشانگر ۱۲ درصد‎ ٩ مقایسه با‎ 
رشد است. امااگر گمان می کنید که این میزان‎ 
بیش از پیش بینی لایحه بودجه است اشتباه‎ 
می کنید.بر اساس بودجه امسال (4۷) قراربود که‎ 
ماه بیش‎ ٩ درآمد دولت از محل مالیات در این‎ 
از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان باشد که تا همینجای‎ 
کار نشانگر ۲۸ درصد کسری بودجه از این محل‎ 
است. یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‎ 
بینی صورت گرفته و بعید به نظر می‌رسد که تا‎ 
پایان سال این کسری جبران شود چرا که حتی‎ 
ممکن است با عدم تحقق درامدهای سه ماهه‎ 
آخر سال میزان این کسری بیشتر هم بشود.‎ 
حال حتی اگر فرض بگیریم که در سه ماهه‎ 
زمستان تمام مالیات مندرج در لایحه وصول‎ 
شود و کسری دیگری به بار نیاید به این معناست‎ 
که سی هزار میلیارد تومان از در آمدهای پیش‎ 
بینی نشده از این محل محقق نشده است که یا‎ 
با برداشتن از بودجه عمرانی باید آن راجبران‎ 
کرد و یا با ایجاد بدهی و قبول کسری. چرا که‎ 
دولت هزینه هایش را قطعی صورت می‌دهد اما‎ 
درآمدهایش با اما و اگر همراه می‌شود.‎ 

نکته دیگر تر کیب مالیات ماخوذه است که حدود 
۰ میلیارد تومان آن مالیات بر ثروت بوده 
است که رقم بسیار کمی را شامل می‌شود. هر چند 
در مقایسه با سال پیش از آن رشد خوبی داشته 
اما رقم این مالیات که در همه جای دنیا نقش 
برجسه‌ای در درآ مدهای مالیاتی دولت دارد 
اد یار ی زاین اد 


اطلاعات ھک 


1۵ محمدجعفرجوادی 
حقوق شهر وندی 


در طرح جامع شهری اقدامات زیر انجام می‌شود: 


۱-وضعیت فعلی شهرها در تمامی ابعاد تعریف | 


می‌شود (محدوده شهری» جمعیت. کاربریهاء 
نیازمندیهای شهری. معضلات و مشکلاتی که 
شهر وندان دارند و موارد مشابه) 

۲-تغییرات طرح. از قبل تاوضع فعلی (معمولاً 
طرحها ۱۰ساله تهیه می‌شود) بررسی می‌شود تا 
مشخص شود: 

۲-۱ -جقدر جمعیت افزایش پیدا کر ده‌است(درصد 
رشد جمعیت چقدر بوده است؟) 

۲-۲ -جمعیت شهری به کدام سمت شهر برای 
سکونت علاقه بیشتری نشان داده است؟ 
۲-۳-تراکم جمعیت برای سکونت در کدام نقطه 
شهر بیشتر بوده است؟ 

۲-۴) علاقه به ساخت و سازها در کدام نقطه شهر ی 
بیشتر است؟ 

این بررسیها به مدیران شسهری و کارشناسان این 
امکان رامی‌دهد که با درک این مسأّله که چقدر به 
جممی ۵ هر اضافه 2 دو وا کر جمعی در کرام 
نقطه شهر متمر کز شده و يا در چه نقاطی پراکنده 
شدهاند, نیازهای لازم التامین مردم راشناسایی و 
در ط رح بع دی تامین کنند. آنه ب این اطلاعات 
متوجه می‌شوند که جمعیتهای اضافه شده در شهر 
ویامتمر کز شده در یک نقطه چقدر ساختارهای 
آن منطقه رادستخوش تغییرات کر ده‌است. مثلاً 
منطقه‌ای جمعیت مشخصی داشته و بر اساس همان 
تعداد جمعیت زیر ساختهای شهری آن از جمله آب. 
برق. گاز. کوچه و خیابان, پار ک. فضای ورزشی, 
فضای آموزشی, فضای فرهنگی, پارک و امثالهم 
تامین شده و اکنون جمعیت اضافه شده با متمر کز 
شده چقدر محاسبات را دجار تغییر کرده و در حال 
حاضر جمعیت موجود چقدر به سرانه‌های تعریف 
شده فوق نیاز دارد. 

۳-نیازمندیهای جدید و تغییراتی که با توجه به تغییرات 
جمعیتی جدید لازم است تادر تامین زیررساختها 
صورت پذیرد در طرح جدید دیده می‌شود. در طرح 
جدید کلیه نیازهای شهروندان و شهر که بر اثر تغییرات 
جمعیتی به وجود آمده پیش بینی و به شهرداری اعلام 
می‌شود تانسبت به رفع نیازهای توسعه شهری اقدام 
کند. در این طرح جدید به شهرداری ابلاغ می‌شود که 
قاط محتلف شهر جفدر به توسمه حابانها و کوجه‌های 
موجود نیاز دارد؟ با توجه به جمعیتهای جابجا شده هر 
منطقه چقدر پار کینگ نیاز دارد؟ چقدر فضای فرهنگی 
می خواهد؟ چه میزان ترا کم مورد نیاز است؟ چقدر 
پا رک می‌خواهد؟ چقدر زمین ورزشی می‌خواهد؟ 
در مد سے ی اد ایی ای ۱ 
جمعیت و ساختمان وامثال آن چه حجم آب و گاز وبا 
چه میزان برق وامثالم نیاز است؟.. 


ادامه دارد 


i 


, شماره ۳۸۳۰ ۱ ۱۷ 


اود کننده طیدعت؛ عم خود و غ ندادن را کو تاد می ساد 


إن سینا 


مدتی پیش "جف بزوس" بنیانگذار و مدیر عامل شر کت آمازون و همسرش مکنزی اعلام کردند که 
می خواهند از هم جدا شوند و به زند گی مشتر ک بیست وپنج ساله‌شان پایان دهند. طلاق آدمهای مشهور 
هميشه سروصداهای بسیاری به پا می کند بخصوص وقتی که یکی از دو طرف, ثروتمندترین آدم دنیا 
باشد. بعد از رسانه‌ای شدن این خبر توجه خیلیها به این موضوع جلب شد که برسر ثروت ۱۳۷ میلیارد 
دلاری آقای بزوس چه خواهد آمد و خانم مکنزی چقد ر از این ثروت را برای خود برمی‌دارد و مساله مهم 


بعدی اینکه آیا طلاق این دو بر آینده آمازون و موفقیتهای پی‌درپی آن تاثیر منفی می گذارد؟ 


جف بزوس کیست؟ 

جفری پرستون بزوس(جور گنسن) کار آفرین. 
سر مایه گذار حوزه اینترنت. رئیس بنیاد خیریه. 
مدیرعامل و بنیانگذار شر کت آمازون, بز رگترین 
شر کت خرده‌فروشی آنلاین در دنیاست. بزوس 
با تاسپس شبکه "آمازون دات کام" در تجارت 
الکتر ونیک قدمی مهم و موثر برداشت. او در سال 
۱۳ ۰ واشنگتن پست راهم خرید. 

جف بزوس دوازدهم ژانویه ۱۹۶۴ در شهری 
در نیومکز یکو متولد شد. زند گی پدر و مادرش دوام 
چندانی نداشت و هنگامی که پسرشان نوزاد بود. از 
هم جداشدند. مادر جف چند سال بعد برای نجات از 
بی‌خانمانی بامهاجری کوبایی ازدواج کرد که برای 
تحصیل به آمریکا آمده بود. مایک بزوس کمی 
پس از ازدواج» جف را به فرزندخواند گی پذیرفت 
و نام خانواد گی او رابه بزوس تغییر داد. آنها مدتی 
بعد به میامی رفتند و جف هم دوران نوجوانی خود 
رادر انجاسپری کرد. جف در رشته فیزیک در 
دانشگاه مشغول تحصیل شد اما خیلی زود تصمیم 
گرفت در رشته دلخواهش ادامه تحصیل بدهد 
برای همین در دانشگاه پرینستون در رشته علوم 
کامپیوتر و مهندسی برق مشغول تحصیل شد و در 
سال ۱۹۸۶ درحالی که عنوان دانشجوی ممتاز رابا 
خود داشت. فارغ التحصیل شد. 

جف بعد از پایان تحصیلات در چند شر کت 
کامپیوتری کار کرد و در یکی از این شر کتها ایده‌ای 
به ذهنش رسید و از آن پس به توسعه شبکه جهانی 
وب توجه کرد. جالب‌ این که رشد استفاده‌از 
اینترنت در سال ۱۹۹۴ء نسبت به سال قبل بسیار 
چشمگیر بود و بیست‌وسه برابر شده بود. جف از این 
فرصت بهره برد تاایده اولیه خود رارسما آغاز کند. 
ایده او تاسیس فر وشگاهی بود از راه دور. برای‌این 
کار. درباره شر کتهایی تحقیق کرد که کالاهای خود 
رابا یست واز راه دور می‌فر ستادند. این شر کتها 
از نظر جف فقط یک مشکل داش تند. اینکه کتاب 
نمی‌فروختند چون تهیه کاتال وگ کامل از کتابها 


۸ 


تقریباً غیرممکن بود و هزینه سنگینی داشت. 

جف ایده خود رابا شبکه جهانی وب درهم 
آمیخت و وب‌سایتی را برای معرفی عناوین کتابها 
راه‌اندازی کرد. وب‌سایتی که او راه‌انداخته بود. 
مزایای متعددی داشت. دیگر به تهیه کاتالوگ 
از نوع همیشگی نیازی نبود. هزینه‌ها کم ميشد. 
عملیات خرید به‌شدت سرعت می‌یافت و... 
اماسرمایه گذاری در این حوزه به دلیل جدید 
بودن و ابهامی که داشت. ریسک فوق‌العاده‌ای 
به شمار می‌رفت. چون تا آن زمان همه اینترنت 
راصرفاً یک وسیله سر گرمی می‌دانستند. مادر و 
پدرخوانده جف از ایده ناب او حمایت کر دند و همه 
پس‌انداز خود رابه او دادقد, جف ایتدا یک اسم 
برای وب‌سایت خودش انتخاب کرد اما دوستانش 
او رامتقاعد کردند که‌اين اسم مناسب نیسشت 
باخودش گفت آمازون بزرگترین رود دنیاست 
وسایت او هم روزی به بزرگترین سایت جهان 
تبدیل می‌شود. 

از رویا تا واقعیت 

جف بزوس به واشنگتن رفت و در سال ۱۹۹۴ 
شر کت آمازون را راه‌اندازی کرد. او به کمک یک 
بوتامهتوشی حرفهای یگ تال هد اولین سخه 
وب‌سایت آمازون را روی اینترنت قرار داد. زمان 
زیادی نگذشت که اده نو آورانه جف بزوس توجه 
همه را به خود جلب کرد. تلاش جف و همکارانش 
این بود که همه‌جوره رضایت مشتریان خود را 
جلب کنند. ایده خرید با یک کلیک به خوبی جواب 
داد و آنها وارد مرحله بعد یعنی نظرات خریداران 
شدند. فروش سهام آمازون از ۱۹۹۷ آغاز شد 
و پس از ان سایت امازون به چند کشور مانند 
کاناداء ژاپن. انگلستان و فرانسه راه یافت. فروش 
کتابهای آمازون هر روز بیشتر میشد چون جف 
همچنان روی وعده اولیه خود ماند که بر اورده 
کردن‌ همه نیازها و سلیقه‌های مشتریان بود. اما 
این همه درخواست مشتریان نبود. آنها دیگر به 


۲اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


خرید کتاب از آمازون راضی نبودند و از آمازون 
درخواستهای بیشتری داشتند. جف بزوس نیز 
فوری به نیاز مشتریان پاسخ داد. وسعت آمازون 
به حدی رسید که در سال ۱۷ ۰ ۲.با افزايش آرزش 
سنام ابن شنت کت انار آی فوفق هدیل 
گیتس را پشت سر بگذارد و عنوان ثروتمندترین 
فرد دنیا را از آن خود کند. حتی پیش‌بینی می‌شود 
که پیشرفت آمازون تا جایی برسد که جف بزوس 
بتواند به‌زودی لقب ثروتمندترین شخص تاریخ را 
هم به دست اورد. 

طلاق جذاب 

جف بزوس و همسرش مکنزی نهم ژانویه در 
بیانیه‌ای ضمن تایید رسمی خبر جدایی‌شان اعلام 
کردند: "ما پس از یک دوره طولانی عاشقانه و یک 
دوره آزمایشی جدایی تصمیم گرفتیم از هم جدا 
شویم و بقیه زند گیمان را به‌عنوان دوست ادامه 
دهیم. ما خیلی خوش‌شانس بودیم که همدیگر را 
پیدا کردیم و برای تمام سالهایی که در کنار هم 
بودیم شک ر گزار هستیم. حتی اگر می‌دانستیم ۲۵ 
سال بعد از هم جدا می‌شویم باز همان کارها را 
انجام می‌دادیم. ما به‌عنوان زن و شوهر زندگی 
فوق‌العاده‌ای داشتیم و آینده‌ای جذاب هم پیش 
زهی ما قرار دارد. با این تفاوت که عنوانها تغییر 
خواهد کرد و مااز حالا به‌عنوان پدر و مادر دوست. 
شریک طرحها و برنامه‌ها کنار هم می‌مانیم." 

شر کت آمازون بعد از فراز وفرودی بیست وپنج 
ساله موفق شد مایکروسافت راپشت سر بگذارد 
و به ثروتمندترین شر کت دنیا تبدیل شود اما خبر 
جدایی جف و مکنزی سهامداران آمازون را به 
وحشت انداخت. واشنگتن. محل استقرار شر کت 
آمازون برای طلاق قوانین خاصی دارد و براساس 
همین قوانین تمام دارایی‌ها و بدهی‌هایی که بعد از 
ازدواج بەدست آمده هنگام طلاق به هر دو تعلق 
دارد. این قانون می گوید دارایی‌های زن و شوهر 
به‌طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه 
قبل از طلاق توافق دیگری داشته باشند. شرایط 


قرارداد طلاق جف بزوس و مکنزی هنوز مشخص 
نیست اما بر خی‌ها می گویند احتمالاً مدیرعامل 
آمازون برای حفظ قدرتش راهی پیدا می کند زیرا 
او هنوز بزر گترین سهامدار آمازون است و مالکیت 
۶۲ ۱ درصد از سهام شر کت را دارد. جف بزوس 
دراين سالها شر کت فضایی بلو اوریجین و واشنگتن 
پست را خریداری کرده‌اما تمام ثروت جف بزوس 
با آمازون گره خورده است. اگر مکنزی مقداری از 
سهام خود را از آمازون دریافت کند. تغییر مالکیت 
این شر کت بز رگ حتمی خواهد بود. 

مکنزی پیش از جف بزوس 

خیلی‌ه اموفقیت ومعروفیت خانم مکنزی رابه 
از آمازون هم زندگی خانم مکنزی پر و پیمان بود. 
او که در دانشگاه پرینس تون تحصیل کرده بعد از 
فارغ‌التحصیلی در سمت دم_تیار اجرایی صندوق 
سرمایه گذاری تامینی وال استریت مشغول کار شد 
واولین‌بارهمان‌جاجف راملاقات کرد.وقتی به 
نخستین روزهای آمازون نگاه می‌شود. معمولاً نقش 
مهم مکنزی رانادیده می گیر ند امامکنزی از روزهای 
آغازین آمازون با این شر کت و بنیانگذار آن همراه 
بوده. حتی زمانی که این زوج از نیویورک به سیاتل 
می‌رفتند.مکنزی رانندگی می کرد تاجف بزوس 
در صندلی عقب بنشیند و طرح اقتصادی شر کت 
آینده‌اش راتایپ کند. در سال ۹۹۹ ۰۱دوسال پس 
از عمومی‌شدن آمازون. مکنزی اولین فرزند خود 
راباردارشد. او در سال ۲۰۰۵ نخستین رمان خود 
رامنتشر کرد. مکنزی در مصاحبه‌ای گفت نوشتن 
اولین رمان مدت زمان زیادی طول کشید چون بیش 
از حد در گیر بچه‌ها و مسایل خانه بود. رمان دوم 
مکنزی در ۱۳ ۲۰.همان‌سالی که‌همسرش‌واشنگتن 
پست را خرید. منتشر شد. مکنزی در مصاحبه‌ای 
گفت بالاخره‌بعد از اجاره آپارتمان کوچکی نزدیک 
خانه‌شان در واشنگتن توانسته فرصت کافی برای 
نوشتن پیدا کند. 

موفقیت مردان اغلب بدون 
حمایت همسران آنها امکان‌پذیر 
نیست اما این نقش معمولاً نادیده 
گرفته می‌شود و هر موفقیتی 
هم که هست. به تلاش و هوش 
و ذکاوت مردانه نسبت داده 
می‌شود. از طرفی بیشتر وظیفه 
زن در زندگی مشترک به 
خانه‌داری و مراقبت از فرزندان 
محدود می‌شود. کاری که پس از 
آغاز زند گی مشترک. خیلی زود 
به وظایف زن تبدیل می‌شود و 
گاهی حتی ناچار می شود به خاطر 
همین وظایف. از علاقه‌ه او 
استعدادهایش چشم‌پوشی کند. 
کاری که معمولاً مردان مجبور به 


انجامش نیستند. در جوامع مختلف از زنان انتظار 
می‌رود بیر ون از خانه کار نکنند و با بودن در خانه, به 
طلاقی که بوی خیانت می‌د هد 

هنوز شو ک خبر جدایی جف بزوس و مکنزی 
تمام نشده بود که نشریه ۲02176۳ ۱۱۵۲10921 
خبر مهم دیگری منتشر کرد: رابطه پنهانی جف 
بزوس با یک زن دیگر دلیل این جدایی بوده است. 
این نشریه مدعی شد که چهار ماه در این‌باره تحقیق 
کرده و برای این کار از نزدیک زند گی مدیرعامل 
جف با جت اختصایی او به جند سفر رفته است. 
و خانم سانچز مدعی شدند تحقیقات آنها باعث 
آنهاء بزوس که متوجه قضیه شده بود پیش‌دستی 
کرد و چند روز قبل از این نشریه» خبر جدایی‌اش 
امریکن مدیاء شر کت هلدینگ صاحب این نشر به. 
اختیار دارد که دلیل جدایی این زوج بوده است. 

پای ترامپ درمیان است؟ 

نشریه 11411۲۴۲ به انتشار داستانهای 
غیراخلاقی ستاره‌های هالیوودی شهرت دارد اما 
سوال مهم این است که چرااین بار سراغ جف 
بزوس رفته است. رسانه‌های مختلف درباره 
احتمال دخالت دونالد ترامپ. رئیس‌جمهور 
آمریکا فرضیه‌هایی مطرح می کنند و می گویند 
افشای این اطلاعات کار او بوده است زیراترامپ 
دریکی دوسال اخیر به شدت علیه بزوس و آمازون 
مطالب واشنگتن پست برمی گر دد. از طرفی همه 
می‌دانند که ترامپ و دیوید پکر. مدیر آمریکن 
مدیا دوستی دیرینه‌ای دارند. یکر با مایکل کوهن. 
وکیل مدافع سابق ترامپ هم روابط کاری نزدیکی 


دارد. کوهن به تاز گی به‌خاطر موضوعات مر تبط 
با کمپین انتخاباتی تر امپ در سال ۰۱۶ ۲.به چند 


سال زندان محکوم شده است. بعد ازانتخابات و > 


تا زمان تحقیقات اف‌بی آی, این نشریه همچنان از 
ترامپ و مواضعش دفاع می کرد. 

نشریه مذ کور اعلام کرده که تحقیق درباره 
زند گی و روابط پنهانی جف بزوس بز ر گترین 
پروژه آنها بوده. اما منابع نزدیک به سی‌آن‌ان 
گفته‌ان د ما کل سانچز. برادر لارن سانچز. 
عکسهای خصوصی ان دو رالو داده است. جف 
بزوس چند روز پیش در مطلبی نوشت ترامپ 
و عربستان سعودی پشت ماجرای این عکسها و 
پیامها قرار دارند. بزوس به این نکته هم اشاره کرد 
که این نشریه حق کپی رایت رانقض کرده است. 
مایکل سانچز که در هالیوود شغل مدیریتی دارد. 
از طرف داران ترامپ و از نزدیکان راجر استون و 
کار تر پیج» از حامیان تندروی ترامپ است. یک 
نشریه دیگر ادعا کرده که سانچز تلفن خواهرش را 
هک کرده‌واین عکسهاو پیامها رابه‌دست آورده 
است. تیم تحقیقاتی جف بزوس هم از هک گوشی 
او نشانه‌هایی به‌دست آورده‌اند. 

جف بز وس به طور مستقیم به ار تباط عربستان 
سعودی در این پر ونده‌اشاره‌ای نکر ده‌اما دراین‌باره 
هم تردیدهایی وجود دارد و نام عربستان سعودی 
هم به‌عنوان یکی از مظنونین این پرونده مطرح 
شده است. بزوس مالک نشریه واشنگتن پست 
است. نشریه‌ای که با جزئیات به پرونده قتل 
جمال خاشقجی و دست داشتن شاهزاده بن‌سلمان 
در قتل او پرداخته است: خاشقجی که مخالف و 
منتقد دولت عربستان بود. در نشریه واشنگتن 
پست نظرهای انتقادی خود را درباره بن سلمان 
نوشته بود. ماجرا وقتی پیچیده‌تر شد که بزوس 
اعلام کرده نشریه 110111170۳ او را تهدید کرده 
که یا تحقیقات خود را برای یافتن هکر گوشی‌اش 
متوقف کند یااین نشر یه عکسهای خصوصی تر ی از 
او منتشر خواهد کرد. دونالد ترامپ 
هم در پیامی توئیتری با کنایه به 
بزوس گفته است: "راجع به اخباری 
که درباره جف بزوس منتشر شده 
متاسفم اما قطعاً خبرهای این نشریه 
از روزنامه زرد و بی‌ارزش واشنگتن 
پست درست تر و شفاف‌تر است:" 
بایدمنتظرماند ودیدپرونده 
طلاق جف بزوس و مکنزی و رابطه 
عاشقانه او با مجری سابق تلویزیون 
به کجامی‌رسد و آیا بزوس مجبور 
می‌شود بخشی از سهام خود رابه 
مکنزی واگذار کند؟و نیز باید ببینیم 
آیاجف بزوس»عنوان ثروتمندترین 
مرد دنیا را دوباره به بیل گیتس پس 
می‌دهد... 


اطلاها ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 1 19۹ 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارسناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


مردی ۵۶ ساله و عیالوار هستم. خانه‌ای 
قدیمی داشتم که حدود ۰ سال در آن ساکن بودم. 
حدود دو سال پیش به همراه یکی از همسایگانم که 
منزلش در مجاورت منزل من بود قرارداد مشار کتی 


با آقایی منعقد کردیم. به موجب این قرارداد توافق 
کردیم که منزل من و همسایه‌ام تجمیع شود و طرف 
قرارداد در زمین مااساختمانی ۶ طبقه بسازد ومابه 
نسبت پنجاه درصد از هر ۶ طبقه با او شریک شویم. 
در قرارداد هم تصریح کردیم که مدت زمان کل 
پروژه ۱۸ ماه‌از زمان انعقاد قرارداد است و چنانچه 
سازنده نتواند پروژه را در زمان موعود تمام کند باید 
روزانه مبلغ صد هزار تومان به عنوان جریمه تخیر 
درانجام تعهد پرداخت کند. اینک حدود چهار 
ماه است که این ساختمان ساخته و تکمیل شده و 
واحدها آماده تحویل است اما سازنده از تحویل دادن 
واحدهای بنده امتناع و تحویل دادن را منوط به تنظیم 
سند رسمی از جانب من و همسایه‌ام می کند. در حالی 
که ۱۸ ماه به پایان رسیده و او تعهد کرده که در پایان 
این مدت واحدها را تحویل دهد. من هم بیم دارم 
که اگر ملک رابرای او سند بزنم دیگر اهرمی ندارم 
تا سازنده مجبور باشد واحدهایم را تحویل دهد. 
می‌خواستم راهنمایی‌ام کنید تا حق خود را از سازنده 
بگیرم و او رابه تحویل دادن واحدها و خسارت تأخیر 
در انجام تعهد و سایر خسارات حاصله محکوم کنم. 
زیرادر این چهار ماه مجبور بوده‌ام که اجاره خانه‌ای 
را که در این مدت در آن سکونت داشته‌ام بپردازم و 

از معامله واحد متعلق به خودم نیز محروم بوده‌ام. 
ع.م- تهران 

تعهدات قراردادی متقابل است 
در هنگام امضای قراردادها حقوق و تکالیف 


مشخصی برای طرفین آن قرارداد ایجاد می‌شود. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

' | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


عدم وفا به تعهد فراردادی 


شرط بر خورداری از حقوق ایجاد شده برای هر 
شک از طرفین:انسام اف عاص آو در مقایل 
ط رف مقابل است. طبق بند ج ماده ٩‏ قرارداد 
مشار کت تصویر آن راارسال کرده‌اید. مالک 
(جنابغالی) مكلف بوذه‌اید که در مرحله سفت 
کاری ساسا نزیبه هانگ از سرل عویش زابه تام 
سازنده نمایید در حالی که این تعهد را تا کنون به 
انجام نرسانده‌اید. بنابراین طبیعی و قانونی است که 
سازنده هم تعهدش در مقابل شما را ایفا نکند. زیر 
وفق مفاد قرارداد مشار کت تاهنگامی که شما سند 
سه دانگ ملک خود را به نام سازنده نکر ده‌اید حق 
تحویل گرفتن واحد خود را ندارید. نکته دیگری که 
ذکر آن اهمیت دارد این است که در قرارداد شما 
تصریح شده که در صورت بر وز هر گونه اختلافی 
ميان مالک و سازنده موضوع اختلاف بايد به داور 
مرضی الطرفین ارجاع شسود و نظر او برای طرفین 
لازم الاتباع است. بدین ترتیب شما نمی‌توانید 
بدون آنکه به داور مراجعه کنید برای رفع اختلاف 
و احقاق حق به محکمه بروید. بلکه بايد به داور 
مراجعه کنید تا او در خصوص موضوع رای صادر 
کند. مگ اینکه هم شماو هم طرف مقایل به صورت 
کتبی توافق کنید که شرط داوری از قرارداد حذف 
شود. در غیر این صورت داور به موضوع رسید گی 


و حکم صادر می کند. در این حالت چنانچه حکم 
داور مخالف قانون یا خارج از موضوع داوری یا 
پس از انقضای مدت داوری باشد و با به علت سایر 
دلایل قانونی قابلیت اجرایی نداشته باشد می‌توانید 
با مراجعه به داد گاه و تقدیم دادخواست ابطال ری 
داوری را تقاضا کنید. 

نکته دیگر این است که معمولاً در قراردادهای 
مشارکت در ساخت انتقال سه دانگ ملک از 
طرف مالک به سازنده در همان اوایل کار صورت 
می گیرد نه در انتهای کاز, لذا سازنده نهایت مدارا 
و ساز گاری رابا شما داشته و اینک حق دارد که تا 
زمان انتقال سند به نام خودش ملک شما را تحویل 
ندهد. در پایان خاطرنشان می‌سازم که مهلت 
۸ ماهه مذ کور در قرارداد مر بوط به پایان پروژه 
ساخت است نه تحویل دادن ملک به شما و قرار داد 
در خصوص زمان تحویل ملک از طرف سازنده 
به مالک ی کت ات ار انه ار تم س 
که شما حقی به جریمه تأخیر انجام تعهد داشته 
باشید. بویژه اینکه تعهد مربوط به خودتان راهم 
ایغاتکرده‌اید. در نهایت به شما ئوصیه می‌شود که 
وفق قرارداد سه دانگ ملک رابه نام سازنده کنید 
تاو هم به تعهد خودش وفا کند. در غیر این صورت 
داور و داد گاه حق را به شما نخواهند داد. 
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همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود. نباید در استفاده از این حق 


۱ انه و فی رانا را ف کیااک 


Î‏ مستحق نفقه خواهد بود. 
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منزل»و هزینه درمان و بهداشتی. 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی,تخصص در کسودک. 


خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 
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مصطفی گلیاری 


تا همین چندی پیش قیمت غذای بعضی از 
رستورانها از بس پایین بود که آدم شک می کرد 
که مبادا زرشک پلوش با مرغ نفلهشده پخته شده 
باشد. با این‌حال خیلی‌ها می‌آمدند و یک پرس 
چلو کباب کوبیده نوش می‌فرمودند و چهار تومان 
یا فوقش شیش تومان می‌دادند. خلال دندانش 
هم رایگان بود. کنارش یک بشقاب سبزی و 
پیاز و نارنج هم می گذاشتند. حالا کار نداریم 
که سبزی‌اش پلاسیده و نارنجش جمبلاسیده و 
پیازش دست دو و سه بود. یک بار شنیدم که 
مشتری به گارسن گفت یه مگس تو سوپمه. 
۱ گارسن گفت با پولی که میدی انتظار داشتی توش 


عشق دوره‌ای کوتاه دارد اما دوستی پس از عشق 
بسی عمیق و پایدار است. قدیمها مردم بلد بودند 
با هم دوست باشند و هوای همدیگر را داشته 
باشند. زن و شوهرها پشت هم بودند و وقتی که 
بحرانی پیش می‌آمد. بیشتر همدیگر را دوست 
داشتند و پشت هم بودند. در ترافیکی خفن پشت 
یک ماشین امروزی نوشته بود: "این روزها فقط تو 


مدیران رایکان‌خو( 
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قورمه بدون گوشت شش هزار تومان. البته این 

قیمتها مال قبل از گرانی سبزی و سیب‌زمینی و 
ولات لالا شمکن است تما وارد 
رستوران شوید و قورمه بی‌گوشت شیش تومانی 
سفارش بدهی ولی وقت حساب کردن. دویست 
سیصد چوب بیشتر بگیرند و بگویند از تره‌بار خبر 
دادن سبزی کیلویی پونصد تومن گرون شده. اگر 
بروی به یک مسئول بگویی بابا این چه وضعیه. 


می گوید داری سیاهنمایی می‌کنی. من هر وقت 
از رستوران دم اداره قورمه‌سبزی می‌گیرم. توش 
ماهیچه گوسپندی هست اندازه بادمجون. تازه 
مجانی هم هست. حرومم باشه اگه تا حالا یه قرون 
ازم پول گرفته باشن. من حتی زمین و ماشین هم 
می‌خرم و به قرون پول نمی گیرن. تو این ممکلت 


ترافیک پشت هم هستیم." و همانجا هم که پشت 
همیم. با بوق و با حنجره به هم فحش می‌دهیم و 
راه همدیگر را می‌گیریم. در ترانه‌های امروزی و 
سریالهای سه‌ریالی مرد به زن بدوبیراه می‌گوید. 
او را می‌زند ضمناً به او سوءظن هم دارد و می گوید 
جرا با من سردی؟ به این دو عکس نگاه کنید و 
ببینید این زن و شوهرهای قدیمی چقدر همدیگر 
را دوست دارند. جانشان برای هم در می‌رود و 
نفسشان به نفس آن یکی بند است. در اینستا هم 
هی نمی‌نویسند عجیجم عجقم ولنتاینت مبارک. 
شاید حتی شرمشان شود به هم بگویند دوستت 
دارم ولی در تمام حر کاتشان عشق موج می‌زند. 
خود این بگوسیب زیاد دیده که زنی یا شوهری به 
رحمت حق رفته و جفتش پس از مدتی کوتاه به 


هرا دولتمندان دزدی می‌کنند؟ 


او پیوسته. چه بلای بدی سر فرهنگ خوب ایرانی 


چنان قحط سالی شد اندر دمشق 
که یاران فراموش کردند عشق 


لامپ رو باز نمی کنی و نمیذاری تو گاوصندوق؟ گفت آخه 
سرپیچش کهنه و پوسیده‌س. اگه بازش کنم. می‌شکنه و 
باید یکی دیگه بخرم. گفتند خب یکی بخر. گفت: من میگم 
نره تو میگی بدوش؟ میدونی چقدر گرون شده؟ با کدوم 
پول بخرم؟ کل اگه پول تو دس و بال مردم بود. کی میومد 
لامپ بدزده؟ منم مجبور نمی‌شدم با قفل ببندمش. این هم 
حرفی است که حتی اگر منطق و استدلالش غلط باشد. باز 
هم درست است. ما عکسهای زیادی داریم که شهر وندان 
۱ چیزهای خود را قفل و زنجیر کرده‌اند. عکس ديدم که 
۱ طرف آفتابه پلاستیکی را قفل فرموده بود. در قابلمه غذای 


همان دوربین مدار بسته است. در فیلمهای مجازی زياد 
دیده‌ايم که خانمی جادری وارد فروشگاهی می‌شود و یک 
کیسه گنده پسته يا رب گوجه زیر چادر پنهان فر موده و دو 
نیست. عجیبش این است که در همین مرز و بوم پر گهر 
عزیزانی هستند که بااینکه فقیر نیستند. دستی در اختلاس 
و رانت و پولشویی و قاچاق و احتکار دارند. اگر دزدی برای 


OIL: 


1 
هبو 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


2 
ا بح سح 


تس 
ج 


١‏ رنک‌اشتباه 
نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavareci@yahoo.com‏ 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
باالهام از وافعیت 


نسرین با تعجب نگاهم کرد و گفت: 

-من با این سن و این سلیقه تا حالا کسی را 
ندیدم که در اولین سابقه زندان رفتنش خواب و 
خوراکش مثل تو باشد دختر! 

شب اول که آمدی گفتم واویلا امشب تا صبح 
باید گریه فسن فين دختربچه راجمع کنیم. اما 
تواینقدر راحت خوابیدی که من که هیچ. همه 
حسودی شان شد. صبح هم که ماشاالله فقط 
مانده بود ما رالقمه کنی بخوری. انگار نه انگار 
که آمدی بودی زندان, انگار آمده بودی هتل پنج 
ستاره!... دختر تو چه کشیدی که زندان برایت 
قصر شده؟! 

من ته تابه را با تکه نانی که دستم مانده بود 
تمیز کردم و در حالیکه لقمهام را می‌پیچاندم 


-اگر تو هم جای من بودی. الان از خوشحالی 
پردر آورده بودی. برای ادمی که بیرون از زندان 
هم زندانی بوده زندان نه ترسناک است و نه غصه 
دار. نه! اشتباه کردم زندان من خیلی بدتر از این 
آدم قبل از به دنیا آمدن بدبخت باشد. دیگر چه 
فرقی می کند مثلاً آزاد باشدیا اینجا گیر و گرفتا. 

لقمهام را داخل دهانم گذاشتم ولیوان چایم 
را بر دا شتم و همینطور که لقمهام را می‌جویدم 
گفتم بیا تا برایت بگویم من در چه جهنمی زندگی 
می کردم. ۱ 

با نسرین رفتیم داخل هواخوری. افتاب پهن 
شده بود کف زمین. همینطور که دنبال یک 
جای خوب می گشتم گفتم: مادرم زن باسواد و 
تحصیلکرده‌ای بود. یعنی دانشجو بود که عاشق 
پدرم شد. پدرم هم دانشجو بود. اما بین این دو 
ادم زمین تا اسمان فرق بود. 

مادرم از یک خانواده تحصیلکر ده بود. از یک 
خانواده فرهنگی و اهل مطالعه. پدرش دبیر بود و 
مادرش کارمند. در خانه پدربز رگم یک کتابخانه 
بود به چه بز ر گی پر از کتاب. من در خانه آنها 
می‌توانستم بخوانم و بنویسم. در خانواده مادرم 
۵۵ | ۱اسفند ۹۷ اطلاعات‌هنتگی 
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ازفا 


بین پسر و دختر هیچ فرقی نبود. هم پسر درس 
می‌خواند. هم دختر. هم پسر سر کار می‌رفت هم 
دختر. اما خانواده پدرم جور دیگری بودند. آنها 
به درس خواندن و کار کردن دخترها اعتقادی 
نداشتند. بهتر بگویم حتی کار کردن زن را بد 
می‌دانستند. می گفتند زن باید بماند در خانه و 
خانه داری و شوهرداری و بچه داری کند. از دید 


پول دربیاورد دیگر حرف شوهرش را نمی‌خواند و 
اگر شوهرش حرفی بزند و او نخواهد انجام بدهد. 
سریع طلاق می گیرد و می‌رود چون نیازی به 
شوهر ندارد. 

مادرم می گفت اینها را نمی‌دانست که با پدرم 
مثل خانواده‌اش فکر می کند. اصلاً سلامش راهم 
جواب نمی‌داد. شاید پدرم آن زمان فقط به دست 
آینده نزد و سکوت کرد. 

جنجالهای زندگی ماء قبل از تولد من شروع 


اا 


غا هت کت 


گرفت شاغل شود. معلمی را دوست نداشت. به 
کار اداری علاقه‌مند بود و چون رشته حسابداری 
هم خوان ده بود به کمک پدربزرگ و مادربزر گم 
در یکی از بانکها برایش کار خوبی پیدا شد. 
درحالیکه پدرم هنوز درسش تمام نشده بود. 


مادرم هميشه از آن روزها با حسرت یاد می کرد. 
اینکه چطور پدرم با قلدری و زور گویی او رااز شغل 
مناسبی که می‌توانست آینده‌اش را تغییر دهد 
دور کرد. اگرچه کمی بعد پدرم هم درسش تمام 
شد و توانست کار پردرآمدی برای خودش دست 
و پا کند. اما باز هم زند گیشان زند گی نشد. 
مادرم می گفت مرا باردار بود که فهمید پدرم 
تریاک مصرف می کند. این رااز بوی سیگار و 
حالتهای غیرطبیعی پدرم متوجه شده بود. 
می گفت آن زمان دیگر برایم مهم نبود که سر کار 
می‌روم یا نه! آن زمان برایم مهم بود زندگی‌ام 
را نجات دهم.چون می‌دانست اگر خانواده‌اش 
بفهمند شوهرش اعتیاد دارد حتی یک ساعت هم 
نمی گذارند دخترشان در آن خانه بماند. 
تلاشهای مادرم برای ترک کردن پدرم 


بی‌فایده بود چون پدرم نمی‌خواست اعتیادش را 
ترک کند. پدرم تریاک را بیشتر از زن و بچه اش 
دوست داشت. این حرفی بود که مادرم مر تب 
در گوش من تکرار می کرد. 

من از دو -سه سالگی فقط دعوا دیدم. فقط 
سر و صداو داد و فریاد آنها رااشنیدم. مادرم به 
ار ت ات واا نی وا رت 
بچه‌اش فرزند طلاق باشد. نمی‌خواست به قول 
خودش سرشکسته شود. اما وقتی پدربز رگ و 
مادربزرگم فهمیدند که دخترشان در چه جهنمی 
زندگی می کند گفتند او باید زودتر طلاق بگیرد. 
من با کلمه طلاق وقتی پنج شش سالم بود آشنا 
شدم. مادرم خیلی تحمل کرد که تا ده‌سالگی من 
آن زندگی را تحمل کرد. 

به قول خودش سوخت و ساخت. به قول 
خودش فقط تحمل کرد. زندگی نکرد. اما بالاخره 
طاقتش تمام شد و به امید اینکه بتواند حضانت مرا 
بگیر د تقاضای طلاق کرد. پدرم تمام مهریه مادرم 
رایک جا پر داخت کرد. اما حضانت مرا به او نداد. 
گفت فردا مادرم مرا مثل خودش یاغی! تربیت 
می کند تا یک نفر دیگر مثل پدرم را بدبخت کنم! 

داد گاه فقط اجازه هفته‌ای یک روز ملاقات به 
مادرم داد. 

مادرم وقتی می‌رفت خیلی گریه کرد. گفت 
دیگر نمی‌توانست بماند. قول داد وقتی بزرگ 
شدم مرا به خانه خودش ببرد. قول داد بهترین 
دانشگاه درس بخوانم. می گفت می‌داند آینده من 
مثل بچه‌های طلاق نیست. گفت از جانش مايه 
می گذارد تا سررنوشت زندگی مرا تغییر دهد. 

اعتراف می کنم دلم می‌خواست من هم با 
مادرم بروم. پدرم را دوست داشتم. اما بیشتر از 
دوست داشتن از او می‌ترسیدم. 

پدرم فردی عصبی و جدی بود. هیچ وقت 
نمی‌خندید. هميشه دستور می‌داد. به نظرم آدم 
خودخواهی بود که جز خودش به هیچکس دیگری 
حتی فکر هم نمی کرد. 

وقتی آنها از هم جدا شدند. مدتی ما تنها بودیم. 
او مرا به خانه مادربزر گم برد. آنجا همه بد گویی 
مادرم را می کردند. حتی تریاک کشی پدرم را 
توجیه می کردند که مرد بايد یک تفریح مردانه 
برای خودش داشته باشد. چه ربطی دارد که زن به 


الناز متاسفانه قر بانی توهمات پدری متعصب شد که بامحدودنگری و تفکر تبعیض 
جنسیتی باعث شد دختری که استعداد موفقیت در جامعه را داشت قربانی 

یک ازدواج ناخواسته شود. چه بسا اگر پدر الناز اجازه تصمیم گیری برای 

ادامه زند گی همراه او یا همراه مادرش را به الناز داده بود. او می توانست با 
انتخاب مادرش. فر صتی برای ادامه تحصیل وزند گی موفق در آینده‌راپیدا 
کند.پدر الناز با توجه به نوع تربیتی که از خانواد هاش گرفته بود بادختری 

که حداقل یک نسل با او و دو نسل با پدر و مادرش اختلاف داشت برخورد 


این جیزها دخالت کند. مرد خودش بهتر می فهمد! 
من اصلاً نمی‌توانستم درک کنم چرامردها بهتر و 
بیشتر می‌فهمند و چرامردهاحق دارند هر کاری 
انجام دهندو چرا برای مردها هیچ کاری بد نیست. 
یعنی این خط بین مرد و زن را نمی فهمیدم. یک 
طرف زن بود که هر کاری حتی درس خواندن و 
دانشگاه رفتن برایش بد و قدغن بود ویک طرف 
مرد بود که هر کاری حتی معتاد شدن برایش بد 
نبود و یک دلیلی برای کارهایش وجود داشت. 

روزهایی که به دیدن مادرم می‌رفتم.اين سوالها 
رااز او می‌پرسیدم. مادرم مجبور بود به ساده‌ترین 
شکل ممکن برایم بگوید که تمام این حرفها بی‌پایه 
واساس است. او بود که به من فهماند هر کاری که 
بد است برای آدم بد است. فرق ندارد آن آدم زن 
باشد یا مرد. و هر کاری که خوب است برای ادم 
خوب است و مرد و زن ندارد. راستش را بخواهی 
گیج شده بودم از آن همه حرفهای متفاوت. از آن 
همه نظرات عجیب و غریب. 

پدرم همان موقع که خان واده‌اش در حال 
شستش وی مغز من بودند. دنبال همسر دوم 
می گشت. دنبال زنی که با مادرم فرق داشته باشد. 
دنبال ینک زن که به نظر مادرش باید بدبختی 
کشیده بود. زنی که قدر زندگی را می‌دانست! 
می گفتند نباید او دوباره اشتباه کند و دنبال دختری 
برود که در پر قو بز رگ شده و تا به او بگویند بالای 
چشمت آبروست قهر کند و برود. دلم برای مادرم 
می‌سوخت. چه حرفهایی پشت سرش می گفتند 
و طفلک خودش نبود که از خودش دفاع کند. 
من هم طبق تربیتی که مادرم به من یاد داده بود. 
هیچ وقت حرفهای آنها را به مادرم نمی گفتم و 
هر گز در مورد حرفهای مادرم با آنها حتی صحبت 
هم نمی کردم. مادرم هیچ وقت نمی گفت بیا بگو 
آنها پشت سر من چه می گویند. اما مادربزر گم و 
عمه هایم حتی پدرم دائم از من سوال می کر دند 
مادرت چه حرفهایی به تو می گوید؟من می گفتم 
مادرم فقط با من درسهایم را مرور می کند! 

عمه‌ام همیشه می گفت که من جاسوس آنها 
هستم! می گفت مادرم به من یاد می‌دهد چطور 
انها را به جان هم بیندازم! بیچاره مادرم جز اینکه 
در حد یک احوالپرسی بگوید آنها همه حالشان 
خوب است؟ و موقع خداحافظی بگوید به همه 


اطلاعات‌ هفنگ. 


سلام برسان, هیچ حرفی در مورد آنها نمی‌زد. او به 
من می گفت خودم باید ببینم. بشنوم. مقایسه کنم. 
فکر کنم» تصمیم بگیرم و انتخاب کنم که دوست 
دارم چطور باشم. 

و من دوست داشتم مثل خانواده مادرم باشم. 
آرام و صبور ومودب. در پی درس خواندن و 
مطالعه. ته مثل خانواده پدرم. جنجالی و پرسر 
و صداو پرحاشیه و اهل غیبت و بد گویی و پر از 
نفرت و کینه.مادرم مدام می گفت به زودی باز هم 
کنار هم خواهیم بود. 

بعد ازمدتی پدرم ازدواج کرد. مادر دومم 
زنی بود که از همسر اولش طلاق گرفته بود چون 
همسرش خلافکار بود و مدام به زندان می‌افتاد. 
زن بدی نبود. از نظر ظاهر از مادرم خیلی خیلی 
زیباتر بود.زن مهربانی بود.هم ان روز اول گفت 
لازم نیست به او مادر يا مامان بگویم. اسمش 
زهرابود. گفت زری صدایش کنم ومن به توصیه 
مادرم زری جون صدایش می کردم. پدرم به او 
گفته بود حق ندارد بچه دار شود وگرنه او را طلاق 
می‌دهد! گفته بود فقط باید حواسش به من باشد 
و مثل بچه خودش از من مراقبت کند. دلم برای 
زری جون می‌سوخت. از صبح تا شب در خانه 
کار می کرد. آشپزی, خیاطی. نظافت. رسید گی به 
درسهای من. هیچ وقت غر نمی‌زد. گله نمی کرد. 
وقتی هم از پدرم ناراحت می‌شد فقط و فقط و فقط 
گریه می کرد. آنقدر بی‌صدا گریه می کرد تا همان 
جا که نشسته بود خوابش می‌برد. 

پدرم زندگی را برای او هم جهنم کرده بود. 
مدام ایراد می گرفت. زن بیچاره حتی حق نداشت 
تنهایی جایی برود. پدرم قانون گذاشته بود که او 
فقط همراه خودش می‌تواند بیرون برود. روزهای 
بدی در آن خانه جهنمی می گذشت. من دبیرستان 
را که تمام کردم می‌خواستم ادامه تحصیل بدهم, 
اما پدرم اجازه ن داد. گفت لازم نیست درس 
بخوانم و باید منتظر باشم با اولین خواستگار خوبی 
که آمد ازدواج کنم. 

راستی یادم رفت بگویم. مادرم هم ازدواج 
کرده بود با یک مهندس. یک دختر داشت که 
خیلی خوشبخت تر از من بود. ۱ 

ماهمدیگر رازیاد نمی‌دیدیم. اما من واقعاً به 

بقیه در صفحه ۶۵ 


کرد. درحالیکه درک نمی کرد او و دخترش در زمانه‌ای زند گی می کنند که دیگر دید 
تبعیض جنسیتی در جامعه جوابگو نیست و برای زند گی بهتر زن و مرد موظف به تحصیل و 
کار دوشادوش در جامعه هستند. او می‌خواست دخترش رابا ازدواج محدودتر کند. غافل 
از آنکه حتی اگر این از دواج هم سر می گرفت شاید دوامی پیدانمی کرد و ثمره‌اش اضافه 
شدن فرزند یا فرزندان طلاق دیگری به جامعه بود. حتی اگر طلاق فیزیکی رخ نمی‌داد. 
طلاق عاطفی به مراتب اثرات مخرب تری بر فرزندان آن خانواده می گذاشت والنازهای 
دیگر شاید به مراتب بدبخت تر از او تحویل جامعه می‌شدند. 


ی شماره۳۸۳۰ ۱ ۳۳ 


i 


در ذد گی وذ 


مبلازدراهی آهدریم د 


0 


دگ شحاعت ان ر اندلرم 


وباو لو کل 


a 
۷ 


کیانا نصرت زاده 
۲ من و فخری 
اجازه نداشتیم 
لیاسهایمان را در مدرساه 
کثیف کنیم. یرای همین 
بی‌هیچ حاشیه‌ای صاف و 
گے ساده می‌رفتیم مدرسه و _ 


امروز وت مادرم است. بیست سال 
از آن روز می گذرد. هنوز باورم نمی‌شود رفته و 
دیگر در میان ما نیست چون روزی نیست که با 
ذکر یک خاطره یا تکه کلامها و نصایح او در خانه 
مایادی از او نشود... نمی‌دانم بگویم زن بزرگی 
بود فدا کار بود. دانشمند بود. مهربان بود و یا دهها 
خصلت دیگر به او نسبت بدهم! چرا که در بود و 
نبودش هنوز مانده‌ام معط ل و نمی‌دانم از کجا و 
کی و چطور راه و رسم زند گی‌اش را آموخت و به 
ما دیکته کرد. 

وقتی فقط هشت سال داشت از ده به تهران 
آمد تا در خانه سرهنگ بچه داری کند. همسر 
سرهنگ سه بچه قد و نیم قد داشت که برای 
چهارمین بار دو قلو به دنیا آورد و مونس هشت 
ساله شد مسئول این دو بچه... روزهای سختی را 
سپری کرده بود اما همیشه سعی می کرد از خوبیها 
و خوشیهایش به ما بگوید. جز سالهای آخر که 
آلزایمر گرفته بود و دیگر نمی‌توانست برای به یاد 
آوردن خاطراتش فیلتری داشته باشد و تازه من 
نیمی از مادرم را در آن سالها شناختم. 

پانزده ساله بود که شوهرش دادند به پسر 
باغبان که از قضا پسری تنبل و بی‌عرضه و ساده 
لوح بود. مادر در تمام سالها خودش به تنهایی 
برای زندگی تصمیم می گرفت و پدر مجبور بود 
حرف شنوی داشته باشد. تا یاد دارم مادرم در 
خانه‌های اعیانی کار می کرد و پدرم هم کار گر 
ساختمان بود. روزمزد بود و یک وقتهایی ماهها 


ار 


کار نمی کرد و مادر بود که زند گی را می‌چر خاند. 
او هميشه با آرزوهای بز رگش زندگی کرد و ما 
راهم با آرزوه ای بز رگتری بسزرگ کرد. من و 
خواهرم فخری همیشه فکر می کردیم با همه 
بچه‌های مدرسه و محله وفامیل و آشنافرق داریم. 
چون مادر این را روزی هزار بار به ما می گفت. 
سر و وضعمان به لطف لباسهای کهنه و يا از مد 
افتاده اعیان همیشه مر تب و تمیز بود. خانه عجیبی 
داشتیم. مادر هر وسیله‌ای را که صاحب کارش 
می‌خواست دور بیندازد می آورد خانه. وقتی از 
ار ون رتهب ر ا 
نداشت ما مبلهای کهنه خانه حاجی را داشتیم که 
مادر چند جاجیم روی آنها انداخته بود تا پارگی 
فاش ناوم باشد. ماشین باکر کهتهای را 
به خانه آورده بود و سالی یک بار هم روشنش 
نمی کرد ولی به نظرش داشستن ماشین لباسشویی 
در اشپزخانه خوب بود! هر سال وقتی اعیان پرده 
هایشان را عوض می کردند پرده‌های ما هم عوض 
می‌شد و پرده‌های کهنه سال قبل با یرده‌های 
کهنه سال جدید جا به جا می‌شدند. مادر آنقدر 
با دقت و ظرافت این کارها رامی کرد که خانه ما 
هميشه قشنگ و تازه و متنوع به نظر می‌رسید. من 
و فخری اجازه نداشتیم لباسهایمان را در مدرسه 
کثیف کنیم. برای همین بی‌هیچ حاشیه‌ای صاف 


و ساده می‌رفتیم مدرسه و می آمدیم. نمره بیست 
تنها چیزی بود که مادر آن راقبول داشت و به 
کمتر از آن راضی نمی‌شد. یادم نمی آید از کی 
مرا آقافاخر صدا میزد و دیگر برای همه آقا شده 
بودم و مادر به همه فهمانده بود که پسرم با همه 
پسرها فرق دارد. خودم هم باور کرده بودم که 
یک جورهایی متفاوتم.وقتی در خانه حاجی یا 
سرهنگ مهمانی بود مادر عوض دستمزد بیشتر 
با خودش غذا به خانه می‌اورد که به قول خودش 
ماغذاهای خانه‌های اعیانی را بخوریم و چشم و 
دل سیر شویم...خلاصه مادر به قاعده خودش ما 
را بزرگ کرد و هر دوی مارا به دانشگاه فرستاد. 
حالا من یک مهندس بازنشسته‌ام و فخری هم 
یک فرهنگی بازنشسته است. هر دوی ما عروس 
و داماد و نوه داریم و همیشه فکر می کنم با وجود 
تمام تحصیلاتی که داریم و تجربه هایمان. هنوز 
مثل مادر زندگی رادرک نکرده‌ايم. تاروز آخر 
عمرش مارابه قناعت و درایت و مردمداری 
نصیحت می کرد. می گفت از شکم گرسنه کسی 
خبر ندارد ولی لباس پاره را همه می‌بینند... 

یک عمر آرزوهايش رادر من و فخری 
می‌دید. زند گی‌اش را با رویاهایش ساخت و دست 
آخر وقتی از این دنیا رفت برای همه ماند گار شد و 
یادش هر گز فراموش نشد... ۰ 


۲۴ 
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مهمانی؛ عامل رزق و برکت 


دیل‌وافلاق 
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در فرهنگ دینی ماء مهمان حبیب خدا و مايه بر کت است. هد به‌ای از سوی پر ورد گار وعامل 
افزایش رزق و سبب آمرزش گناهان صاحبخانه و سیب نزول مغفرت الهی است. 

در روایات دینی ما از ضیافت و اطعام دادن به عنوان یک سنت پسندیده الهی یاد شده است 
که سبب مودت و نزدیکی خانواده‌ها خواهد شد. در گفتار پیش رو به نقش و جایگاه این 


سنت پسندیده از دید گاه اسلام می‌پردازيم: 


۷1 برکت خانه 1 
ET‏ ۱[ 
گریزانند. برخی هم مهمان دوست هستند. هر کدام 

هم نشان دهنده خصلت درونی افر اد است. 

در حدیثی نقل است حضرت علی (ع) رااندوهگین 
دیدند. پرسیدند یا علی! سبب اندوه شما جیست؟ 
فر مود: یک هفته‌ای است که مهمائی برايمنيأمده 
است.از حضرت رسول اکرم (ص) روایت است که 
مهمان, روزی خود رانازل می کند. البته اضافه بر 
این گناهان صاحبخانه و میزبان راهم می‌زداید و 
این بر کتی شگفت است. 

بازهم در این زمینه حدیثی از امام صادق(ع) 
بخوانیم که به یکی از یارانش به نام حسین بن نعیم 
فرمود: ایا برادران دینی‌ات را دوست داری؟ او 
گفت: آری. امام فرمود: آیا به تهیدستان آنان 
سود می‌رسانی؟ او گفت: آری.امام فرمود: سزاوار 
است که دوستداران خدارا دوست بداری. به خدا 
سوگند.نفع تو به هیچ یک از آنان نمی‌رسد. مگر 
انکه دوستشان بداری. 
رابه خانه خودت دعوت می کنی؟ حسین بن نعیم 
گفت: آری. هر گز غذا نمی‌خورم مگر آنکه پیش من 
دو یا سه نفر از برادران هستند.حضرت فرمود: آگاه 
باش که فضیلت آنان بر تو بیش از بر تری تو بر آنان 
است!راوی که با شنیدن این سخن به تعجب آمده 
بود پرسید: فدایت شوم! من به آنان طعام می‌دهم. 
مر کب خویش رادر اختیارشان می گذارم .با این حال 
آنان برتر از منند؟امام پاسخ داد: آری. چون وقتی 
آنان به خانه تو وارد می‌شوند ,همراه خود. آمرزش 
توو خانواده‌ات را همراه می آورند و چون می‌روند 
گناهان تو و خانواده‌ات را با خویش می‌برند. 

از این فرمایش ارزشمند و بسیار عبرت آموز امام 
جعفر صادق(ع) می‌توان نتیجه گرفت کسی که 
خانه‌ای وسیع يا امکانات فر اوانی دارد. شکرانه این 
ی U‏ تب 


بااطعام و مهمانی دادن ادا کند در غیر این صورت 

مال و اموال او وبال او خواهند شد. 

بر وت وتا 
| پرهیز از اسراف ۱ 

هرب 


SS 
هر عمل خیر و شایسته‌ای گاهی دچار برخی آفتها‎ 
می‌شود. با همه ستایشی که از پذیرایی شایسته از‎ 
مهمان شده اگر جنبه تعادل آن رعایت نشود و به‎ 
مرز اسراف که اغلب از روی چشم و هم چشمی‎ 
است. یا ریشه در خودنمایی و تفاخر دارد. نایسند‎ 
است و همین کار مقدس و خداپسندانه از قداست و‎ 
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل است که‎ 
فرمودند: هر کس طعامی را از روی ریا و خودنمایی‎ 
اطعام کند و میهمانی دهد. در روز قيامت همانند آن‎ 
را خداوند از طعامهای دوزخی به او می‌خوراند.‎ 
روزی امیرالمومنین (ع) به علاعبن زياد که‎ 
خانه‌ای وسیع و مجلل برای خود ساخته بود فرمود:‎ 
بااین خانه بز رگ. در این دنیا می‌خواهی چه کنی؟‎ 
تودر آخرت. به چنین منزل وسیعی بیش از دنیا‎ 
نیاز داری» مگر آنکه بخواهی از همین خانه وسیع‎ 
دنیوی,به آخرت برسی, حقوقی را که از این خانه‎ 
بر گردن توست ادا کن و آن حقوق عبار تند از اینکه‎ 
صله رحم نمایی. و از مهمانان به دور از اسراف و‎ 
تنهابرای خداوند پذیرایی کنی. در این صورت از‎ 
همین خانه به آخرت خواهی رسید.بنابراین بايد‎ 
توجه کرد که گاهی اصل مهمانی دادن ریا کاری‎ 
است. گاهی نوع غذا و محل اطعام و کیفیت پذیرایی‎ 
تظاهر و خودنمایی است که همه اینها ناروا و هدر‎ 


دادن نعمتهای الهی به حساب می آید. 


| آدا ز | 
Ns‏ ب مهمانی ی 


toe 
سفارش معاشرتی قرآن کریم به مومنان درباره‎ 
ادب مهمان شدن در خانه پیامبر(ص) چنین است:‎ 
ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید [پدون اذن واجازه‎ 
و دعوت برای طعام. وارد خانه پیامبر نشسوید. و هر‎ 
گاه دعوت شدید داخل شوید, و چون غذا خوردید.‎ 


و ها وف وچ چا جر 
ور 
| و مايه رشد و برکت آنان قرار داد. 


حفر ت داهج عم 


مسائل شرعی 
ازمقام معظم رهبری ۲ 


جواب سلام در حال نماز 


اگر در وسط نما زکسی به انسان سلا مکند. چطور باید پاسخ 
اورابدهد؟ 

پاسخ: 

باید فو رآ مثل سلام ی که به او شده جواب بدهد, به گونه ای 
که سلام مقدم باشد.مثلاًاگر به ا و گفت:«سلام علیکم» 
در جواب بگوید: «لسلام علیکم» یا «سلام علیکم» ونباید 
بگو ید: «علیکم الشلام». 


پخش شوید و برای حرف زدن ننشینید. که این کار 
سبب آذیت پیامبر می‌شود و از شما خجالت می کشد 

در مهمانیهااگر آداب اسلامی مراعات شود. دیگر 
مهمان اسباب زحمت نخواهد شد. بلکه مایه بر کت 
و سبب خوشحالی خواهد بود. چرا که تکلفی برای 
صاحب خانه به وجود نمی‌آورد. اما خلاف آن رفت 


و آمدهای‌هزینه ساز و تکلف آور. سبب کاهش 
دی د و بازدیدها و مهمانیها و موجب قطع رابطهها با 
کاهش و سر دی آن می‌شود. 

در حدیشی حکمت آموز از امیرالمومنین(ع) 
می‌خوانیم که مردی حضرت علی(ع) را به خانه 
خود دعوت کرد.حضرت فر مود: به سه شرط به 
خانه تومی آیم. یکی اینکه از بیرون از خانه چیزی 
برایم تهیه نکنی. دوم آنکه آنچه درون خانه داری 
برایم تهیه کنی وسوم آنکه به خانواده‌ات اجحاف و 
فشار وارد نیاوری. مرد گفت: می‌پذیرم. حضرت 
قیول کرد و مهمان خانه او شد. 

باید توجه کرد که میهمانی مسأله‌ای ظریف است. 
هم توصیه به دعوت از مهمانی کرده‌اند و هم نهی از 
تکلف! هم مهمان را موهبت الهی شمرده‌اند و مایه 
رزق وبر کت خانه دانسته اند. هم ایجاد اذیت و 
سختی برای میزبان رانهی کر ده‌اند. بنابراین شناخت 
تکلی ف صحیح. هم برای مهمان و هم میزبان امری 
واجب و ضروری است. 


باه ای نفسانی خود مباوده کن 


اما داش (ع) 


اوتا "<<" مشکل ازدواي نکردن خا 
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وقتی آمدم خانه و ماجرا را برای مادرم تعریف کردم ۳ 
هوا. کفت دختر. نمی خواهند تو را بر ار سر دا کر کر 
همین بغل است... تازه ۲۴ سالت شده و هنوز شوهر نکردی 
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ازدواج نکردن خاله هایم بلای جان ما شده 
بود. مادر وزن دایی هايم به هول و ولا افتاده 
بودند که دخترهایشان را زود شوهر بدهند تا مثل 
خاله‌هایم مجرد نمانند. مادر می گفت آنقدر خوب 
و بد کردند تا بالاخره تنها ماندند. پدرم می گفت 
همان بهتر که شوهر نکر دند. شانس و اقبال که 
نداشتند. هر خواستگاری که برایشان می‌آمد یکی 
از یکی بی‌ربط تر بودند... خلاصه علت و معلولها 
زیاد بودند ولی مهم این بود که من و خواهرم و 
دخترداییها از شانز ده سالگی می‌دانستیم به بیست 
سال نر سیده حتما شوهر مان می دهند. شکوفه دختر 
دایی‌ام در هفده سالگی با همان خواستگار اولی که 
برایش امد ازدواج کرد. انقدر قهر و آشتی کردند 
تاهر دو بزرگ شدند و سر عقل آمدند و زندگی 
راساختند. خواهر بز رگ من هم دو ماه بعد از 
دیپلمش با پسر عمویم ازدواج کرد. سالها در خانه 


( ۱ پیچ وفم دادگاه 


۸ 


عمو زند گی می کر دند و از خودشان حتی یک کاسه 
بشقاب نداشتند. ده سال بعد ا زعروسی تازه مادر 
جهیزیه خواهرم را داد و بالاخره مستقل شدند. من 
اما دلم می‌خواست به خودم فرصت بیشتری بدهم 
برای همین خواستگارهای اولی را که برایم آمدند 
نپسندیدم. مادر میزد توی سرش که آخر و عاقبتم 
مثل خاله هايم می‌شود. آنقدر گفته بود که باورم 
شده بود شانسی برای ازدواج ندارم. در حالی که 
فقط ۲۴ سال داشتم فکر می کر دم امیدی به ازدواج 
من نیست. برای همین رفتم دوره آرایشگری دیدم 
تا زندگی مستقلی برای خودم بسازم که به قول 
مادر در پیری سربار برادرم نشوم... 

همان ماه اول در کلاس آرایش‌گری می‌رفتم که 
یکی از همکارهایم از من خواستگاری کرد. گفت 
برادرش کارمند شیلات است و در گرگان کار 


راشین مختاری 
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: به خودم که آمدم ديدم در خانه خودم هستم. البته برخلاف تصورم . از 
عروسی مجلل و هدیه‌های انچنانی خبری نبود. نوید گفت دلش می‌خواهد 
همه چیز ساده و بی‌تجملات برگزار شود و من هم قبول کردم 
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ی شهج 
اگر بااوازدواج نکنم دیگر زند گی برایم هیچ مفهومی 
مرد آرزوهای من بود. وقتی به من پیشنهاد ازدواج 
داد باورم نمی‌شد. فکر می کردم خواب می‌بینم. 
گفت با خانواده‌ام صحبت کنم و برای خواستگاری 
هر وقت و هر زمانی خواستند می‌توانند بیایند. 
می‌دانستم خانواده‌ام هم کاملاً با این ازدواج موافق 
خواهند بود. نوید پسر رئیس شر کتی بود که من 
و پدرم در انجا کار می کردیم. پدرم نزدیک به 


ی دال اراس و قطان آن واه 
بود. از وقتی پدربز رگ نوید شر کت رادایر کرده 
بود تابه امروز همه حساب و کتابهای شر کت زیر 
دست پدرم بود. من هم بعد از فارغ الت لتحصیلی 
رفتم ور دست پدرم در بخش حسابداری مشغول 


اه 
ری رس را 
تهران تا مسئولیت دفتر تهران را به عهده بگیرد. 
پسرهای صاحب شر کت همگی در اصفهان بودند 
و نوید پسر بز رگ آقای مهندس آمده بود تاساکن 
تهران شود... همان روزهای اول با هم آشنا شدیم 
و بعد از چند ماه هم از من خواستگاری کرد. پدرم 
می گفت از نوید بهتر توی خواب هم نمی‌دیدیم. 
مادرم که فکر می کرد به خاطر کارهای خیری که 
انجام داده خدا این اقبال را به دخترش عطا کر ده. 
تنها کسی که به دیده تردید به قضیه نگاه می کرد. 
خاله فهیمه بود. 

خاله بز رگ خانواده بود و مادر خبرش کرد 
lT‏ 
حرفهای اساسی رااو بزند و قرارو مدارها رابگذارد. 
خاله یک روز زودتر آمد تابه قول خودش قبل از 


ما در هیچ شهر ستانی زند گی نکرده بود. حتی وقتی 
ازدواج می کردند از منطقه خودمان آن طرفتر خانه 
نمی گر فتند. عادت کرده بودیم همه دور هم باشیم. 
فکر اینکه یکدفعه بخواهم بروم یک شهر دیگر واقعاً 
وقتی آمدم خانه و ماجرارا برای مادرم تعریف 
کردم دادش رفت هوا. گفت دختر. نمی خواهند تو را 
ببرند آن سر دنیا! گر گان همین بغل است... تازه ۲۴ 
سالت شده و هنوز شوهر نکردی, فکر می کنی دیگر 
می‌توانی خواستگاری بهتر از این داشته باشی؟! 
روز بعد مادر همراهم به کلاس امد و تا نیره را 
دید چاق سلامتی کرد و گفت برای امر خیر آخر 
هفته تشریف بیارید منزل ما...هاج و واج مانده‌بودم. 


خواستگاری حرفهایمان رایکی کنیم. وقتی همه 
تعریف وتمجیدها راشنید. با تردید گفت چراسراغ 


دختر ما آمده؟ می‌توانست زن پولدارتر و زیباتر 
و تحصیلکرده تری بگیرد! حرفش خیلی ب رخورنده 
بود ولی بعدها فهمیدم خاله فهیمه چقدر در کش از 
مسایل درست و دقیق بود. 

روز خواستگاری خیلی کم حرف زد و همه چیز را 
زیر نظر داشت. وقتی مهمانها رفتند. رو به پدرم کرد 
و گفت این عروسی‌اگر سر نگیرد بهتر است... گفت 
مادر و پدر نوید بی‌خود برای همه چیز عجله داشتند. 
انگار برایشان مهم نبود عروس کیست و چه شکلی 
ات فط ہی حول ند رودو ر قال کید راد 

پدرم و حتی مادرم هم دلشان هری ریخت. ولی 
من چنان قشقرقی به پا کردم که همه از گفته‌شان 


هم خجالت کشیدم و هم عصبانی شدم... مادر که 
رفت نیّره گفت عقل مادرت بهتر از تو کار می کند. 
اه راد ر ا دید واه رد ی کے ؟! 

تمام هفته غر زدم و داد و فریاد کردم. آنقدر 
که مادر گفت بگذار بیایند بعد یک چیزی را بهانه 
می کنیم و جواب رد می‌دهیم. حس می کردم 
ابرویم رفته و حالا خانواده نیّره راجع به من چه 
فکر می کنند ؟! ]خر هفته شد و خانواده یره امدند 
خواستگاری, البته بدون برادرش. گفت او نتوانسته 
از گر گان خودش را برساند. گویا جاده بسته شده 
و مانده بین راه...پوزخندی زدم. توی دلم گفتم 
خب معلوم است آنها هم وقتی فهمیدند مادر من 
اینقدر هول است که دخترش را شوهر بدهد عقب 
کشیده‌اند... هر دو خانواده از هر دری حرف زدند. 
از این که اصالتاً اهل گر گان هستند و برای همین 
امیر حسین, برادر نیره توانسته آنجا کاری برای 
خودش پیدا کند. گفتند پسرشان دوست دارد زن 
باعر ضه و با کمالات داشته باشد و نیر ه آنقدر از 
من تعریف کرده بود که آنها به این نتیجه رسیده 
بودند من همان عروسی هستم که می‌خواستند... 
به بقیه حرفها گوش ندادم. فکر می کردم همه اینها 
از سر تعارف است و وقتی از خانه ما بروند دیگر 
پشٹ سرشان را هم نگاه نمی کنند. 
پشیمان شدند. به هفته نکشید که جواب مثبتمان را 
اعلام کردیم و تاریخ عقد و عروسی تعیین شد. 

همه چیز مثل برق گذشت.به خودم که آمدم 
ديدم در خانه خودم هستم. البته برخلاف تصورم. 
از عروسی مجلل و هدیه‌ه ای آنچنانی خبری 
نبود. نوید گفت دلش می‌خواهد همه چیز ساده 
و بی‌تجملات بر گزار شود و من هم قبول کردم. 
همین که عروس آن خانواده می‌شدم و همسرم 
نوید بود برایم کافی به نظر می‌رسید. 

بعد از عروسی زند گی روال عادی خودش را 
داشت. نه به ماه عسل رفتیم و نه از مهمانی رفتن و 
پاگشاها خبری بود. جز خاله‌ها و داییها و عمه‌های 
خودم کسی از طرف خانواده نوید مرا دعوت نکرد. 
کم کم داشتم فکر می کردم چرا موضوع اینقدر 
عجیب و بی صدا و بی‌خبر است... هر وقت نوید 
راسوال و جواب می کردم از حرف زدن طفره 
رفت وی کے ال ن ار ار 
ایا نما دز ما از عرو دا 
E‏ 
شد. بچه بغل و مدرک به دست آمد سراغ ما... دنیا 
یک دفعه روی سرمان خراب شد. نوید از دیدن آن 
دختر بیش از اینکه نگران باشد هیجان زده‌شده بود. 
مادر و پدرش شبانه خودشان را رساندند تهران... 
پدرش آنقدر عصبانی بود که از من خواست بروم 
خانه پدرم و اجازه‌بدهد آنها خصوصی موضوع را 
حل و فصل کنند. اما من گفتم تکان نمی‌خورم تا 


| 

روز بعد دم غروب. وقتی مادر داشت چراغهای 
حياط را روشن می کرد در خانه را زدند. نره و 
امیرحسین بودند. بی‌خبر آمده بودند. گفتند تازه 
از راه رسیده و چون باید روز بعد سر کار باشد و 
ب رگردد گرگان, آمده چند کلمه‌ای بامن حرف 
بزند و برود...حسابی هول کرده بودم. مادر اجازه 
داد من و امیر حسین برویم در مهمانخانه و 
حرفهایمان را بزنیم..هر دو آنق در خجالتی و پر 
شرم بودیم که حرف زیادی بین ما رد و بدل نشد 
جز اینکه جاده چطور بسته شده و او به چه سختی 
خودش را رسانده تهران و امشب هم بايد شبانه 
راهی شود. گفت در گر گان یک خانه حياط دار 
بزرگ دارد که ارثیه مادرش است و اگر من زن او 
شوم دلش می‌خواهد در همان خانه زندگی کنیم. 

و بعد رفت... 

دلم تند تند میزد. مهرش به دلم نشسته بود. 
نفهمیدم چطور دلبسته‌اش شدم. شش ماه بعد 
وسط تابستان جشن عروسی ما بر گزار شد و 
من زن امیر حسین شدم. همراه جهیزیه‌ام راهی 
گر گان بودم و به خودم که آمدم سی سال گذشته 
و من صاحب سه فرزند شدهام. در همان خانه 
قدیمی زندگی می کنم و خدا می‌داند هنوز عاشقانه 
همسرم را دوست دارم... 
بفهمم چه بر سر زندگی‌ام آمده... 

تازه فهمیدم نويد دو سال پیش بدون این که به 
خانواده‌اش بگوید این دختر راعقد کر ده بود و وقتی 
پدرش از این ماجرابا خبر می‌شود. به آن دختر 
لی و ای ام تا ۳۱ 
کند و از زندگی نوید برود بیرون... او هم این کار را 
می کند در حالی که سه ماهه باردار بوده و کالتنامه 
رالا م کے و 

حالادختر کی شش ماهه رادستش گرفته بود و 
می گفت بچه نوید است. چشمهای بچه با پدرش مو 
نمی‌زد. لازم نبود دلیل و مدر کی بیاورد. نوید چشم 
از بچه بر نمی‌داشت. حس می کردم از ب رگشتن 
دختر و آن بچه آنقدر خوشحال است که حضور من 
برایش آهمیتی ندارد..پدر و مادرش خیلی سعی 
کردند مرا دلداری بدهند. گفتند اول و آخرش تو 
همسر نوید هستی و ما به عنوان عروسمان تو را 
قبول داریم..امااين حرفها هیچ کدام از وزن آواری 
که روی قلبم نشسته بود کم نمی کر د... 

آن شب رفتم خانه پدرم و دیگر بر نگشتم. نوید 
هم پیشنهاد داد از هم جدا شویم. گفت همه حق و 
حقوقم را می‌دهد چون می‌خواهد با نگین زندگی کند. 
کف مادر یکا ات وی توا اور ار ها کک 


مهراب دیرانلو 


۹۹ 


من ماندم و این بخت سیاه. به راستی حق با خاله 
فهیمه بود. بايد همان روز اول به اینکه مرا به عنوان 
عروسشان انتخاب کرده بودند شک می کردم. 
زندگی با دنیای رویاها فاصله زیادی دارد... 


جااو ار حمند می شود آنگاه که هز خوار می گ دد 


۵ حکم از دوسی خر دمند 


| گفک وگن رفضل‌طلزمج! 


زد دک ی ای زندگی 
خسنه‌ام» خسنه... 


دوهزار تا گوسفند وارد کردن ۲۷٩تاش‏ 
گم شد. یعنی اگه واردات گوسفند دست خود 
گوسفند بود. به مراتب نتایج بهتری میداد. 

ماهیگیری یک ماهی به تور انداخت و به 
خانه آمد دید برای پختن ماهی نه روغن دارد 
نه گاز نه نمک نه ادویه نه آرد نه... ماهی را به 
رودخانه انداخت. ماهی سرش را از آب بیرون 
آورد و گفت: دولت مچکرییییم! 

به نقل از خبر گزاری ایسنا: یک متخصص 
رادیوتراپی و آنکولوژی گفته: 

"بر اساس شواهد محدود از مطالعات 
ارتباط مثبتی بین خوردن گوشت قرمز و ایجاد 
سرطان روده بز رگ وجود دارد." از فردا در 
خبرها می‌خونین که وجود سقف روی سر افراد 
باعث کمبود ویتامین دی می‌شود. خرید زیاد از 
سوپری‌ها و خریدهای سنگین باعث کج‌شدن 
ستون فقرات و باد فتق می‌شود. داشتن پول زیاد 
و طلا و دلار به استرس شدید و جنون منجر 
می‌شود. خریدن ماشین فعالیت فیزیکی افراد را 
کم می‌کند و ماهیچه‌های آنها را تحلیل می‌برد. 
تظاهرات علیه گرانی و احتکار و اختلاس و 
رانت باعث بواسیر و تیرهای غیب می‌شود. 
ضمنا الکل ناف بچه را با ساندیس رقیق نکنید 
تا آپاندیس شما ورم نکند و نتر کد. 

کاهو شد کیلوبی پونزده تومن. 

دیروز اخبار رادیو می‌گفت: "خطرناکترین 
باکتری در کاهو زندگی می کند." دیگه لازم 
نیست بری بازار ببینی چی گرون شده. کافیه 
اخبار رو گوش کنی ببینی از مضرات کدوم ماده 
غذایی حرف میزنن. 

تو تبلیغات تلویزیون با افتخار و منت میگن 
روغن بدون پالم. مثل اينه که بری رستوران 
غذارو بذارن جلوت و با منت بگن توش تف 


نکردیما! 
۳۸ 


از: مصطفی گلیاری 


از اینور گاو و گوسفند و مرغ قاچاق می کنن 
و می‌برن خارج می‌فروشن, از اون ور از خارج 
گاو و گوسفند و مرغ وارد می کنن. به این میگن 
معادله هیچ مجهولی چون مثل روز روشنه که 
جریان چیه. ولی طرفت اونقدر ک ر گدنه که به 
روی خودش نمیاره و با فروتنی لبخند میزنه و 
میگه خودت انتخاب کردی. خود کرده راهم 
تدبیر نیست. 

ده فرمان: 

زلف بر باد مده/ ناز بنیاد مکن / می مخور با 
همه کس/ زلف را حلقه مکن / طره را تاب مده/ 
یار بیگانه نشو /یاد هر قوم مکن /شمع هر جمع 
مشو/غم اغیار مخور / شهره شهر مشو تا ننهم 
سر در کوه! 

دو وظیفه مهم صداوسیما اینه که بگردن 
بین تماشاچیای فوتبال زن با حجاب پیدا کنن و 
تو مصاحبه‌های مردمی بگردن و زن بی حجاب 

منتظریم صداوسیما گزارش تهیه کنه 
که علیرغم گرونی گوشت و مایحتاج. دید و 
بازدیدهای مردم بیشتر شده و مردم از تلگرام و 
اینستای خونخوار دوری می کنن. 

تکات اجتماعی« یکی از اموال عمومی را نام 
ببرید: دوص پصر صابقم 

اگه یه زن و شوهری تو خیابون همدیگه رو 
بغل کنن, جرمه. اگه یه زن و شوهر تو خیابون 
دعوا کنن» یه چیز عادیه. 

اگه صبونه سوسیس تخمرغ بخوری: 
مگ و فا کی ورد اک شام ون 
تخمرغ بخوری, میگن غذای کار گری خورده. 
جریانش چیه؟ 

گوشت و مرغ و کله‌پاچه گرون شد و مردم 
باهاشن وداع کردن: غالا کاهو از پچ ودی شده 
پونزده تومن. انگار دیگه بايد وداع رو با اسلحه 
کرد. منظورم کتاب وداع با اسلحه است که 
ارنست همینگوی اونو نوشته. 


۲ ۱ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


امام جمعه بير جند فر مود مشکلات به‌خاطر 
کمبود ایمان است نه اقتصاد. 
راست گفته. اگه مسئولین ایمان داشتن. 
اقتصاد هم داشتیم. و البته اينم همست که 
مسئولین پولدارن و به خرج و دخل خودشون 
نگاه می کنن و میگن هیچ مشکلی نیست. 
نایب رئیس اتحادیه فروشند گان پوشاک 
مشهد از احتمال کمبود مواد اولیه برای تهیه 
پوشاک بعد از عید. خبر داد... فکر کنم وقتی 
که آقای ولایتی گفت مردم باید لنگ بپوشن. 
داشت ما رو واسه این روزا اماده می کرد. 
وزير رفاه فرمود: 
"حق مس‌کن کار گران از بیست تومان به 
چهل تومان رسیده و ما پیشنهاد داده‌ایم بشود 
صد تومان. با حساب سرانگشستی می‌فهمیم 
که حق مسکن کار گران از دو بسته آدامس 
تریدنت به یک بسته پاستیل بز رگ نوشابه‌ای 
رسیده و دولت پیشنهاد داده به چهارصد گرم 
پسته پزسه: 
دکتر راغفر اقتصاددان: 
در ماههای اخیر سیصد هزار میلیارد تومان 
رانت ارزی ایجاد شده بد ون اینکه مالیات بدهند 
آنوقت از معلمی که فوق لیسانس دارد و یک و 
چهارصد حقوق می‌گیرد. مالیات می گیرند. 
یه بار یه سکه پرید تو حلق یه بچه. مادرش 
زد تو سر خودش. یه آقابی اومد با آرامش کامل 
انگشت انداخت حلق بچه و سکه رو در آورد. 
مادر بچه گفت: "خیلی ممنون آقای د و 
اون آقا گفت: "د کتر نیستم. مأمور مالیاتم." 
وقتی از هدفی که داری با همه حرف می‌زنی: به 
ادمای بیشتری اجازه میدی ناامیدت کنن. 
ترانه هفته: 
زندگی آی زند گی خسته‌ام خسته‌ام 
گوشه زندون غم دست و پا بسته‌ام 
هرجی تو دنیا غمه مال منه 
روزی هزار بار دل من می‌شکنه... 


ص۳۳۳ 


استفاده از غذاهای پرچرب. با کالری بالاو فر آوری افزایش سطح پروبیوتیکها باعت کاهش سطح در روز و استفاده از مرطوب کنندههای طبیعی 
شده» همراه با علامت هشداردهنده فیزیکی است که هورمونهای استرس و در نتیجه کاهش اضطر اب و مصنوعی, بعلاوه پرهیز از سیگار و الکل چين و 
شما را مطمئن می کند دچار فقر رژیم غذایی هستید: می‌شوند. چروک پوست را به تاخیر می‌اندازد. 


عدم ترمیم زخم:برخی اوقات زخمهای 
جزئی دیر به درمان پاسخ می‌دهند و این می‌تواند 
ناشی از کمبودهای تغذیه‌ای و مصرف غذاهای 
پر کالری باشد. اجتناب از غذاه ای با کالری 
بالا و فاقد اسیدهای چرب ضروری, دریافت 
ویتامینهای آ.ب ۱۲ و ویتامین ث. برای بهبود 


موهای آسیب دیده :اگرچه داشتن 
موهای سالم تاحدی به ژنتیک مرتبط است 
اما ضعف رژیم غذایی می‌تواند منجر به اسیب 
با ی و رو 
رژیمهای غذایی کم پروتئین با این روند مر تبط 
اسست. در عوض می‌توانید برای جلو گیری از 


بیماریسای لثه و دن‌دان :خونریزی لثه ويا 
افزایش درد دندانهانشان دهنده‌عادات تغذیه‌ای 
نادرست.نوشیدن الکل» استعمال سیگار و... است. 
در حالی که سیگار می‌تواند مشکلات عمده‌ای 
برای سلامت دندانها به وجود بیاورد. شکر هنوز 
مقصر اصلی است. مصر ف بیش از حد قند. اغلب 


سمییهای 


عم ده د 


زخم بسیار مهم است. آسیب به موهایتان. اسیدهای چرب ضروری. از طریق نوشابه هاء می‌تواند منجر به سایید گی 3 
کاهش عملکرد ذهنی :مصرف مواد غذایی ویتامین ث. روی و آهن دریافت کنید. مینای دندان, پوسید گی و درد شود. اجتناب از (۰ 


ال دی زا عملک ددهی مامو ن اس سر از 
رژیمی پیروی کنید که ماده آلرژن نداشته باشد. 
هی ار را ار 
دررژیم غذایی افسردگی را تشدید می کند. 
با کتریهای روده نیز بر عملکرد مغزی تاثیر 


کال مک دی اه دی وجرد ار داعا درس ای مجاری راک 
عمومی درباره عسل مخصوص دیابتیها مشاهده می‌شود که غير واقعی ات 
۷ عسل حتی ۱۰۰ درصد طبیعی یا عسل با گلو کز کمتر هم قند بیماران دیابتی را 


هر چند عسل نسبت به قندهای تصفیه شده مانند شکر بهتر است اما این موضوع 


چين و چروک :اگرچه تجربه چين و چروک 
می‌توان د روند آن را به تاخیر بیندازد .با توجه 
به تحقیقات دانشگاه ایالتی اور گان. بهترین راه 
برای جلوگیری از چین و چروک مومصرف 
غذاهای سرشار از وبتاسنهای بت آ.دی وات 
اکسیدانهایی مانند فلاونوئیدها و کاروتنوئیدها 
است. مصرف حداقل ۵ وعده میوه و سبز یجات 


این نوشیدنیها و افزایش مصرف ویتامین ث. به 
درمان تورم و خونریزی لثهها کمک می کند. 
مشکلات گوارشی:اگر به طور مداوم دچار 
ناراحتی بعد از مصرف غذا می‌شوید. یا احتمالا 
از سوء هاضمه. ناراحتی معده و اسهال یا پبوست 
رنج می‌برید. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از 
یک رژیم غذایی فقیر از نظر فیبر باشد. توصیه به 
مصرف ۳۸ گرم فیبر در مردان به طور روزانه و 
۵ گرم در زنان است. 


ھر ور ی است 


نادرست است که گفته می‌شود عسل, قند بیماران دیابتی را بالا نمی‌برد. دیابتیها 
عسل رابه مقدار اند ک و به جای قندهای ساده و با تجویز پزشک يا متخصص تغذیه 
این که بگوییم عسل قند دیابتیه ا راافزایش نمی‌دهد یااین افراد به هر اندازه 
می‌توانند عسل بخورند. نادرست است. 

اتسوا علات کے هو از ای سیوس دار اک کنیل رف ای د 
"۷ این افراد در کنار برنج ساده» از سالاد یا سبزیجات استفاده کنند. برنجهای مخلوط 
با حبوبات مانند عدس یلو یا مخلوط باسبزی مانند سبزی پلو نسبت به 
برنح ساده بر تری دارد. 

سبزیجات سرخ شده استفاده نکنند. عمده مصرف گوشت این افراد 


باید گوشست د فید به خصوص ماهی باش د افراد دییتی حدافل. ‏ او 
هفته‌ای ۲ بار ماهی و ۲ تا ۲بار مرغ مصر ف کنند و استفاده 2 حساب فرافر تحارت ۱۷۰۸۰۱3۹۹ 


ا تاره کارت ۷۳۳ ۷۰۰۴ 4۱ ۳ اانا اک 
گلین سهراب عضو هیئت علمی دانشکده تغذ به سس 


اطلاعا ت‌هنتگی ۹ شما و ۵ ۳۸۳۰ ۱ / 


1 مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


زن عموبا پسر سه ماهه‌اش از روستا آمده 
بودند چند روزی مهمان ما باشند. از اتفاقات نادر 
بود که بخواهند چند روز بمانند. پسر عمو کاسب 
بود وبا دوزن عقدی و چند سر عایله به قدری 
سرش شلوغ بود که حساب از دستش در رفته بود 
چند پسر و چند دختر دارد. دو هوو هم که برای 
رقابت و چشم هم چشمی باهم مسابقه گذاشته 
بودند. هی بچه می آوردند. روستا هم طوری است 
که هر چه تعداد یس ها بیشتر باشد عقیده دارند 
آن خانواده ریشه دار تر است وبه این زودیها 
نسلشان منقرض که نمی شود به کنارء پشت 
به پشت هم می‌دهند و عصای دست همدیگر 
می‌شوند و به ندرت برای کاری دست به دامان 
غریبه می‌شوند چه از نظر مادی, چه معنوی, چون 
خود کفا می‌شوند.یک روز عصر گفتم می‌خواهم 
این بچه راختنه کنم تاوقتی پدرش آمد دنبالش 
غافلگیر وخوشحال شود. در روستا هنوز بچه‌ها به 
سبک سنتی توسط اوستا ختنه می‌شدند و اکثر 
والدین از این بابت ناراحت بودند اما چاره ای 


فریباامیراسکندری - اندیشه ‏ کرج 


"پروانه" داستان تازه‌ای است از شاعر و نوبسنده پرکار 9 پرتوان 
"فریبا امیراسکندری" که حول مفهومی پوشیده در نوعی شاعرانگی 
تلخ و دوگانه. با ساختاری به ظاهرساده شکل گرفته است. تخیل 
قوی و آفرینشگری هنرمندانه با پشتوانه دیدگاهی انسانی و کاوشگر. 
همواره به داستانهای "فریباامیراسکندری" جلوه و درخششی نهانی و 
تفکربرانگیز می‌بخشد. 


7 
در را آرام بست. حتی در اوج عصبانیت هم ترس از صاحبخانه باعث میشد 
در رانکوبد. به سمت کمد رفت. درش راب از کرد و بعد از یرت کردن یکی 
را ای را رن عدوا داعال ان اک اا او 
پادری کاموایی بیرون آورد. گره‌سریکی از دستگیره‌ها رابه دندان گرفت 
و باز کرد و شروع کرد به شکافتن. با دستهایی که از حرص و عصبانیت 
می‌لرزیدند می‌شسکافت و پی در پی با دندانهای کلید شده می گفت: "من یک 
تمام شد. همچنان حرفش را تکرار می کرد. وقتی آخرین گلوله را پیچید به 
حدی خسته بود که سرش را روی همان گذاشت و خوابش برد. با صدای بگو 
کے جک مما ۱ ای ات مر 
داخل شد. چادرش را به گوشه‌ای پرت کرد و رو به دختر ک گفت: "مگه قرار 
نبود عموی بی‌همه جیزت کرایه این ماه رو بیاره بده؟!" 
دختر جشمهایش رابست.زن دستش رابه سمت کلید برد و لامپ را 


,۳ ۱ ۱اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نداشتند .زن عمو خیلی خوشحال شد. نه تنها 
اعتراضی نکرد پلکه خیلی هم دعا گوو خوش حال 
بود که هم بچه‌اش به سبک جدید و مجانی به 


مل یک جراح بزرگ! 


عباس عابد ساوجی - "انديشه کرج 


"مثل یک جراح بزرگ!" همچون دیگر داستانهای این نوبسنده نام آشنا و کار آزموده و 
فروتن. بر آمده از تجربه‌های غنی و مستقیم او در زندگی و نوبسندگی است. تازگی موضوع 
و فشردگی روایت و سادگی زبان از ویژگیهای بارز این داستان است.از عباس عابد ساوجی 
در چند سال گذشته چندین مجموعه داستان خواندنی منتشر شده است. 


۳ , 
هوویش ابرویی کج کند و به اصطلاح پز بدهد.سال 
اول بهیاری را می گذراندم 9 تازه استخدام بودم و 


روشن کرد و دو قدمی به طرف آشپزخانه رفت ولی انگار چیز عجیبی دیده 
باشد. بر گشت و با دست به کمد اشاره کرد: این صاحاب مرده‌ها رو چرا به هم 
ریختی؟! چشمش که به گلوله‌های کامواافتاد. با نوک انگشتانش به صور تش 
یک سیلی زد و پشت بندش با چهار انگشت چنگی به پیشانی‌اش کشید و با 
E‏ 

یال مرده‌اینا رو واسه چی شکافتی ؟! دختر با نشیخندی گفت : 

"واسه رو جهازم بافته بودی مگه نه؟!" 

و باز با نشیخندی ادامه داد: "دیگه جهاز ندارم...هیچی جهاز ندارم 9 

زن با دست به روی زانویش کوبید: از دست کدومتون بکشم ؟!" 

چند قدم رفت و دوباره بر گشت...دهانش پر حرف بود ولی قبل از باز 
کردن لب از لب دختر گفت: "تو هم درست مثل یک کرم وول می خوری.... 
آره‌مثل کرم "...و بلند شد. به طرف کمد رفت . جند لحظه بعد با یک قلاب 
برگشت و شروع کرد به بافتن. 

لیف می‌بافت...لیفهایی که شبیه پیله بودند و هر بار که لیفی تمام می‌شد. 
کہ کی ادا اوک تور ان ی کی وان وان 
کند.می گفت: "من یک کرمم...یک کرم!" 


هنوز یک هفته نشده بود که تمام کامواها را بافت : لیف! 


آن روز مادر پرده را کنار زده و جلوی آفتاب سر ظهر دراز کشیده بود 
که دختر لیفها را آورد پیش چشم مادر ریخت و گفت: می‌بری اینها رو 
بفروشی؟" زن نگاهی گذرابه لیفها کرد. پتو راروی سرش کشید و زیر 
پتو جابجا شد و پشت به دختر کرد. دختر لیفها را داخل یک کیسه بزرگ 
پلاستیکی ریخت. مانتواش را پوشید واز خانه خارج شد لیفها خوب فروش 
می‌رفتند واو با پولش کاموامی‌خرید و دوباره می‌بافت .یک ماه از کارش 


می‌باید سه سال دوره می‌دیدم. از آنجا که به کارم 
علاقه داشتم صبر نکردم فارغ التحصیل شوم. 
یک سالی می‌شد که در درمانگاهی کار می کردم. 
وردست سعید خان در ختنه بودم. سعید خان 
دکتر نبود اما بهتر از همه د کترها ختنه می کرد 
و باعث حسادت د کترها میشد امااز آنجایی 
که درمانگاه به خود و دو برادرش تعلق داشت 
کسی نمی توانست اعتراض کند چون عذرش 
رامی‌خواستند.وقتی کار ختنه تمام می‌شد من 
وسایل جراحی را و معصومه خانم خد متکار ملافه 
وهر آنچه را که نشان بدهد ختنه خونریزی 
داشته از جلو چشم محو می کردیم. وقتی پدرو 
مادر بچه برای تحویل کودک وارد اتاق ختنه 
می‌شدند کم می‌ماند شاخ در بیاورند! حتی اگر 
داخل سطل زباله را هم بررسی می کردند تا شاید 
اثری از خون پیدا کنند محال بود جشمشان به 
یک قطره خون بیفتد! البته در حین ختنه در رااز 
داخل قفل می کردیم. حتی پرسنل درمانگاه حق 
وارد شدن به اتاق را نداشتند. طی مدتی که کنار 
دست سعید خان بودم تنها کاری که از پزشکی 
مجاز بودم انجام دهم این بود که با قیچی سر نخ 
بخیه‌ها را میزدم. پنس و گاز و باند میدادم و در 
آخر پانسمان و بستن محل ختنه هم با من بود.با 


گذشته بود. مشغول جمع کردن وسایلش بود , زن میانسالی که کنار او بساط 
می‌کرد. به طعنه گفت: بیشتر اونایی که کرم دارن میان ازت لیف می‌خرن 


تا چند دیقه پیشت وایستن واسه چشم چرونی. " 


خدافظ!" 


اعتماد به نفس کامل وسایل را آماده و شسروع 
کردم. پدرم نگهداری بچه را به عهده داشت. هر 
کس به نحوی سعی می کرد کمک کند. مادر بچه 
رااز اتاق بیرون کردم تااگر خون دید بیحال نشود 
و بیتابی نکند. از همان شروع کار بچه عین مار به 
خودش می‌پیچید و گریه می کرد. کم کم داشت 
اعصابم را خراب می کرد. سابقه نداشت بچه ای تا 
این حد بی قراری کند یا فر یاد بزند. 

فکر می‌کردم. مگر سعید خان چه کار می کند 
که بچه‌ها در حین ختنه راحت می‌خوابند ؟ به 
ندرت بچه ای گریه می کرد. در شروع کار هنگام 
تزریق داروی بی حسی. کمی ناراحتی می کردند 
اما ماه ند لخظة خوابشان فی برد فرب فتاه 
خان با آرامش کامل به کارش ادامه میداد. 
هرچه فکر کردم به نتیجه‌ای نرسیدم. 

کم کم شروع کردم به داد زدن بر سر بچه. 
نه تنها ساکت نشد. بلکه ترسیده بود و بیشتر 
داد میزد. همه کلافه شده بودیم.مجبور شدم 
به مادر بچه بگویم: بیا داخل به یک پهلو کنار 
بچه دراز بکش و شیرش بده شاید ساکت شود! 
هر کاری کرد بچه سینه مادر را نگرفت. فقط 
جیغ می کشید. کار طولانی شده بود! عرق از 
سروصورتم می‌ریخت. مادرم. با باد بزن بادم 
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۲ خانم فا طمه رنجیر تهرار 


میزد تا شاید خنک شوم.یک نفر آب قند برای 
بچه درست می کرد. کم کم داشت حال مادر بچه 
هم خراب می‌شد. پدرم از آن آدمهای کار کشته 
قدیمی بود که استقامت زیادی داشت. اما او هم 
نگران شده بود و بی قراری می کرد. دستهایم 
شروع کرده بودن د به لرزیدن! چشمهایم تار 
می‌دیدند. مجبور شدم بگویم چراغ مطالعه را 
روشن کنند. گرمای چراغ مطالعه درست میزد 
به صورتم وهوا را گرمتر می کرد داشتم می‌پختم! 
چاره ای نبود. باید کار را تمام می کردم .فضای 
اتاق شده بود عین اتاق عمل. یک نفر عرق 
پیشانی وصور تم راپاک می کرد. یک نفر باد م 
میزد. بالاخره به هر زحمتی بود اخرین بخیه را 
زدم. مثل جراحان بز رگ امرونهی می کردم! به 
هر کس دستوری می‌دادم. بچه راقنداق کردند 
ومادرش به بغل گرفتش و مشغول شیر دادن به 
او شد. بچه به قدری خسته شده بود که با چند 
مک که به سینه مادرش زد خوابش برد .برای 
آنکه کارم را توجیه و بچه را مقصر قلمداد کنم. 
شروع کردم به تعریف کردن از کارم و اینکه: 
عجب بچه شلوغی بود ...یکباره یادم افتاد که: 
"ای داد بی داد! بچة بیچاره رابدون داروی 


بی حسی ختنه کرده ام ۲ 


باخواندن "یاس کبود شمابه روشنی می‌توان گفت که از ذوق و 


| 
گرفته و گفته بود: پس چی شد این کرایه؟" 

دختر گفته بود: عموم قراره بده" زن» دست به کمر زده و گفته بود: 

یک ماه دایی قراره بده... یک ماه عمو قراره بده...یک ماه... "و بعد زل زد 
به چشمهای دختر و گفت: "شما مثل کرم می‌مونید....مثل انگل که چسبید ید 
به این و اون!" ...به خانه که رسید پولهایی را که در طول یک ماه با فروش لیف 
جمع کرده بود کنار قاب مشکی عکس پدر گذاشت و با صدای بلند گفت: 

"مامان کجایی؟ بیا کرایه خونه رو ببر بده..." 

به طرف پنجره رفت و پرده را کناری زد. پر وانه‌ای اطراف درخت توت 
پشت پنجره در حال پر واز بود. 


استعداد لازم برای داستان نویس شدن بهره‌لازم را دارید. قدر زبان پا کیزه 
نوشتاری‌تان را بدانید و مطمئن باشید که با یک بر نامه ریزی متم رکز برای 
مطالعه مستمر و پیگیری جدی در کار آنوشتن " موفق به خلق داستانهایی 
گیراو خواندنی خواهید شد. پیشنهاد می کنم به جان و جوهر روز گار و 
همین روزها و هفته‌هایی که می گذرانید و به زندگی لایه‌های گوناگون مردم 
پیر آمونتان توجه کنید تا دریابید که از درون همین زند گی می‌توان مایه‌هایی 
نو وغنی برای نوشتن داستان به دست آورد. برایتان موفقیت و شاد کامی 
آرزو می کنم. 

× خانم خدیجه موانس -تنکاین 

پیشنهاد می کنم آنچه را که زیر عنوان ایک عصر زمستانی " نوشته‌اید 
_دست کم!-با چند داستان چاپ شده در مسابقه بزرگ داستان نویسی 
مقایسه کنید و بعد برای ادامه داستان نویسی‌تان تصمیم بگیرید. پیروز و 


× خانم فرزانه تعلیندی -ایهر 

نوشته‌ای که با عنوان آبادیس فرستاده‌اید حاکی از ذوق و استعداد شما 
برای داستان نویسی است. اما شتابز د گی احتمالی تان در نهایت مانع از آن 
شده که حاصل تلاشتان -حتی در حد متوسط -جلوه پیدا کند و به اصطلاح 
مره قیولی بگیرد بیش تر مطالعه کتید و دا تانهای در حنیان نورب 6 
شاخص و تثبیت شده تاریخ بیش از صد ساله داستان نویسی ایران را بخوانید 
و با صرف وقت و حوصله بازخوانی کنید. شادو موفق باشد. 
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انسان فر زند کار و تفک خود است 


© داروین 


میراث‌ابران‌در موزه‌های‌جهان 


«موزه را معمولآموسسهای دائمی و بدون هدف مادی معرفی 
می کنند که درهاي آن به روی همگان باز است و در خدمت 
جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند . در موزه‌ها آثار و شواهد به 
جای مانده از انسان و محیط ز بست او رامی‌توان دید .»درست 
است که این چند خط تعر یف کلی و اساسی موزه‌ها از طرف 
شورای بین‌المللی موزه است» اما نکته این است که امروزه 
خیلسی این بخش از موزه‌ها مسورد توجه نیست! هرچه که یک 
موزه بتواند مجموعه‌های بزر گتر و غنی تری از سراسر دنیا فراهم 
کند. معروف‌تر می‌شود و سالانه بازدید کننده‌های بیشتری هم 
خواهد داشت ت.ایران یکی از کشورهایی است که طی سالیان مورد 
دستبرد کشورهای زیادی قرار گرفته و در همین جریان هم اشیا 
و آثار زیادی که متعلق به کشور بوده, خارج شده است. . بر خی 
به خاطر بی کفایتی پادشاهان, بعضی در جنگ‌ها و بر خی هم با 


حفاری‌های نادرست و بی‌رویه‌ای که در بخش‌هاي مختلف ایران 
انفاق می‌افتاده است .اما امر وزه بسیاری از همین آثار که نام 
ایران را برخود دارند. اصلا در ایران نیستند و خیلی از ما ایرانی‌ها 
هر گز فرصت دیدن آن را به دست نمی آوریم. > خیلی‌های‌شان 
از کشور خارج شده و به نمادی از غنی بودن موزه‌های دیگر 
کشورها بدل شده‌اند. حتی امروزه بسیاری از کتب کهن که به 
زبان پارسی یاعبری نوشته شده‌اند را در کتابخانه‌های دیگر 
کشورها می‌توان پیدا کرد. کتاب‌هایی که به گفته مورخان پس 
از خارج شدن از خاک ایران. حتی امکان دسترسی به آن‌ها نیز 
وجود نداشته است.با همه این اوصاف می‌توان موضوع را این طور 
هم نگاه کرد. حضور این آثار در کشسورهای دیگر باعث آشنایی 
مردمان مختلف با فرهنگ و تمدن ایرانی می‌ شود و شاید بسیاری 
را هم به ایران علاقه‌مند کند. 


فرش ابرانی در روسیه 
آرمیتاژ روسیه: کاترین دوم روسیه یا کاترین کبیر 
که از امی یهاش مور روسبه ات و ۲۳ ال 
بر این کشور حکمرانی کرده سال ۰۱۷۶۴ در حدود 
۰ نقاشی رااز اروپا خریداری می کند و مشغول 
جمع آوری مجموعه‌ای می‌شود. مجموعه‌ای از 


انگشت شماری امکان دیدن آن را داشتند واز 
همین رو ملکه کاترین به این نگار خانه «خلوتگاه» 
می گفته است. کلمهای که در روسی هرمیتاژ 
ا ا ین کل ن 
تدریج بز رگ و بز رگتر می‌شود تا جایی که امروز 
موزه آرمیتاژ یکی از بزرگترین موزه‌های جهان و 
قدیم‌ترین نگارخانه‌های هنری و موزه‌های تاریخ و 
رھگ ری ات اما می عراف بی اران 
در کدام بخش از این موزه عظیم قرار گرفته ا 
در وب‌سایت موزه و در بخشی که قسمت‌های 
مختلف موزه را می‌توان دید می‌بینیم که سالن‌های 


منشور کورش در بریتانیا 


موزه بریتانیسا را از غنی‌ترین موزه‌های جهان 
می‌دانند که گنجینه‌ها و آثار باستانی بسیاری 
از فرهنگ‌ها, قوم‌ها و کشورهای جهان را در 
خود دارد. در این موزه بزر گترین مجموعه 
اشیای مصری را می‌توان دید که از خود مصر 
هم بیشتر است‌موزه بریتانیا اشیای بسیاری 


از خاورمیانه را هم دارد. کشورهای ایران و 
عراق هم بیشترین سهم رادارند. اما بدون شک 
مهم‌ترین شی که از ایران در بریتانیا وجود دارد. 
منشور حقوق بشر کوروش کبیر است که چند 
باری هم به ایران سفر کرده و در مقابل دید گان 
ایرانی‌ها قرار گرفته است. 


۳۲ ۱ |اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مربوط به ایران و اسلام در طبقه سوم موزه قرار 
گرفته. جایی که نقاشی‌های قجری, نقره‌های دوره 
ساسایان و قاشی‌هایی که به قرن‌های ۵۱۶ ۱٩‏ 
میلادی ايران برمی کر دد.شاید «قالی پازیریک» را 
بتوان مهم‌ترین شی این موزه دانست. این فرش را 
که قدیمی‌ترین فرش جهان می‌دانند. در سال‌های 
۶ ۱۳۲۸۱ خورشیدی در ابتدای رشته کوه‌های 
ای در محدوده رون به بیدا کردهان ما باستان 
شناسان با مطالعه نوع گره‌ها و طرح‌هایی که روی 
آن وجود دارد. فرش را مربوط به بخش‌های شمالی 
ارات تا وی کرت مادهایا رت ها یرس ۱ 
از پشم دام‌های خود بافته‌اند. 


سرستون گاو دوسر در پاربس 
لسوور پاریس:احتمالا لوور را باید مهم‌ترین و 
اصلی‌ترین موزه‌ای در دنیا دانست که بخش 
مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران را در خود 


جمشید. مفرغ‌های لرستان, نقش‌های بر جسته, 
سنگ‌نگاره‌های مختلف و تابلوهای بسیاری از 
فرهنگ و تمدن ایران در لوور جای گرفته است. 
جایی که سالانه در حدود ۱۰ میلیون نفر از آن 
بازدید می کنند و آثار ایرانی در مقابل چشمان 
۲ است. .اما شاید قسمت تلخ ماجرا این باشد که 
بسیاری از این آثار را خود ما ایرانی‌ها تا به حال 
ندیده‌ايم و خیلی‌ها هم شاید هر گز این امکان راپیدا 
از سال ۱۷۹۳ تاسیس شده. از پربازدیدترین نکنند که از نزدیک این پیشینه فرهنگ کشور را 
موزه‌های جهان به حساب می‌آید.از سر ببینند.چیزی در حدود ۲۵۰۰ اثر تاریخی مربوط 
ستون گاو دوسر کاخ آپادانا در شوش که داریوش عیلامی و یادبود اونتاش ناپیریشا که مربوط به به اران در لور وجود دارد که بیشتر این اشیا در 
بزرگ بنا نهاده و به چیزی در حدود ۵۱۰ سال دوره ایلامی‌هاو ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد هستندرا دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه از ایران 
پیش از میلاد بر می گردد تا سنگ‌نگاره‌های زن می‌توانید در لوور ببینید. بخش‌های زیادی از تخت خارج شده‌اند. 


جای داده است. موزه لوور پاریس یکی از |۱۷ 
بزرگترین موزه‌ه ای هنر جهان است که 
خودش در بنای تاریخی کاخ لوور بنا شده و 
یکی از شاخصه‌های فر انسه است. این موزه که 


ډو ندمان ر 


اباب 


کتاب خمسه نظامی در نیوبورک 

متروپولیتن نیویورگ:شاید برای شما هم عجیب گرفته در سال ۲ افتتاح شده و البته مجموعه 
باشید اگر بشنوید اشیای باستانی و کهن ایرانی نادر و بزرگی از تاریخ اسلام و ایران باستان رادر 
رادر موزه‌های مختلف امریکا می‌توان پیدا کرد. خود جای داده است. جالب است بدانید که کتاب 
کشوری که قدمت چندانی ندارد و حتی چند سال خمسه نظامی در این موزه نگهداری می‌شود. 
قبل به بهانه واهی اینکه ایران به اسرائیل حمله همچنین یک قالی اصفهان که به قرن ۱۷ میلادی 
کرده است. پیشنهاد داده بودند بر خی از آثار برمی‌گردد. نیز در این موزه قرار دارد. لباس رزم 
باستانی ایرانی را که در موزه‌های دانشگاهی کشور ایرانی مربوط به قرن ۱۵ تندیس سر شاهزاده 
بود به مزایده بگذارند و بفروشند. البته این طرح سلجوقی که به قرن ۱۲ برمی‌گردد و جام شیر 
رد شد اما به هر حال موزه‌های امریکا بااشیای غران که مربوط به دوره هخامنشیان می‌شود از 
تاریخی ایرانی رونق گرفتند. درست مانند موزه دیگر اشیای ایرانی هستند که زینت بخش این 
متروپولیتن.این موزه که در منهتن نیویورک قرار موزه امریکایی شده است. 


لا اوری سر شت پیکما 


e) 


وھند ز سازیم 


محر اب مسجد ایرانی در آلمان 


پرگامسون برلین :این موزه آلمانی 
هم که مجموعه‌های نفیسی از آثار 
باستانی را در خود جای داده است. 
اما بخشی از معروفیت این موزه به 
این موزه است که پس از موزه هنر 
اسلامی قاهره. قدیمی‌ترین آثار هنر 


اسلامی از قرن هشتم تا نوزدهم 
میلادی را در خود جای داده است. 
در میان این آثار از ایران هم اشیای 
مختلفی در موزه وجود دارد. از جمله 
محرابی که تعلق به مسجد میدان در 
کاشان بوده و به دوره میانی اسلام 
برمی‌گردد. 
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مبارزه با دخانیات بخصوص سیگار که در تمام دنیا به راحتی در دستر س همه قرار دارد. مبارزه‌ای ۶ 
مهم است که از سالهای پیش تداوم داشته است. حالاایالت هاوایی قصد دارد با وضع قانون جدیدی ۶ 
مبارزه با سیگار را وارد ابعاد قانونی کند. در حال حاضر در هاوایی افراد بزر گتر از ۱ ۲سال می‌توانند ۰ 
از مغازه‌ها سیگار بخرند. هاوایی قصد دارد قانونی را تصویب کند که بر اساس آن. حداقل سن افراد 1 
برای خرید سیگار ۱۰۰ سال باشد! در صورت تصویب این قانون. این ایالت می‌تواند عملاً به برنامه ٩‏ 
خود مبنی بر ممنوع کردن سیگار تاسال ۲۰۲۴ امیدوارتر باشد. در حال حاضر هم این ایالت یکی * ۰ 
ار کر فا را خر دار اماک سا ها ار ارات اه 
به نام ریچارد کریگان که پزشک است می گوید بر نامه‌های بیشتری باید انجام شود تا جلوی این 
"مر گبارترین ساخته تاریخ بشر " گرفته شود. او می گوید: اساسا گروهی از افراد در جامعه هستند 
که به شدت به سیگار معتاد شده‌اند. از نظر من آنها بر ده یک صنعت بد و خطرناک هستند. طراحی 
سیگاری که بسیار اعتیاد آور است به قدری خوب انجام شده که با وجود علم به کشنده بودن آن. 
نمی‌توانند رهایش کنند .او پیشنهاد کر ده است که این طرح به صورت پله‌ای و مر حله به مرحله 
انجام شود. به این تر تیب که حداقل سن افراد برای خرید سیگار در سال آینده ۳۰ سالگی, در سال 
۲ مس .در سل ۰۲۰۲۳ اا دی نود ودار آن درسال ۲۰۲۲ حدافل سن 

۰ سالگی تعیین می‌شود که به معنی منع کامل خرید سیگار خواهد بود. 


اچه‌های‌بی‌نام 


را 
شده از اهالی, این شهر تصمیم گرفت که هیچ نامی به خیابانهایش اختصاص 
ندهد. این در حالی است که بیش از ۰ ۴سال است این خیابانها هیچ نامی 
ندارند و تصمیم بر این شد که این روند ادامه پیدا کند. اکثر آرا خواهان بی‌نام 
مان‌دن کوچه‌ه او خیابانها بود. با اینکه چند دهه هیچ نامی نداشتند. یکی از 
دلایل بر گزاری این همه پر سی این بود که مسافران و گردشگرانی که بااین 
شهر آشنایی نداشتند, هنگام سفر به آن سرد ر گم می‌شدند. بر اساس اسناد 
تاریخی, آدرسهای محلهای مختلف در این شهر تنه با یک شمارهپلاک ونام 
شهر بیان می‌شوند. این شهر در اوایل دهه ۰ میلادی از گرد هم آمدن چند اما باز هم تعداد ارا برای تصویب این طرح کافی نبود. به این تر تیب این روند 
جامعه کوچک به وجود آمد. این شهر محل سکونت ۰ نفر است که بیش تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت و آن زمان نظر سنجی دیگری بر گزار 
از ۰ درصد آنها رای به ثبات سیستم کنونی دادند. شورای شهر پیشنهاد خواهد شد. از جمله طر فداران عدم نامگذاری خیابانها, کلیسای این شهر است 
داده‌بود که اسم گذاری روی خیابانها و کوچه‌ها می‌تواند در مواقع ضروری و زیرا به نظر کلیسا بهتر است شهر وندان برای آدرس دادن و یافتن مسیر خود 
را و ارو ی ی ای Cs‏ 
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کایر | سای دید اعت فک قا دن دوق و غلا ت ا ری مرد ی فووا اکر ا طوقان دی‎ 
شدیدی ایالتهای شمالی آمریکا و کانادارا در بر گرفته و یخبندان سرتاسری و خطرناکی را در‎ 
مها رده در مایی ال را اه اس ای ای رای‎ 
شدید سبب شده تا آقای تام گراتینگ بتواند یکی از سر گر میهای محبوب زمستانی اش را عملی‎ 
تفای اه ات را ما ای جن عب‎ 
را در حالت ایستاده منجمد می کند و مانند یک مجسمه در بیر ون خانه می‌چیند. اولین بار که این‎ 
ای رت جنه دال قل ود ها در ی فا رم ره‎ 
لباسهایشان را شسته بودند. آنها را روی نرده‌های کنار زمین پهن کردند تا بعد از بازی آنها را‎ 
بیوشند .اما بعد از پایان بازی متوجه شدند که شلوارهایشان مانند سنگ. , سخت و محکم شده‌اند.‎ 
از همان رمان رد که هر وقت هو اسار سردم شود آهای گرافنگ فورا ند شلوار رادرون تک‎ 
طل آب خیس می کنداوامسال همسایه هایش رایه یک چالش دعوت کرد واز آنه خواست‎ 
اگر دمای هوابه ۲۰ درجه زیر صفر رسید. آنها هم شلوارهایشان رابیرون از خانه منجمد کنند.‎ 
او حتی یک ویدئوی آموزش نحوه‌انجام آن راهم منتشر کرده که با استقبال فراوانی روبرو شده‎ 
است. افراد از شلوارهایی که منجمد کرده‌اند عکس و فیلم می گیرند و با هشتگ شلوار منجمد‎ 
منتشر می کنند. آقای گراتینگ شلوارهای خیس رابه کمک گیره و نخ در حالتهای مختلف قرار‎ 
می‌دهد و تنها چند ساعت کافی است تا ابهای داخل بافت پارچه یخ بزنند و یک مجسمه ساخته‎ 
ار در رای ار‎ 
گذاشته‌اند و کت و شلوار رامنجمد ۰ اما آقای گراتینگ معتقد است کت نمی تواند به‎ 

اندازه شلوار آب نگه دارد. تصاویری از این مجسمه‌های منجمد و جالب را می‌بینید. 
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AR‏ از اد و برای اینکه فرد خاصی را نبینید حاضرید چه کارهایی انجام بدهید ؟ والدین یک دانشجو سوار هواپیما 
فرار و شدند تابه دیدن فرزندشان بر وند که در شهر دیگری مشغول تحصیل است. اما پر وازشان در میانه 
راه به دلیل مشکو کی لغو شد و هواپیما به فرود گاه باز گشت. هفته گذشته یک پرواز در فرانسه به دلیل 
گزارش احتمال وجود بمب در هواپیما مجبور شد دوباره به زمین بنشیند. این هواپیما در حال سفر از 
شهر لیون به رنس بود که در حین پر واز: مسئولان شهر تماسی از سوی یک ناشناس دریافت کردند 
که اطهار کرد یک بمب در هواپیما کار گذاشته است. خلبانان هواپیما را به لبون بر گر داندند اما هیچ 
اد ار را کی راد ال درد وم سح ودود کد دروا بک 
دانشجوی ۲۲ ساله در رنس است. او نمی خواست والدینش به دیدن او بیایند و وقتی متوجه شد با 
دادر جال مقر تا 
شد!اما پلیس فورا اورابه جرم انتشار اخبار کذب و به خطر انداختن امنیت پرواز دستگیر کرد. داد گاه 
او ماس بر کرار هد رورا کے فاد کا رای هر او ره میا ال 
زندانی شود و جریمه‌ای برابر ۸۵ هزار دلار بپر دازد! هر وقت تصمیم گرفتید از والدین خود دوری کنید. 
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۱دمی شتا 


رن 


یک نارنجک مربوط به جنگ جهانی اول در یک کارخانه تولید چیپس در هنگ کنگ در بین 
سیب زمینی‌ها یافت شد. این نارنجک که توسط گل پوشیده شده بود. در میان محموله‌ای 
از سیب زمینی که از فرانسه فر ستاده شده بود پیدا شد. شنبه هفته گذشته پلیس هنگ 
کنگ نارنجک جنگی مربوط به جنگ اول جهانی را در حالی پیدا کرد که در ميان محموله 
سیب زمینی‌های یک کارخانه تولید چیپس بود. از آنجا که راهی برای خنثی کر دن نارنجک 
نبود. هر چه سریعتر آن رااز کارخانه خارج و در محلی امن منفجر کردند. اما سوال این است 
که چطور چنین اتفاقی افتاد؟ اگر این سیب زمینی وارد دستگاه خرد کن شده بود. می‌توانست 
علاوه بر خسارت شدید به کارخانه. جان چندین نفر را بگیرد. حتی کشتی حامل این محموله 
ممکن بود غرق شود و کشاورزانی که به اشتباه آن را همراه‌با دیگر سیب زمینیها برداشت و 
جمع آوری کرده‌اند می‌توانستند کشته شوند .احتمالً یک سرباز این نارنجک رادر آن منطقه 
رها کرده بود. مشکل اصلی این است که سراسر اروپا در آن زمان د ر گیر جنگ بوده است و 
همچنان بعد از گذشت چند دهه, ردیای جنگ افزارهای مختلف استفاده شده در آن جان 
انسانهایی حتی در کشورهای دیگر را تهدید می کنند. این نارنجک جندین دهه صبر کرد اما 
خوشبختانه هیچ وقت نتوانست وظیفه شومش را به انجام بر ساند. 


آقای ‏ جویی هنی " یک مرد ۶۵ ساله اهل پنسیلوانیا است. او یک تمساح کوچک 


دارد که نامش را "والی گذاشته است. اما نکته قابل توجه. دوستی و رفاقت عجیب 
آقای هنی با آن است. این دوستی به حدی برای آقای هنی با ارزش است که 
می‌گوید. این تمساح به او در مبارزه با افسرد گی کمک می کند. او می گوید: با اینکه 
والی فقط یک تمساح ۱.۵ متری است. اما خیلی به اغوش من عادت کرده و دوست 
دارد همه جا همراهم بیاید . پزشک آقای هنی وقتی او را معاینه کرد. ابتدا تصمیم 
گرفت چند نوع قرص برایش تجویز کند. اما متوجه شد آرامشی که دوستی این 
تمساح برای آقای هنی ایجاد می کند از هر دارویی بهتر است. آقای هنی وقتی که ۾ ۰ 
والی یک تمساح کوچک ۱۴ ماهه بود آن را در اطراف منطقه اورلاندو پیدا کرد .در 1 
حال حاضر والی فقط از بال مرغ تغذیه می کند و استخر پلاستیکی کوچکش رابایک 5 
بر ار " وقتی از آقای هنی ۶ ۳ 
در مورد خطرناک بودن والی سوال شد پاسخ داد: "من میدانم والی هنوز هم یک © 
حیوان وحشی و خطرناک است واحتمالا می تواند به راحتی دست مر از بدنم جدا 
کند .اما تا کنون حتی لحظه‌ای از آن نترسیدم" .او قصد دارد از اسکرپی هم همانند 
والی نگهداری کند و دوستی با انسانها رابه او نشان دهد. دیده شده که تمساحها 
علیرغم ظاهر ترستاکشان, کمک دیگران رافراموش نمی کنند واگ فردی برای 
TS‏ ید ی ی 


8 ۰ ۵ ۰6 0 ۵ ۰ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6۵ 6 6 6 6 6 6 6 6» 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۰ | ۳۵" 


7 ڪڪ 


@ رو لف ولد 


۱ 


۱ 
1 


گذر 


آینده نیامده. اما اينکه 
درحال حاضر می‌توانیم 
با نگاه کردن به تصاویر 
گذشته دو زمان مختلف 
را درک کنیم یک 
حس ارزشمند است و 
مجموعه تصاویر پیش 
روی ب رگرفته از کانال 
دنیای قد یم به همین 
منظور تقدیم شما 
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می‌شود. 


عکسی قدیمی از بازیکنان استقلال ( تاج 
سابق) در سال ۱۳۵۲ 


نمایی زیبا از برخورد رزمندگان ما در جبهه با اسرا 
روحانی رزمنده ایرانی و اسیر عراقی 


سرباز ایرانی در حال نگهبانی از توریستهای 
وی در زمان جنگ جهانی دوم 


جشن تولد هفتاد سالگی آلبرت انیشتین 
در سال ۱۹۴۹ 


ماشین حمل نوشابه در سال ۱۹۳۶ 


اس 
۶ ااسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


هندفیرومادثه 


دختر ورز شکار از دام گر بخت 

دختر ورزشکاری که در سودای 
شهرت و بازیگری راهی تهران 
شده بود. در دام یک مرد فریبکار 
گر فتار شدا 

چندی پیش دختر ورزشکاری 
بامراجعه به اداره پلی س تهران 
گفت: در شهر ستان زند گی می کنم 
و هميشه دلم می‌خواست یک ادم 
مشهور شوم و همین عامل باعث شد که به باشگاه ورزشی بروم و رزمی کار شوم 
چون تصور می کردم با این کار بتوانم مدالهای جهانی بگیرم و شسهرت به دست 
آورم. اما چند وقت پیش پسر جوانی در اینستاگرام به من درخواست دوستی داد. 
او خودش را گریمور تلویزیون و سینما معرفی کرد و بعد از مدتی به من گفت که 
چهره‌ام برای بازیگری عالی است ومرابه یکی از کار گر دانهای معروف که قصد 
ساخت فیلمی دارد معرفی کرد. من هم از آنجا که همیشه به فکر شهرت بودم. با 
این پیشنهاد احساس کردم به تمام ارزوهايم رسیده‌ام واين راهم می‌دانستم که 
اگر به پدر و مادرم حرفی بزنم. صددرصد مخالفت خواهند کرد. 

سیامک هم بعد از مدتی رانند گی در خیابان خلوت نگه داشت و تازه آن زمان 
شدم و پس از چند ضربه به او موفق شدم فرار کنم. با شکایت دختر جوان شماره 
پلاک خودروی سیامک کشف شد و ماموران موفق شدند او را دستگیر کنند. 
او هم در بازجوییها به نیت شومش اعتراف کرد و گفت از آنجا که می‌دانستم 
کرده و از آنجا که اودختر شهر ستانی و ساده لوح بود. با ترفندی وی رابه تهران 


۸ 


هکیلو تریاک در معده 


شش عضو یک خانواده باجاسازی حدود ۵ کیلو گرم تریاک در معده خود 
قصد انتقال مواد مخدر به مشهد را داشتند لو رفتند. 

این عده افر اد سوار بر یک خودرو سواری از استانی در جنوب کشور به سمت 
مشهد می‌رفتند که ماموران پلیس تایباد به آنها ظنین شدند و سرنشینان خودرو 
برای اینکه رد گم کنند با خونسردی از پلیس خواستند خودرویشان رابا دقت 
بگردند. ماموران هم شروع به گشتن خودرو 
" کردند و در یک لحظه متوجه بدحالی یکی از 
مسافران شدند و به این ترتیب اعضای این 
خان واده را به یک مر کز درمانی انتقال دادند 
و پزشکان با خوراندن محلول دارویی به آنها 
بسته‌های کوچک پلاستیک پیچ بلعیده شده را 
از معده این مسافران خارج کردند. در مجموع 
وزن این محموله به پنج کیلو گرم می‌رسید و این 
عده پس از مراحل درمانی روانه زندان شدند! 


مرد جوانی هنگام کندن چاه در حیاط خانه‌اش با اسکلت یک انسان 
روبرو شد. 

چندی پیش مرد جوانی در تماس با پلیس کرج گفت: هنگام کندن چاه 
استخوانهای یک انسان شدم.وی درادامه گفت. در آن لحظه که به شدت 
وحشت زده شده بود م» با پلیس تماس گرفتم و بدین تر تیب ماموران 
در محل کشف استخوانها حاضر شدند و دقایقی بعد یک تیم ویژه از 
کارا گاهان جنایی به محل حادثه آمدند و پس از بررسی و تحقیقات 
تکه‌هایی از استخوانها رابه پزشکی قانونی منتقل کر دند و پزشکان در 
بررسیهای دقیق شکل ظاهری جمجمه و دندان سالم و بدون پوسید گی 
وی دریافتن د اوانسانی گیاهخوار و حفره چشمش چهار گوش بوده. 
ی هار ال بش اب وی رادامه کا انیم نویر 
اساس استخوان تحتانی و لگن اسکلت پی بردند که این اسکلت مربوط 
هک م رای بت در بلس اف سکلت کت رورا درا ار 
پزشکی قانونی و کارشناسان باستان شناسی قرار داد. 
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یک زن آمریکایی به خاطر ۳۵ دلار یک آرایشگر رادر لس آنجلس کشت! 
این زن جوان پس از مانیکور کر دن ناخنش باید ۳۵دلار به آرایشگر 
پرداخت می کرد. اما کارت اعتباری جعلی به مسئول صند وق داد و 
اق رار و او وک و ار 
خودرواش آرایشگر جلوی او سبز و مانع حر کت وی شد که در همین 
لحظه زن جوان باخودرواش به او کوبید و متواری شد. اما نگهبان پلاک 
خودرو را به پلیس داد و پس از چند ساعت دستگیر شد اما زن آرایشگر 
به علت خونریزی مغزی جان سپرد! 


+ 
دزدی به هانه ازادی! 

داماد ناخلف با اجیر کردن دوستانش نقشه سر قت خانه پدرزنش را 
کشید. اما پس از چند روز همگی دستگیر شدند. 

ار رای اک دای غاا اترا 
می‌دانست مادرزنش طلا و النگوهای زیادی دارد و در داخل گاوصندوق 
پدرزنش هم همیشه پول زیادی موجود هست. بر همین اساس روز 
موردنظر ما به عنوان مامور آب وارد خانه شدیم و دست و پای مادرزنش 
رابستیم و تمام طلاهای او که نزدیک به ۲۰ میلیون تومان ارزش داشت 
راسرقت کردیم.امانتوانستیم گاوصندوق راباز کنیم.در ادامه پلیس از 
داماد صاحب خانه سوال کرد. جر انقشه سر قت خانه پدرزن را کشیده 
کهاو گفت:برادر خانمم برای جابجایی مواد مخدر به زندان افتاده بود و 
برای آزادی‌اش پول لازم داشتیم و زن میانسالی که مااز اوسرقت کردیم 
نامادری‌برادر خانمم است واز آنجا که پدرش راضی به پر داخت پول 
نبود تااو آزاد شود همسرم از من خواست که کمکش کنم تابرادرش ازاد 
شود و من هم به خاطر همسرم نقشه سرقت از خانه را کشیدم و با آن پول 
برادر خانممرا آزاد کردم‌ادرپایان‌این اعتراف متهم‌هادر اختیارپلیس 
آگاهی تهران قرار گرفتند. 


۳۳ 1 
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هر چه شمار انمی کینیت دیز داقوی تر ہی کند 


@ ار لون بر اندو 
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موردیگربایددید 
مصطفی گلیاری 


مرجان کلاس سوم راهنمایی بود. آخرین امتحان 
ثلث سومش را داد و خوشحال به خانه برگشت. با 
اشتیاق به مادرش گفت: امتحانم خیلی خوب شد. 
خانم معینی گفت امال داش آموز ممتاز مکی 
مامان من می‌خوام مهندس بشم." مادرش دستش 
بند بود. گفت: بیا کمکم کن. آمشب مهمون داریم. 
قرار بود هفته بعد بیان ولی چون مادرش می‌خواد 
بره سفر. انداختنش جلو." مرجان پرسید: 'مادر 
کی؟ کدوم مهمون؟" مادرش با تحسین نگاهش 
کرد و گفت: قربون قد و بالات بره‌مادرت! امشب 
برات خواستگار میاد. از فامیلای دور مرحوم باباته. 
اسمش خلیله. میگن مهندس معماره. بختت خونده!" 
مرجان مقنعه‌اش را پرت کرد: "من می‌خوام درس 
بخونم. می‌خوام برم دانشگاه. نمی‌خوام شوهر کنم." 
مادرش با زبان نرم و گاهی با فریاد او را قانع کرد که 
این موقعیت را از دست نده. 

پدر خانواده یک سال پیش عمرش را به شما 
داده بود. کار گر بود. زند گی آنها خیلی سخت شد. 
مادر مرجان با خدمتکاری و کار گری زند گی را 
می‌چرخاند. آن روز به دخترش گفت: "درس 
خون دن و دانشگاه خیلی خرج داره. سرنوشت 
دختر اينه که شوهر کنه. بيا کمکم کن که خیلی 
کار داریم." مرجان گوشه‌ای رفت و بغ کرد. خلیل 
و مادرش و خواهر بز رگش دم غروب آمدند. 
مرجان از لای در نگاه کرد. به خودش گفت: این 
هتدش معماره؟ بهش ماه فاجاقجی انز ناور 
خلیل صدایش کرد: عروس خانم قربون دستت 
چند تا چایی بریز بیار جمالت رو ببینیم." 

مادر خلیل مادر مرجان را قانع کرد که 
به جای اینکه خرج عروسی و جشن بدهیم. مراسم 
مختصری بگیریم و عروس و داماد با پولش بروند 
سفر خارج. و مرجان با جشن مختصری به خانه 
بخت رفت که اتاقی بود در خانه پدر و مادر خلیل. 
او قول داده بود که شش ماه بعد به خانه خودش 
خواهند رفت که در حال ساخت است. او آن خانه 
رابه مرجان و مادرش نشان داد که در محله خوبی 
هم بود. مرجان دوست داشت کاش پدرش زنده 
بود تااجازه‌نمی‌داد زن خلیل شود. کاش فقیر 
نبودند تا مادرش مجبور نمی‌شد او را در آغاز 
نوجوانی شوهر بدهد و یک نان‌خور را کم کند. 

مرجان به خانه شوهر رفت و شب اول پر سید: 
"تو چطور مهندسی هستی که هنوز خونه و ماشین 
نداری؟" خلیل گفت: کار زو فازه شروغ کردم 
شیش ماه بعد همه‌چی دارم." مرجان پرسید: 
"دستهات مثل دست کار گراست. زیر ناخون و 


لای شیارهای دستت گچ جمع شده. مگه مهندسها 
هم عملگی می‌کنن؟" خلیل سقلمه‌ای به او زد و 
گفت: "زبون‌درازی موقوف." 

زياد طول نکشید که مرجان فهمید خلیل 
سیکل است.» ساختمان در حال ساختی را که به 
اسم خانه خودش نشان داده بود. ساختمانی بود 
که در آن کار گری می کر د. و بدتر از همه معتاد 
بود. شیشه و کرک می‌زد. قرص روانگردان هم 
چاشنی بساطش بود. وقتی که مرجان مچش را 
گرفت. خلیل هم مچ او را گرفت و پیچاند و با 
فند ک انگشتش را سوزاند و گفت تا تو باشی 
که در کار بزرگترت فضولی نکنی. مرجان به 
پدرشوهرش شکایت برد. مادرشوهرش وسط 
آمد و گفت: "زن باید پشتیبان شسوهرش باشه. 
باید با بد و خوبش بسازه..." مرجان با گریه حرف 
او را برید: "شمامیگی با بد و خوبش بسازه. منم 
میگم چشم ولی خلیل فقط بد داره. هیچی خوب 
نداره." مادرشوهر با پشت دست حرف او را برید: 
"توی این شهر بگردی لنگه خلیل رو پیدا نمی کنی. 
شاخ شمشاد این محله‌ست. بار اخرت باشه که از 
پسر من بد میگی. اگه تکرار بشه» می‌زنم تو مخت 
بیوکی!" مرجان چادرش را برداشت و خواست 


۸ ۱ ۱ اسنند۷٩‏ اطلاعات‌هنتگی 


به خانه مادرش برود. خلیل راهش را بست: 
"می‌خوای بری کلانتری بگی مواد می‌زنم؟ فقط 
نعشت از این خونه میره بیرون. دیگه حق بیرون 
رفتن نداری وگرنه قدمت رو قلم می کنم. تلفن 
هم موقوف چون جفت گوش‌اتو می‌برم." مرجان 
زندانی و اسیر شد. در خانه مادرشوهر از کلفت 
بدتر کار می کرد. کتک هم می‌خورد. شش ماه 
پس از عروسی شبی از غفلت پاسبانانش سود برد 
و سار از درخت پر بد. دوان‌دوان به خانه مادرش 
داد: "طلاقم رو بگیر اگه نگیری» به روح بابام قسم 
خودم رو نفله می کنم." 

لازم ناه ماد ر مساق ب ماف ر لرل وي 
دخترم طلاق می‌خواهد چون فردای آن روز خلیل 
تلفن کرد: "زنی که شبانه از خونه شوهر فرار کنه. 
پالونش کجه. به دخترت بگو ساعت ده بیاد داد گاه 
تاطلاقش بدم. باید از مهرش هم بگذره و گرنه 
طلاق نمیدم عوضش هر شب با لگد می‌زنمش." 

مرجان به راحتی آب‌خوردن طلاق گرفت. این 
آب‌خوردن برایش جهارده سکه طلا آب‌خورد. 
وقتهایی اختراع کرده‌اند. 


جور دیگر: 

برای کسی که شرایطی ناجور دارد. بسی 
سخت است که بتواند آن ناجور را حور کند. فقر 
قدرت اهریمنی زیادی دارد و می‌تواند همه‌چیز 
آدم را ناج ور کد مثال: برای یک لقمه حقوق 
گردن کج کند و مجیز رقسایش را بگوید. و 
مثال بدش سرنوشت مرجان و مرجانهاست 
که فقر وادارشان کرده زود شوهر کنند. مرجان 
می‌توانست جور دیگر ببیند. سعی هم کرد جلو 
ازدواج رابگیرد و درسش را بخواند اما دختری 
بی‌پناه بود که زورش به ناجوری‌های اطرافش 
نمی‌رسید. خلیل و خاندانش و مادر مرجان نگاهی 
ناجور داشتند. در جور دیگر کسی خودش را 
بیشتر از خودش معرفی نمی کند. خلیل خودش 
را مهندس و صاحبخانه معرفی کرد درحالی که 
کار گری ساده بود که سوادی هم نداشت. اگر 
مادر خلیل جور دیگر بود. به پسرش می گفت به 
شرطی به خواستگاری می آیم که درباره تو حقیقت 
رابگویم: معتادی. مدرسه را تمام نکر ده‌ای. کار گر 
ساده‌ای و هیچ پس‌اندازی نداری اما نگاه او ناجور 
بود و فکر می‌کرد با دروغ و وعده کارش راه 
می‌افتد. اگر جور دیگر بود. اجازه نمی داد پسرش 
مرجان را بزند. مادر مرجان هم اگر جور دیگر 
می‌دید. همین که متوجه می‌شد دخترش در فشار 
است. احساس مسئولیت می کرد. در این بخش 
از سرنوشت مرجان, طلاق بهترین کار بود. وقتی 
که آدم در انتخایش اش شیاه می کن تباید به راه 
اشتباهش ادامه بدهد. اگر طلاق لازم نبود. شرع با 
آن مخالفت می کرد. یادمان باشد که طلاق کاری 
شرعی و قانونی است که نه تنها آسیب یست؛ در 
بحران جلو آسیب را هم می گیرد. حالا وارد بخش 
بعدی زند گی مرجان می‌شویم. 

پرنده‌ای در قفس: 

مرجان هنوز نوجوان بود که بیوه شد. اعصابش 
خرد و خاکشیر شده بود. دلش می‌خواست به 
مدرسه بر گردد ولی تمر کز نداشت. عصبی شده 
بود. فکرش هزار جا بود و اینجا نبود. مادرش از 
او مضطرب‌تر بود. مدام به او و به خودش و به 
در و دیوار می گفت: "نکنه براش حرف دربیارن؟ 
مردها چشمشون دنبال بیوه‌زنهاست. این بچه هم 
که عقل نداره. می‌ترسم گولش بزنن. بی آبرو و 
بدبخت میشیم..." وبه مرجان سخت گرفت. در 
خانه شوهر اسیر و بی‌تلفن بود. در خانه مادر هم 
اسیر و بی‌تلفن بود. حق نداشت بدون مادرش از 
خانه بیرون برود يا جلو پنجره بایستد. سریالهای 
عاشقانه برایش ممنوع بود. مادرش می گفت باید 
مثل خودم تر و فرز باشی. و مرجان رابه کار 
گرفت. برای سوپری‌ها سبزی پاک و بسته‌بندی 
می کرد. برای فست فودی سر کوچه سیب زمینی 


گردنبند پیدا نشد. مرجان 


۳۳۳ انی شد و با مشت و لکد و سیلی 


از او پذیرایی کرد و با قبر از خانه رفت 


خلال می کرد. چای ارزان می‌خرید وروی پار چه 
سیاه پاک می کرد و آن رابه دوبرابر قیمت 
می‌فروخت. در خانه آنها نامحرم رفت و آمد 
نمی کرد ولی مرجان مجبور بود حجاب داشته 
باشد. اجازه نداشت موهای ضور کش را پاکیزه 
کند و ابرو بردارد. پشت لبش مثل پسران نوجوان 
سبیل داشت. ابروهایش پیوسته و قجری شده بود 
و بناگوشش ریشی کر کین داشت. زند گی تکراری 
و بی‌هیجانش انگیزه‌هایش را کشته بود. سرزنشها 
و ادب خطبهای مادرش از او دختری ترسو و 
منزوی ساخته بود. 

حالامرجان ۲۶ ساله است. او دختری است 
که نوجوانی رااز دست داده» جوانی‌اش هم دارد 
تباه می‌شود. چندماه پیش جوانی به نام یاسر زنگ 
خانه انها را زد. غير از مرجان کسی خانه نبود. 
داشت سبزی خرد می کرد. دستهایش را در تخته 
ساتور تکاند و ایفون رابرداشت و پرسید کیه؟ 
یاسر گفت: "سلام. از شر کت برنده طلایی خدمت 
رسیدم. شما برنده صدساعت اینترنت رایگان 
شدین. لطفاً با کارت ملی و یه قبض تلفن تشریف 
بیارین دم در." مرجان چادرش راسرش کرد و 
رفت دم در و گفت: "ما اینترنت نداریم. کارت 
ملی دست مامانمه که خونه نیست." یاسر پر سید: 
"شماره ملی‌تو حفظ نیستی؟" مرجان گفت: اصلاً 
کارت ملی‌مو ندیدم. از اولش دست مامانم بوده. 
باباهم که ندارم. یاسر پرسید: "مجردی؟ مرجان 
گفت: مطلقه. این مکالمه خونی را که در ر گهای 
مرجان افسرده بود بیدار کرد و دلش را لرزاند. 

روز بعد یاسر سر کوچه ایستاد و وقتی که مادر 
مرجان از خانه بیرون آمد. سلام کرد. با خجالت 
توضیح داد که دیروز آمده بودم جایزه شمارا 
بدهم. با دخترتان آ شتا شدم ویک دل ته فزار و 
یک دل دلباخته‌اش شدم. حالا هر دستوری بدهید. 
فر مانبردارم. مادر مرجان براندازش کرد و گفت: 
"دخترم یه بار ازدواج ناموفق داشته. پاسر گفت: 
"قول میدم این‌بار صد درصد موفق باشه. من شغل 
دارم. روی پای خودم هستم و سربار پدر و مادرم 
نیستم. "مادر مرجان گفت: چند سالته؟ پاسر 
گفت: بیمتت و شیش. آذرماهی هستم." مادر 
مرجان گفت: با این حساب مرجان دو ماه از تو 
بزرگتره." یاسر گفت: آباورم نمیشه. فوقش بیست 
و دو سالش باشه. به شما هم اصلا نمیاد مادرش 
باشین."مادر مرجان از یاسر خوشش آمد و گفت 
برای داماد شدن, لیاقت داری. پاسر گفت: فقط 
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اگه اجازه بدین, من و مرجان خانم بیشتر با هم آشنا 
بشیم." مادر مرجان او را برای شام دعوت کرد. 

یاسر در مهمانی آن شب خوش درخشید. 
موّدب و مهربان و روشنفکر بود. می گفت ازدواج 
و طلاق از ارزش خانمها کم نمی کند بلکه به دلیل 
تجربه‌ای که پی دم ی کنند. قیمتی تر می‌شوند. 
او معتقد بود در قباله ازدواج حتماً قید شود که 
مرجان حق مسکن دارد. اگر بخواهد کار کند. آزاد 
است و حقوقش را هرطور دلش خواست خرج 
کند. مرد و زن باید در کارهای خانه کاملا مساوی 
باشند. یک شب زن غذا بپزد و مرد ظرف بشوید. 
یک شب برعکس. اگر مرجان بخواهد با دوستانش 
رقت‌وآمد کند. اشکالی ندارد. مادر مرجان گفت: 
"دخترم با کسی دوست نیست چون از خونه 
بیرون نمیره." مرجان و مادرش شیفته‌اش شدند. 
آن شب یاسر تا دیروقت ماند و چون تاکسی گیر 
نمی آمد شب در خانه آنها ماند. صبح زود بیدار 
شد و نان تازه خرید و با هم صبحانه خوردند. یاسر 
پیشنهاد کرد برای اينکه ده ان مردم را ببندند. 
بهتر است محر میت بخوانند تا رفت‌وامدش به 
خانه آنها مانع نداشته باشد. مادر مرجان استقبال 
کرد و همان روز به محضر رفتند و شش ماهه 
عقد کردند. مادر مرجان قبل از خطبه محر میت. 
گوشی کارکرده و تمیز و ارزانی به مرجان داد و 
گفت: "تا امروز من سرپرست تو بودم. از امروز 
شوهر داری و یاسر سرپرست تو میشه. پس دیگه 
به من ربط نداره که گوشی داشته باشی يا نه." 
ار کوش زا یرالد از کردو ت از من 
اشکالی نداره زنم گوشی داشته باشه." 

پاسر پس از عقد به خانه انهارفت و 
ماند گار شد. با او مثل یک مهمان عالی‌مقام رفتار 
می کر دند. چند روز بعد پیشنهاد کرد ان خانه را 
تخلیه کنند و خانه‌ای دوخوابه بگیر ند. مادر مرجان 
حرفش رایس ندید و با دامادش دنبال خانه رفت. 
در محله‌ای ارزان‌تر خانه مناسبی پیدا کردند و 
خیلی زود جابه‌جا شدند. وقت اسباب کشی نهصد 
هزار تومان که در کمد بود. گم شد. مرجان به 
مادرش گفت: کار باسره فقط من و توو اش 
خونه بودیم." مادرش گفت: "حالا هیچی نگو تا 
اسباب کشی تموم شه." 

دو روز گذشت تامادر مرجان ماجرای 
گم شدن پول را به یاسر گفت. یاسر از کوره در 
رفت و گفت: چرااز من می‌پرسی؟ مگه بهم شک 
داری؟ من جایی که بهم احترام نذارن. زندگی 
نمی کنم. و بلند شد برود. مادر مرجان او را نشاند. 
عذری هم خواست. مرجان گفت: "باید به پلیس 
خبر بدیم تا دزد رو پیدا کنه." یاسر توی سر او 
زد و گفت: بی‌شسعور وقتی دو تابز رگتر حرف 
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مصطفی گلیاری 


تمامیی اسامی مستعار وهر گونه تشابه. اتفاقی است 


قرار شد من و همسرم تاراء خواهرم شهین 
و شوهرش نادر از گرمای خفقان آور تهران به 
کلبه‌ای کوهستانی برویم. آن کلبه مال دوستم 
بود. قبلاً پدر و مادرش آنجا زند گی می کردند. 
شش ماه پیش هر دو با هم سکته کردند. چند روز 
طول کشیده بود تا فهمیده بودند آنها مرده‌اند. از 
همراهائم پرسیدم با این موضوع مشکلی ندارند؟ 
هرسه گفتند خرافی نیستند. گفتم پس بزن بریم. 
با ماشین من رفتیم که جادارتر و قوی‌تر بود. 
جان میداد برای جاده‌های کوهستانی. برای یک 
هفته برنامه‌ریزی کرده بودیم و هر چه که لازم 
داشتیم. با خودمان برده بودیم. بین راه خواستیم 
چای بخوریم. دیدیم فلاسک و وسایل چای راجا 
گذاشته‌ايم. همین که خواستیم افسوس بخوریم. 
یک گاری دستی چهارچرخه دیدیم که کنار 
جاده بود. تابلو زده بود فلاسک و اب جوش و 
انواع نوشیدنی گرم و سرد. زدم روی ترمز و گفتم 
به اين میگن شانس! فروشنده زنی بود که مثل 
کولی‌ها لباس پوشیده بود. بسی خونگرم بود. یکی 
از فلاسکهارا تمیز شست و تویش آب جوش 
ریخت. تارا پرسید: "چای کیسه‌ای هم داری؟" 
گفت: "تموم شده. چای خشک محلی دارم. بریزم 
تو فلاسک؟ گفتیم بریز. کمی چای خشک به آب 
جوش اضافه کرد. کمی قند و چند لیوان یک‌بار 
مصرف هم خریدیم و رآهی شدیم. نفری یک لیوان 
چای خوردیم. بسی خوشمزه بود. از ان طعمهای 
قدیمی که دهان را گس می کرد. حس خوبی به ما 
دست داد. آرامش و شادی. 

تا مقصد به‌طور خوش‌خوشک ده ساعت راه 
بود. هرجا که خوش آب‌وهوا بود. توقف کردیم و 
از طبیعت لذت بردیم. طبق ساعت و مسیر باید 
شش صبح می‌رسیدیم ولی نفهمیدیم چطور شد 
که ساعت سه صبح رسیدیم. نادر گفت شاید از 
میانبر آمدیم. گفتم شاید! و دیگر به این موضوع 
فکر نکردیم. داخل کلبه شدیم. اسمش کلبه بود 
ولی خانه وبلایی بزرگی بود که دو طبقه و هشت 
اتاق و دو هال بزرگ داشت. دو طرف کلبه دو 
باغچه بز رگ داشت که تویش گل و صیفی‌جات 
کاشته بودند. شاداب و تر و تازه بودند. انگار کسی 
هنوز از باغچه مراقبت می کرد. با خودمان گوشت 
و مرغ و چیزهای دیگری آورده بودیم ولی یخچال 
تقریبآ پر بود از مواد خوراکی تازه. نادر گفت: 
"شاید دوستت سفارش کرده بخچال را پر کنند." 
با تردید گفتم شاید! شهین خمیازه کشید و گفت: 


"من خوابم میاد." من و بقیه هم خوابمان می آمد. 

نزدیک طلوع با صدای پیانو بیدار شدم. اول فکر 
کردم شاهین موزیک گذاشته. رفتم بگویم صدایش 
را کم کن ولی دیدم همه خوابند و صدا از طبقه بالا 
می‌آید. با کمی ترس از پله‌ها بالا رفتم. از زیر در یکی 
از اتاقها نوری قرمز و فسفری بیرون می‌تراوید. صدای 
پیان و از همان اتاق بود. لای در را باز کردم. صدای 
پیانو قوی‌تر شد. داخل شدم. کلید لامپ را زدم. 
نور سفید اتاق را پر کرد. نور قرمز محو شد. صدای 
موزیک هم قطع شد. آنجایک پیانو بود که رویش 
رابا پارچه پوشانده بودند. مال مر حوم مادر دوستم 
بود. مسلما آن صدا از این پیانو نبود چون کسی در 
اتاق نبود که آن را بنوازد. دنبال دستگاه ضبط صوت 
گشتم. نبود. پس آن صدااز کجا بود؟ ترسیدم. زود 
پایین آمدم. تارا بیدار شده بود. پرسید کجا بودی؟ 
قصه موزیک و نور قرمز را به او گفتم. گفت: "ولی من 
صدایی نشنیدم... حالا که بیدار شدیم. موافقی بریم 
قدمی بزنیم و طلوع خورشیدرو ببینیم؟" 

هوای بیر ون خنک بود. پر نده‌ها بیدار شده بودند 
وباهم حرف می‌زدند. جایی که ما بودیم. نمی‌شد 
افق را دید اما بالا آمدن روز راحس می کردم. تارا 
پرسید: "تو صدایی حس نمی کنی؟" گوش خواباندم. 
صدای باد بود. هرلحظه شدیدتر می‌شد. گفتم 
بر گردیم. قدم تند کردیم. هوا به‌سرعت تاریک شد. 
دیگر نمی‌توانستم چیزی ببینم. صدای کوران باد 
بیشتر شده‌بود. دست تارارا محکم گرفته بودم. 
با فریاد گفتم: "بهتره ح کت نکنیم تا طوفان بخوابه 
وهواروشن شه. چیزی گفت. نشنیدم. گفتم بلند 
بگو. گفت: خیلی می‌ترسم. به دلم افتاده که این باد 
نیست. شاید روح مادر و پدر دوستت باشه."حرفش 
مرا هم ترساند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا 
روح می‌تواند به گردباد و طوفان تبدیل شود؟ چند 
انیه بعد یکهو هوا روشن شد. انگار نه انگار که 
طوفانی بود و هوا منقلب شده بسود. حتی یک ب رگ 
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از درختها نیفتاده بود. پرنده‌ها وراجی می کر دند و 
آواز می‌خواندند. تارا گفت: خیلی عجیب بود. اگه 
خودم ندیده بودم» باور نمی کردم." شتابان به کلبه 
بر گشتیم. نادر و شهین هنوز خواب بودند. به تارا گفتم 
بهتر است به آنها چیزی نگوييم تا نگران نشوند. قارا 
گفت: 'ولی ما خودمان خیلی نگرانیم. کاش بر گردیم 
تهران." قرار شد با شهین و نادر هم مشورت کنیم 
اما ساعت از ده صیح گذشت و آنها بیدار نشدند. 
به اتاقشان رفتم. شوکه شدم انگار سن آنها ده سال 
بیشتر شده بود. نادر را تکان دادم. بیدار نشد. هر دو 
عمیقا در خروپف بودند. تاراهم آمد. از دیدن انها 
وحشت کرد. گفتم: شاید مال خستگی راهباشه. از 
ترس آمدیم بیرون. خواستم جو را عوض کنم. به تارا 
گفتم با صبحانه موافقی؟ گفت: "با این همه استرس 
و ترس حتی نمی‌تونم آب بخورم. اینا رو زودتر بیدار 
کن بریم." سردم شده بود. فکر کردم از ترس است 
که یخ زده‌ام. تاراهم خیلی سردش بود. پرده را کنار 
زدم بیرون ران‌گاه کردم. همه‌جا از برفی سنگین 
سفید شده بود. این وقت سال؟ مطمئن شدم که آن 
محدوده زیر نفوذ جادوست. پیانو, طوفان و تاریکی 
هواء پیر شدن شهین و نادر در خواب و حالا برف و 
بوران. کولر را خاموش کردم. خوشبختانه بخاریها 
نفت داشتند. همه را روشن کردم. تارا از ترس زیر پتو 
قایم شده بود. از دور صدای زوزه گرگ و از نزدیک 
صدای غرش خرس می آمد که به در ورودی پنجه 
می کشید. ساعت یا رده قبل‌ازظهر بود ولی انگار 
نیمه‌شب بود. دوباره همه‌جا تاریک تاریک شد. تمام 
لامپهاراروشن کرده بودم. رادیو و تلویزیون آنتن 
نداشت. تلفن کلبه خر خر می کرد و هیچ شماره‌ای را 
نمی گرفت. به تارا گفتم: همین که هوا روشن شد. از 
اینجا می‌ریم. نادر و شهین هم اگر بیدار نشدند. آنها 
را کول می گیریم و توی ماشین می‌گذاریم." 
نمی‌دانم تا وقتی که هوا روشن شد خوابم برد یا 
بیدار بودم. تارا هم می‌گفت: "جیزای عجیبی دیدم 


ولی نمی‌دونم خواب می‌دیدم یا واقعیت بود. تارا 
تعریف کرد که صدای افتادن جیزی را شنیده و 
بی‌اختیار بسرون رفته و دیده پرنده کوچکی روی 
برفها افتاده. آن را برمی‌دارد. خیلی سنگین بوده. 
کنار بخاری می‌گذارد. پرنده دقیقه به دقیقه بزرگتر 
می‌شود تا جایی که جثه‌اش دو برابر عقاب می‌شود. 
تارااز ترس میخکوب می‌شود. عقاب با زبان آدمیزاد 
به او می گوید از من بترس اما خیالت راحت باشد 
که با تو کاری ندارم. و پرواز می کند و از سقف عبور 
می کد به ارا گفتم: "مطشن باش خواب دیدی. 
بیا بریم به شهین و نادر سر بزنیم. خدا کنه بیدار 
شده باشن و زودتر ب رگردیم تهران." از اتاق به هال 
آمدیم. تاراجیغ کشید. به جایی خیره شده بود. دید م 
پر خیلی بزرگی نزدیک بخاری افتاده. از پر شترمرغ 
هم بزرگتر بود. جرآت نکردم به آن دست بزنم. 
دست تارا را گرفتم و بردم طرف اتاق خواهرم و 
شوهرش. قلب هر دوی ما تند میزد و می‌لرزيدیم. 
به خودم گفتم پس تارا خواب ندی ده و واقعا یک 
پرنده کوچک به چیزی شسبیه سیمرغ تبدیل شده 
بوده. و عجیب تر اینکه از سقف عبور کرده. همه‌چیز 
ترسناک بود. تارا درحال غش کردن بود. شهین و 
نادر مثل صد ساله‌ها شده بودند. پوست صورتشان 
مثل پوست درخت بود. بوی کیک می‌آمد. آهسته 
جلو رفتم. بازوی نادر را تکان دادم. یکهو خودش و 
شهین مثل خاک اره و ماسه فرو ریختند و از آنها 
چیزی باقی نماند. تارارا کشیدم واورا بردم بیرون. 
خیلی برف آمده بود اماسرد نبود. کمک کردم تارا 
سوار ماشین شد. خودم به کلبه برگشتم و کیفهایمان 
رابرداشتم. چشمم به پر افتاد. آن را هم برداشتم 
و از کلبه بیرون دویدم و سوار شدم. حال تارا کمی 
جا آمده بود. هراسان به پر نگاه کرد و پرسید: اینو 
چرا آوردی؟" گفتم: "واسه بادگاری. تارا گفت: 
"من می‌ترسم. تو رو خدا بندازش دور." گفتم: فعلاً 
بریم. بعداً درباردش تصمیم می‌گیریم." و اسستارت 
زدم. روشن نشد. باز هم سعی کردم. اتفاقی نیفتاد. 
پیاده شدم و کاپوت رابالا زدم. همه‌چیز مر تب 
بود ولی استارت نمی‌زد. از پشت سرم صدایی که 
لحنی موذیانه داشت. گفت: "تا وقتی که من نخوام. 
روشن نميشه. از بس تر سیده بودم, ج رت نکردم 
پشت سرم رانگاه کنم. گرمای نفس کشیدنش را 
پشت گردنم حس می‌کردم. تارا صدایم کرد: بیا 
من می‌ترسم."انگار صدای تاراباعث شد کسی 
که پشت سرم بود. برود. سرم را ب ر گر داندم. یک 
خرس بز رگ در حال دورشدن بود. دویدم داخل 
ماشین. به تارا گفتم ماشین خراب است. باید به کلبه 
برگردیم. خیلی ترسیده بود. گفتم: "ماشین سالمه اما 
اون خرس جادو کرده و روشن نمیشه." مظلوم‌وار 
گفت: ما طلسم شدیم." 

او را به کلبه بردم. داخل کلبه خیلی گرم شده 


بخاری‌ه | را خاموش کردم. کولر را زدم و یکی از 
پنجره‌ه ار باز کردم. یکهو شهین و نادر رادیدم 
که صحیح و سالم داشتند بیرون از کلبه برف‌بازی 
می کردند. خواهرم راصدا زدم. نشنید. نادر راصدا 
کردم. او هم نششنید. از تارا خواسستم از پنجره نگاه 
کند ببیند توهم زده‌ام یا واقعا شهین و نادر بیرون 
هستند. تارا آمد و آنها را دید. صدایشان کرد ولی 
انگار در دنیایی دیگر بودند و ماو صدای ماراحس 
خورد و مال نادر به شسهین. و یکهو هردو مثل برف 
پودر شدند. از ترس پنجره را بستم و پرده را کشیدم. 
به تارا گفتم: اینجا یه جای جادویی و غیرعادیه. 
من و تو در این جادو اسیر شدیم. باید منتظر باشیم 
که این طلسم باطل شه. و مطمئنم بعدش همه چی 
مثل اولش ميیشه. خواهرم و نادر هم زنده میشن." 
تارا گفت: "يه کاری کنسرن. بايد از اینجا بریم." گفتم: 
"به پلیس زنگ می‌زنم بیان مارو ببرن." قبل از 
اینکه سراغ تلفن بروم» یکی از مبلها جان گرفت و 
تارا را گرفتم و شتابان به طبقه بالا رفتیم. مبل هم که 
مثل یک حیوان درنده و وحشی شده بود. دنبال ما 
آمد. یکهو صدای نواختن پیانو بلند شد. مبل از پله‌ها 
پایین افتاد وشکستت. فارا از رمن گزيه ی کرد 
به آن سفر لعنتی ناسزا می گفت و از من خواهش 
می کرد چاره‌ای پیدا کنم. گفتم: "همین حالا به پلیس 
تلفن آنجا بود. تارا گفت: "شاید طبقه دوم هم تلفن 
داشته باشه." دنبالش گشتم. توی یکی از کمدها تلفن 
قدیمی و تمیزی دیدم. دوش‌اخه‌اش را به پریز زدم 
ولی پریز برق بود و تلفن سوخت. به تارا گفتم: "تو 
همین‌جا بمون تا من برم پایین زنگ بزنم." تارا گفت 
تنهایش نگذارم. و با من آمد. با وحشت از کنار مبل 
شکسته گذشتیم و به تلفن رسیدیم. شماره فوریتهای 
پلیس را گرفتم و گفتم: "وقتی اومدیم اینجا تابستون 
بود ولی حالا زمستون شده. چندبار هوا تاریک و 
روشن و سرد و گرم شده. خواهرم و شوهرش در 
عرض چند ساعت پیر شدن بعد هم پودر شدن. یه 
عقاب خیلی بز رگ و یه خرس دیدیم. عقاب از دیوار 
رد شد. مبل به حیوان درنده تبدیل شد و به ما حمله 
کرد. اگه صدای پیانو نبود. مبل تا حالا ما رو خورده 
بود. ضمناً خرس اجازه نمیده ماشینم رو روشن کنم 

و آدرس دادم. اپراتور پلیس گفت: "آقا مطمئنی 
نشئه نیستی؟ وسط چله تابستونیم. جایی که شما 
هستین, نه خرس هست نه عقاب. سر به سرمون 
گذاشتی؟" قسم خوردم که واقعیت را گفتم. و جیغ 
کشیدم چون خواهرم و شوهرش را دیدم که شکسته 
و نالان از اتاق خودشان بیرون آمدند. گوشی از 
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دستم افتاد. زبان تارا بند آمده بود. از آنها پرسیدم: 
"شما زنده هستین؟" خواهرم که سرومویی آشفته 
داشت. با گلایه پرسید: "شما کجا بودین؟ چرا به ما 
کمک نکردین؟ هزار تا مور چه بالدار ما رو بردن یه 
جای ناشناس. خیلی زجر کشیدیم. و به گریه افتاد. 
وضع نادر بدتر بود چون حتی نمی‌توانست حرف 
بزند. به خواهرم گفتم: "تو هم آن عقاب بزرگ را 
دیدی؟ صبر کن پر او رانشانت بدهم. "وقتی سراغ 
پر رفتم. دیدم پر کوچکی است در حد پر گنجشک. 
مبل هم فقط یک مبل بود. بیرون را نگاه کردم. نه 
برفی بود نه چیزی غیرعادی. ماشین پلیس را ديدم 
که جلو کلبه توقف کرد. تارا با تردید گفت: عجیبه. 
چرا همه‌چی عادی شده!" 

ماچیزهایی را که دیده بودیم. برای پلیس 
تعریف کردیم. نادر هنوز شو که بود و نمی‌توانست 
حرف بزند. شسهین ماجراهایی را که سر خودش و 
شوهرش آمده بود. تعریف کرد. به وحشتناکی 
اتفاقهایی بود که برای ما افتاده بود اما تفاوتهایی 
داشت. پلیسها استارت ماشین مرا امتحان کر دند. 
سالم بود. آنها ما را به بیمارستانی در شهر بردند. 
دکتر قصه مارا شنید و به پرستار دستورهایی داد. 
از ما خون گرفتند. دو ساعت بعد دکتر آمد و گفت: 
"شمامواد مخدر و داروی توهم زا مصرف کرده 
بودین؟" نادر گفت: "ما اهل این جیزها نیستیم." 
دکتر گفت: آزمایشگاه چیز دیگه‌ای میگه. قبل 
از حر کت چی مصرف کرده بودین؟ تارا گفت: 
"چایی خوردیم. "در ماشین من دنبال فلاسک جای 
گشتند. پیدایش نکر دند. ما مطمئن بودیم که از آن 
زن کولی فلاسک و چای و قند و لیوان خریده بودیم 
ولی هیچ اثری از خریدم ان نبود. دکتر و پلیس با 
اطمینان می گفتند در آن چای مواد توم‌زا بوده. 

روز بعد حال ما عادی شد و به تهران برگشتیم. 
نادر و شهین را جلو خانه خودشان پیاده کردم و 
به خانه خودمان رفتیم. از بس خسته و پکر بودم. 
وسایل را از ماشین خالی نکردم. بعد از غروب وقتی 
که سراغ ماشین رفتم. پر عقاب را دیدم که کف 
ماشین افتاده بود. اگر تارا آن را می‌دید. از ترس 
سکته می کر د. تصمیم گرفتم آن را جایی پنهان کنم. 
پر رابرداشتم. خیلی بز رگ و محکم بود. آن را در هوا 
تکان دادم. یکهو پر از بالا شروع کرد به دود کردن. 
در یک چشم بر هم زدن کلاً دود شد و دودش 
رفت. وقتی پیش تارا رفتم. گفت: "تو بوی دود حس 
نمی کنی؟" گفتم نه! و خواستم آن خاطره را دفن کنم 
ولی مگر می‌شد؟ به خودم می گفتم فرض کنیم آن 
زن کولی به ما چای توهم‌زا فروخت. و فرض کنیم 
هرچه را که ما چهار نفر حس کرده بودیم. توهم 
محض بود. فرض کنیم من پر را در ماشین به شکل 
توهم دیده بودم و وجود خارجی نداشت. اما پس چرا 
تاراهم بوی دود حس کرده بود؟ ۰ 
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دیس دناد 


ی که ماب دیگر ان ہی دهم به دل ماو می گر دد 


تردن 


هي 


غمی هست در دل که گفتن ندارد 
شنفتن ندارد؛ نهفتن ندارد 
چو گفتن ندارد غم دل, چه گویم 
چه گویم غم دل که گفتن ندارد 
شنفتن ندارد غم دل چه پرسی 
چه پرسی غم دل. شنفتن ندارد 
دلم چون غبار از تو دارد.چه روبم 
چه روبم غباری که رفتن ندارد 
شکفتن ندارد دلی کز تو گیرد 
دلی کز تو گیرد. شکفتن ندارد 
چو خوابی به چشمم نیاید. چه خسبم 
چه خسبم که این دیده خفتن ندارد؟ 
ز درد نهان لب فرو بند ای فیض 
فروبند لب را که گفتن ندارد 
فیض کاشانی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


یر 


سجادهام کهاست؟ 

سجاده‌ام کجاست؟ 
می‌خواهم از همیشةاین اضطراب بر خیرم 
ا 
CS‏ 
بین خداو دلم ایستاده‌ام 
سجاده‌ام کجاست؟ 

سلمان هراتی 


راحله جمالیان - یزد 
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تا لحظہ دیدار 


از دوری‌ات وقتی دلم هربار می گیرد 

بدجور می‌ریزد به هم...بسیار می گیرد 

کک 

دریا تلاطم می کند انگار می گیرد 

سلول وقتی انفرادی می‌شود سخت است 

آدم دلش ازسقف و ازدیوارمی گیرد 

شاعر که در دست خودش سیگار می گیرد 

مثل هوای رشت آبری می‌شود. بعدش 

احساس دلتنگی برایش کار می‌گیرد 

هر کس که توی شهر خود گم کرده‌ای دارد 

بی شک دلش تا لحظه دیدار می گیرد 
بهرام مژدهی 


چشمان تو 
چشمان تولبریزترین چشمة دنیاست 
چون مست در این چشمه شدم.خوب ندید م 
یک فاجعه در پشت همین همهمه برپاست 
از فتنة سبزی که به پا کرد نگاهت 
فهمیده دلم امن‌ترین نقطه همین جاست 
بگذار که از عشق تو آواز بخوانم 
من قویم و اغوش تو دریای تماشاست 
در خلوت شبهای سیاهم. که غمی نیست 
چون بر کۀ دل بارخ مهتاب تو زیباست 

3 رد‎ 3F 

تصنیف قشنگی ست بسوزیم و بسازیم 
باشور دلم. سوزنگاهت پر معناست 
زهراضیایی -اصفهان 


بیا 
که درازساشری سا 
غروب و غربت و قلبی هميشه غمگین است 
به بار گاه بلند تو می‌خورم سوگند 
که بار عشق کشیدن به دوش, سنگین است 
به تلخکامی فرهاد عاشقم که هنوز 
تمام دشت شب از گریه‌های ممتد من 
ل طراوت "سا" 
که باغ منتظر عطر یاس یاسین است 


مرتضی دهقان آزاد - کرج 


سرکرم 
میز من از چوب گردو 
صندلی هايم همین طور 
و خداداده به من 
این مقام و پست و این دولت 
که از آن راضی ام 
وسرم گرم است و دل خوش 
دائما مشغول گردو بازی‌ام 
حسن فرازمند - ورامین 


دو دوبیتی از محمدرضا کوزه گر کالجی 
ا) چرا 

چراهی شنبه و یکشنبه کردی 

خودت رااین قدر بی جنبه کردی 


شکستی حرمت آیینه‌ها را 
تمام رشته‌ها راپنبه کردی 


۲ کریه 
شبیه ابر های پاره پاره 


دلم از شوق؛ میل گریه داره 
به یادت می‌چکد اشک از دو چشمم 


تورامن چشم در راهم دوباره 


چه زیباست 


این زند گی با تو برای من چه زیباست 
وقتی توهستی مثل جان در تن,چه زیباست 
چون موم وقتی می‌شود آهن چه زیباست 
وقتی می یی و شب تاریک و سردم 
باروی ماهت می‌شود روشن چه زیباست 
وقتی که از عشقم نمی گوید زبانت 
امانگاهت می کشد شیون چه زیباست 
گیسوی بازت باد را آشفته کرده 
تصویر چنگ باد در خرمن چه زیباست 
در جذبة آيينة چشمان این مرد 
سیمای حوری وار تو ای زن چه زیباست 
بی واهمه از آب چون ماهی بریدن 
در ساحل آغوش تو مردن چه زیباست 
شایان نقدی - تنکابن 


جونه هایلابه 


# خانم سمانه نجفوند -خرم آباد 
در به کاربر دن تعابیر وساخت تصاویر. 
بیشتر دقت کنید: 


هیچ گاه 

مسئولیت این ترور را 

به عهده نمی گیر ند 

این که تو هم مرادوست داری 

خبر روز است... 

یکی از سر وده‌هایتان در همین شماره و در 
بخش جوانه‌های ادبی چاپ شده است. 
-آقای داود طاهری -تهران 

واج آرایی یاواژه آرایی. آوردن یک 
حرف مشتر ک دراول پاوسط کلمات 
یک مصراع یا بیت است: 

افسوس که بی‌فایده فرسوده شد یم 
حرف آف دراین مصراع از رباعی خیام 
نمونه‌ای از اراية واج آرایی است. 

#۶ خانم رومینا صباغی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


شاید ماه 
تصمیم بگیرد 


بوی تند باروت را فراموش می کند 
بوی مرگ را 
رجب افشنگ - تنکابن 


مرت و (ندحی 

در من مر گی می‌رقصد 

که با زندگی 

دست به یکی کرده 

زنده زنده تمامم کند 
فاطمه ریگی 


ز خوبی روی خوبت خوبتر باد 

وزن این بيت "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل " 
است: 

بات | رای 

فتاب هر -مفاعیلن 

نظر باد -مفاعیل 

ز خوبی رو-مفاعیلن 

ی خوبت خو-مفاعیلن 

بتر باد -مفاعیل 

# آقای منوچهر آتشک ودیگر دوستان 
لطفا نمونه‌های بهتری از سروده‌های خود 
بایران ال کار سس رن 
انبوهی از اشعار بپرهیزید. 


کال‌ترین شعر 
من کال‌ترین شعر پاییزم 
کنار درختان این شهر 
قبل از رسیدن یلدا 
به چیدنم بيا ۱ 
سمانه نجفوند - خرم آباد 


i, * 
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ا 


د لم از محست ۱ 


¿ چر ب زدانان یگ فت 


دعد از ابن دست من و دامن لب دو ختگان 
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۲ هر که بند [رزو بگشاد از دل پادشاست! 


قط ه اشک 


همین که بیدار شدی لبخند بزن جمعه‌ها را فقط 
اینگونه می‌توان غافلگیر کرد. کافیست غم به 
صورتت ببیند تا غروبش هزار بار جانت را بگیرد 


نیک نیم 


سنگدل نباشید اماء به راحتی هم عاشق نشوید! 


| مراقب باشید که چه کسی راوارد زند گیتان 


می کنید... احساس شوخی بردار نیست... 
دل فراموشکار نیست... آدمها از یک جایی به بعد 
دیگر قابل فراموش کردن نیستند... 

می مانند.می سوزانند. بغض می‌نشانند 

برای یک عمر در میان قهقهه هایت تلخت 
می‌کنند... این که ما اسمش را گذاشته ایم فراموشی 
فقط سر گرم کردن خودمان است تا به آدم‌هایی 
که شیرین ترین خاطراتمان را با آنها داریم فکر 
نکنیم... همین که کمی سرت خلوت شود باز تمام 
فکر و خیال هابه سراغت می آیند...ساده‌نباشید و 
آدم ها از یک جایی به بعد دیگر قابل فراموش 
کردن نیستند... مراقب باشید که چه کسی را وارد 


4 زندگیتان می کنید... 


خاکستری 
دیگران چه کاری انجام می‌دهی؟! 


امین به 


ور د دوه آو 
ور بر 


آدم باید یک "تو" داشته باشد تا هر وقت که از همه 
چی خسته و ناامید شد بگه: مهم اينه که تو هستی! 
بی‌خیال دنیا 


چه دانستم که این سودا/مرازین سان کند مجنون / 


/ دلم را دوزخی سازد/ دو چشمم را کند جیحون 


محمد سلما ن سیفی 
دلم رو من پیش تو جا گذاشتم, تویک مشت خاطره 
پیشم 


۴۴ 


چه سخت است گم شدن در خود. به یک بیهوده 
دل بستن 
کسی که مطالعه نمی کند. نسبت به کسی که 


۰۵ 


دلم از حال رفت دیدمش دلربا تر ازهر روز / 
او همان شاد و من همان دلتنگ / دیدمش چون 
بنفشه‌ها خوشبو/ دیدمش چون شکوفه‌ها خوش 
رنگ /باز ازعطر زلف پرشکنش /دلم از حال رفت 
مست شدم/بار دیگر چو اولین دیدار /مست آن 
مست خودپرست شدم/ گاه می رفت زورق نگهم / 
نرم بر موجهای دامانش/ گاه می ریخت چشم 
پر گنهم / بوسه برساقه های عریانش / در پی‌اش 
سایه وار می رفتم / دل نمی گفت که راه خود پویم / 
چشمم از قامتش نمی افتاد /دل نمی خواست تر ک 
او گویم / کاش می شد چو آفتاب سپید /سرنهم بی 
قرار بردوشش / کاش می شد چوماهتاب لطیف / 
جای گیرم شبی درآغوشش / کاش می شد چو 
باد بوسه زنم /میخک سرخ گونه هایش را /چند 
حیران شوم ز دیدارش /چند تحسین کنم خدایش 
را /دیدمش دلرباتر از هرروز/او همان شاد و 
من همان دلتنگ /دیدمش چون بنفشه‌ها خوشبو / 
دیدمش چون شکوفه‌ها خوش‌رنگ 


بح امب عصدی 


عطرهای خوب به قدری خوبند که حتی شیشه‌های 
خالی شان هم بوی خوب می دهد! 

آدمهای خوب. 

مثل عطرهای خوبند. 

خوبی می‌دهد 

حتی اگر 

از این آدمها 


ا 7 


بر لب رود پر از جوش و خروش 
پونه‌هادست‌در آغوش نسیم 
پرتوصبح در آیینه آب 

روی هم ريخته موج زرو سیم 


ااسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


قسم به تک تک روزهای بی توبه دردهایی که 
کشیدم ودم نزدم.اين دیوارهاءاین جیق زدنها و 
سردردهای مداوم نشان ازتر ک تو می‌دهند.ای 
کاش مادرم قسم نمی‌خورد. ای کاش پدرم 
رک ای یر تا 
توهمه رارها می کردی وبه صدای تر ک خورده 
SS‏ 
خیلی ازروزها گذشت دلم بیشتر شکست.ماهها 
گذشت وپاییز فرارسید.پاییزی که خیلی برایم 
بد گذ شت 
سالها از رفتنمان می گذرد. دیگر هیچ منی 
در کناراوما نمی‌شود.او گفت من دوست دارم 
توخبرنگارشوی وحالابه عشقش خبرنگار شدم.تا 
شایدروزی درخیابانی بتوانم داستان عاشقی‌اش 
راضبط کنم ولی نشد. شاعر راست می گفت:قسم 
دادی‌پیدام نشه توی خوابت.قسم دادی ظاهر نشم 
سر راهت.قسم دادی لعنت به این اعتقادم؛قسم 
دادی اصلا برم از خیالت ....حالا خیالت راحت 
شد.من نیستم توهستی وپاییزودستی غریبه که 
در لابه لای انگشتانت سرود عشق را می‌خواند. 
دیگر امی‌دی برایم نگذاشته‌ای. چند روزی 
است دوست دارم سفر کنم. سفربه جاهایی که 
تونبودی, به مکانها و شسهرهایی که پاییزش بوی 
عشق نمی‌دهد. آخر تومرا از عشق زده کرده‌ای و 
سیده فاطمه سجادیان -مریوان 


نگاه اول 

زن در حالیکه فنجان قهوه‌ای در دست داشت 
به طرف پنجره رفت پرده را کنار زد و به ریزش 
برف نگاه کرد با خودش گفت وای خدای من 
چقدر برف زیباست نگاه کن همه جا را سفید پوش 
کرده است... 

لبخند زد و در کنار صندلی گهواره‌ای کنار 
شومینه جای گرفت و به شعله‌های قر مز رنگ 


چشم دوخت... 
نگاه دوم: 


کاسه مسی رااز تو دخمه در آورد و باعجله روی 
زمین گذاشت تا چکه‌های آب از سقف در کاسه 
بریزد پرده کهنه پنجره را کنار زد برف کوبندهو 
پرهیاهو همچون هیولایی از آسمان فرود می‌آمد 
لبه‌های پنجره آب راه افتاده بود به پاهایش نگاه 
کرد بی‌حس و قر مز شده بود. خود راجمع کرد و 
کنار بخاری نفتی نشست صدای گریه کود کش 
می آ مد اشکی روی گونه‌اش غلطید وبا خود گفت 
کاش زودتر زمستان تمام شود.... 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت || ازبین عزیزانی که‌هر هفته جدول شرح در متن مجله راحل کر ده و تعداد حرف خواسته شده ر ابا ذ کر 
مدول شرم درمتن به جدول های این صفحه پیشنهاد || شماره‌مجله.اسم‌شهر.نام‌ونام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) 


ی به تلفن همراه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک نمایند. یک نفر به قید قر عه انتخاب وهد یه ای به رسم یادیود 
ماره تلد 3-3 


پیامک نمایند. تقد یم می‌شود.البتهبه شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده بادقت نوشته شده باشد. 


جزیره‌ای‌مکشوف 
کریستة 


جدول سودوکو ۳۸۳۰ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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0 باهوش‌فودکلنجاربروید.. لک 
سهراب صفادار ۱ 


نوزده اختلاف در تصویر خرید کفش 
این خانم برای خرید کفش آمده و قصد دارد 
تمام کفشها را امتحان کند.امادر ميان دو 
تصویری که از این صحنه تهیه شد ه و در نگاه 
اول کاملا یکسان به نظر می رسند. نوزده 
اختلاف وجود دارد. 


نقاشی پنبان 2 نقطه به نقطه 
ا این حطوط کج ومعرج یک ی ا کافی اجسنت مداد اساد 
یا خود کاری بر داشته و خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید. برای ۱ 
بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کر دن از خطوط بیرون نروید. پس شود ۹ 
از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. ۴ 


در میآن‌اين اعداد و نقاط به هم ريخته یک 
نقاشی وجود دارد.برای یافتن آن کافیاست 
نقاط را از شماره یک تا ۴۲ به هم وصل کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره*۳۸۳ || ۴۷ 


در خت از اای ددون داور ر 
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دشه نمی ڳر د 


@ رابو اند 


-خدایا! خودت کمک کن... 

> هام از اصطراب 
می‌لرزید. کامپیوتر راروشن کردم ووارد سایت 
سازمان سنجش شدم.قلبم تند تند میزد.یعنی 
رتبه‌ام چند شده بود؟ می‌تر سیدم. می‌ترسیدم از 
اینکه رتبه‌ام لب مرز باشد و نتوانم آرزوی مادر و 
پدرم را بر آورده کنم. 

من تنها فرزند خانواده بودم و همیشه هر چیزی 
را که اراده می کردم در یک چشم برهم زدن برایم 
فراهم می‌شد. پدرم شغل آزاد 8 2 و وضع 
مالی‌مان حسابی روبه راه‌بود.پدر شهریه بهترین 
مدارس غیرانتفاعی.معروفترین معلمهای خصوصی 
و کلاسهای تضمینی راباجان و دل پر داخته بود فقط 
به این اميد که من در رشته پزشکی قبول شوم. 

بالاخرهرتبهام رادیدم .موجی از ترس توام با 
نگرانی مرادربرگرفت. تمام تنم می‌لر زید. باورم 
نمی‌شد .دو هزاراصلاً رتبه‌ای نبود که بشود به آن 
دل خوش کرد ویاامیدوار بود.خیلی که شانس 
می آوردم فیزیوتراپی قبول می‌شدم. 

تسوی فک بودم که چطور به پدر ومادرم بگویم 
که باید قید پزشکی رابزنم. نمی‌دانستم چه کار کنم. 
بعد از چند ساعت فکر کردن به این نتیجه ر سیدم که 
باید پدر را قانع کنم که فیزیوتراپی می‌خوانم و بعد 
هم درسم را تا مقطع دکترا ادامه می‌دهم. 

می دانستم که پدر کلی منطق و دلیل می آورد 
ل کک تست اس حال 
درمان ده وپریشان رفتم اشپزخانه و با صدایی 
لر زان به مادرم گفتم:"مثل اینکه قسمت نیست 
من پزشکی بخونم '. 

مادرم طوری که انگار حرف نامربوطی زده‌ام 
به‌من‌نگاه کرد. آب دهانم راقورت دادم و 
گفتم: "میدونم که تووبابادیشب تاصبح استرس 
زودتر نتایج رودیدم.رتبه م شده دوهزار. بعید 
میدونم پزشکی قبول بشم.مید ونم گه انتخاب رشته 
کنم فیزیوتراپی قبول میشم '. 

مادر انگار بدترین خبر دنیا را به او داده‌باشند. با 
دست به صور تش زد و نالید: چه شانس بدی داریم 
ما... چقدر گفتم خوب درست رو بخون!" مانده‌بودم 
معطل که چه بگویم که مادرم با صدایی بغض آلود 
رای و 

آن شب سرمیز شام کسی چیزی نخورد. پدر و 
مادرم‌منل آدمهای‌عزادار, غمگین و غصه‌دار به 
یک گوشه زل زده بودند و حتی حرف هم نمی‌زدند. 
دلم برایشان می‌سوخت. چقدر اميد داشتند که من 
پزشکی دانشگاه سراسری قبول شوم. 


۴۸ 
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بادنیایی از ناامیدی‌انتخاب رشته کردم.بالاخره 
تانتایج اعلام شد مردم و زنده شدم. فیزیوتراپی 
شهید بهشتی قبول شده بودم. خیلی دلم می‌خواست 
این رشته رابخوانم اما افسوس که پدر و مادرم اصلا 
به خواسته من توجهی نداشتند. در همان روز اعلام 
نتایج پدرم گفت: ببین دخترم! از روزی که به دنیا 
اومدی فقط یه ارزو برات داشتم و اون اینکه د کتر 
بشی. حالا که اینجا قبول نشدی می فر ستمت خارج 
تا بری و پزشکی بخونی ۲ 

در حالیکه شور و شوق ناشی از قبولی در دانشگاه 
بانگاههای ناراضی مادر وپدر از وجودم رخت 
بربسته بود روی کاناپه کنار پدر نشسته بودم و زل 
زده‌بودم به دهانش. پدر قاطع حرف میزد. حتی 
جرات مخالفت نداشتم. او ادامه داد: 

"من تحقیسق کردم.تسومی‌تونی بری‌بااکو من 
تمام هزینه‌های تو رو پرداخت می کنم به شرطی 
که خوب درس بخونی "۲ 

دل به دریازدم و گفتم: ولی دانشگاه تهر ان اصلا 
بااونجاقابل مقایسه نیست. من می تونم درسم رو 
ادامه بدم و د کترای فیزیوتراپی بگیرم .... 

پدر دوید میان حرفم و گفت: 

"همینی که گفتم. فقط پزشکی!" و به این تر تیب 
بود که با پدرم به بااکورفتم ودر معروفترین دانشگاه 
آنجا ثبت نام کردم. پدرم یک | پارتمان جمع و جور 
برایم اجاره کرد و وسایل زند گی هم برایم خرید و 
چند روز بعد به ایران بازگشت. 

سال اول خیلی سخت گذشت. ته دوستی داشتم 
ونه هم صحبتی. شبها تنها و بی‌حوصله کنار ساحل 
قدم‌می‌زدم و آرزومی کردم که‌ای کاش‌ایران بودم. 
به طرز غریبی احساس تنهایی می کردم. نوشتن و 
احساس کر دن دو چیز متفاوت است و من اصلا قادر 
نیستم حس و حالم راتوصیف کنم 

دلم می‌خواست کسی راپیدا می کردم وبااو 
حرف میزدم اما متاسفانه حتی به یک ایرانی هم 


۱ ۱ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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برخورد نکردم. تابستان دو ماه به ایران آمدم. مثل 
کسی بود م که سالها حبس بوده.مدام حرف می‌زدم. 
انگار می‌خواستم روزهایی را که تنها در غربت به 
سر بر ده بودم» روزهای تلخ و سرد دور از وطن را 
تلافی کنم. 

تمام فامیل و دوست و آشنا به دیدنم می آمدند 
و وقتی خانم د کتر صدایم می‌زدند. برق رضایت را 
در چشمان پدرم می‌دیدم. دو ماه به سرعت برق و 
باد گذشت ومن همراه پدر ومادرم به فرود گاهرفتم 
تا به باکو بر گردم و درسم را ادامه بدهم. 

-ببخشید. ميشه جاتون روبامن عوض کنین 
تامن کنار دوستم بشینم ؟ 

روی صندلی هواپیما نشسته بودم وداشتم 
روزنامه می‌خواندم. سرم رابلند کردم. در جواب 
دختر جوان لبخن دی زدم و گفتم: بله. حتماً دو 
دخترجوانی که کنارم نشسته بودند هم صحبتهای 
خوبی بودند تافر ود گاه‌با کو.وقتی چمدانم را از 
روی ریل برمی‌داشتم یکی از آنهابه سمتم آمدو 
گفت: خیلی از آشنایی با شما خوشحال شدم.راستی 
من تاره" هستم." 

سپس شماره تلفنش راروی کاغذی نوشت وبه 
دستم داد و گفت:" تو هم شماره تلفن و آدرست رو 
بده. ما هم مثل تو دانشجو هستیم و اینجا تنهاییم . 

من که از پیدا کردن دوستهای شادی مثل انها 
خیلی خوشحال بودم روی تکه کاغدی شماره تلفنم 
را نوشتم و به انها دادم و تاکید کردم حتما با من 
تماس بگیرند. 

یک هفته بعد ستاره‌تماس گرفت وبعد از 
احوالیرسی گفت:" 

یکی از بچه‌هایه مهمونی توپ گرفته.من آدرس 
رو بهت میدم. خودت رو زود برسون ! 

در کمتر ازیک‌ساعت خودم رابه ادرسی که 
داده‌ب ود رساندم. اپارتمانی در طبقه چهارم یک 


ساختمان قدیمی. 

وارد که شدم ستاره‌مرابه دوستانش که همه 
بانشاط و شاد بودند معرفی کرد. صدای تند 
موزیک تمام شیش ه‌ها را به لرزه در آورده بود. 
کاملاً هیجان زده‌بودم. میز بز ر گی در گوشه‌ای 
از سالن بود که روی آن انواع شیرینی و نوشیدنی 
چیده شده بود. ستاره از من خواست که از خودم 
پذیرایی کنم. 

یک لیوان آب میوه‌برای خودم ریختم وروی 
مبل نشستم. نا گهان صد ای موزیک قطع شد. 
پسر جوانی که چشمهای سبز و موهای بوری 
داشت به زبان انگلیسی گفت: 

"حالا همه با هم پرواز می کنیم "! 

به شدت تعجب کردم. پسری که به طرز 
عجیبی لباس پوشیدهبودظر فی محتوی قر صهای 
آبی رنگ را در میان جمعیت می‌جر خاند. ستاره 
جلو آمد و باخنده گفت: 

"الان همه با هم میریم فضا"! 

من که از حیرت چشمانم گرد شده بود 
پرسیدم: چطوری؟ ستاره در حالیکه با صدای 

انگار تو خیلی پاستوریزه‌ای د خترا یکی از 
این قرصها رو بزن تا روشن شی ۲ 

به محض خوردن قر صها باز صدای موزیک 
بلند شد. قبلا از اث رات مخرّب قر ضهای اکس 
شنیده‌بودم اماستاره‌می گفت این قرصهااصل 
هستند وهیچ عارضه ای ند ارند. دلم نمی خواست 
توی آن جمع بچه ننه باشم | به همین خاطر يکي 
از قرصها را برداشتم و به اصرار ستاره آن را 
خوردم. چند دقيقه بعد تمام بدنم گر گرفت و 
خیس عرق شدم. بچه‌ها باهم | واز می‌خواندند 
و گاهی فریاد می‌زدند. 

کم کم یک حالت سستی سراسر وجودم را 
درب ر گرفت. احساس شادی خاصی داشتم. انگار 
خودم نبودم. حس عجیبی داشتم. حسی شبیه 
پرواز. نفهمیدم میهمانی کی تمام شد و کی به 
خانه بر گشتم. 

باز هم در این جور میهمانیهاش کت کردم. 
حس سر خوشی خاصی که تجر به‌می کر دم آنقدر 
برایم خوشایند بود که تصمیم گرفتم خودم هم 
میزبان این میهمانیها باشم. 

باکمک ستاره‌مقدارزیادی قرصاکس 
خریدم و میهمانی بزرگی در آپارتمانم بر گزار 
کردم. بعد از خوردن عصران 4 قرصها میان 
میهمانها توزیع شد و بعد همه با هم فریاد زنان 
مشغول رقص و پایکوبی شدیم. 

بچه‌ه | می گفتند مهمانی من یکی از بهترین 
میهمانیهایی بوده که تاحالادر آن شر کت 
کرده‌اند و من احساس غرور می کردم از اینکه 
به همه آنقدر خوش گذشته است. 

سه سال به همین نحو گذشت. وضعیت 


تحصیلی ام اصلاً خوب نبود. در بیشتر درسها 
نمره‌حد نصاب رانی‌اورده‌بودم و باید دوباره 
واحدها را برمی داشستم. به دلیل اعتیاد به این 
قرصهانهایران می‌رفتم ونهاجازه‌می‌دادم 
والدینم به من سربزنند و هربار به بهانه سنگین 
شدن‌درسهایم مانع از امدن آنهابه‌باکو 

دریکی از میهمانیه ابع داز مصرف چند 
قرص سرم به شدت گیج رفت و نقش برزمین 
شدم.ستاره‌بالای سرم آمد وسعی کرد از زمین 
بلندم کند اما فکم به هم قفل شده و تمام بدنم 
دچار فلج تشنج کننده‌ای شده بود. 

وقتی به خودم آمدم در بیمارستان بستری 
بودم. تمام عضلاتم درد می کرد و از گذ شته‌ها 
چیز زیادی به خاطرم نمی آمد. احساس 
درماند گی وادارم کرد گریه کنم. هیچ کدام 
از دوستانم به ملاقاتم نیامدند. از اینکه به 
جای درس خواندن وقتم رابه بطالت گذرانده 
و به سلامت روح و جسمم لطمه وارد کرده 
بودم. به شدت پشیمان بودم. من به قرصهای 
روان گرداناعتیاد پیدا کر ده‌بودم. د کتر چند 
نوع قرص برایم تجویز کرده بود که مرااز شر 
حالته ای عذاب آور ناشی از ترک قرصهای 
روان گردان نجات می‌داد اما به شدت عصبی 
وافسرده شده بودم... 

-دخترم! تقصیر ماست.ای کاش اجازه 
داده بودیم که توی تهران درس بخونی... 

روز آخری که در بیمارستان بودم کسی 
در زد و وارد اتاقم شد. از تعجب خشکم زده 
بود. پدرم بود و به دنبال آن مادرم که نگران و 

کاش پدرم سرزنشم می کرد و کاش مادرم 
سرم داد می کشید اما مهربانیهای انها داشت 
دیوان هام می کرد. مادرم باادستهایی لرزان 
دستانم را گرفته بود و پدرم که نگاهش رنگ 
پشیمانی به خود گرفته بود می‌گفت: تو داری 
تاوان خودخواهی ما رو پس میدی!" 

ومن نادم و شرمسار سرم را پایین انداختم و 
گفتم: "من هم مقصرم. به جای اینکه از موقعیت 
خوب استفاده کنم و مثل خیلیهای دیگه درسم 
رو بخونم و به جایی برسم از آزادی و تنهایی 
که داشتم سوعاستفاده کردم ... 

یک هفته بعد همه با هم به سوی تهر آن پر واز 
کردیم.چند ماه‌طول کشید تامن‌سلامت خود را 
به‌دست آوردم.پدرم که دیگر اصراری‌نداشت 
من پزشکی بخوانم می گفت: 

"مهم نیست که توی چه رشته‌ای درس 
بخونی. مهم اينه که بتونی موفق باشی ۲ 

ومن‌این بار رشته روانشناسی راانتخاب 


مقاله‌وارده 
فرمول شادی را در ذهنمان بسازیم 


این روزها که به خیابان و معابر شسهر می‌روم. می‌توانم 
آدمه ای‌جورواجوری راببینم وازدی دن ویترینه او 
مغازه‌های رنگارنگ لذت ببرم. اما کمتر کسی را می‌توانم 
ببینم که لبخند به لب داشته باشد.تازه گر لبخندی‌هم باشد 
می‌ش ود بایک نیم نگاه‌ساده‌نمایشی بودن آن رااحساس 
کرد که توی ذوق می‌زند. انگار شادی طفلکی جایی در این 
گوشه و کنارها گم شده است و ما دیگر کمتر می‌بینیمش. 
با خودم فکر می کنم باید شادی را جایی در همین حوالی 
به بقیه هم هدیه بدهم تا همه با هم از سرزند گی و لطافتش 
خوش اخلاق تر و شاداب تر شویم. ولی باز هم فکر می کنم 
شادی بین ترسها و روزمر گیهایمان فراموش شده است. 
برای اینکه هر جا ترس باشد شادی جایی نخواهد داشت. 
شاید هم چون ما طبیعت را مثل قدیمترها نمی‌بینیم و در 
ی اه ۱ 
تنها که همینها نیست. بعضی از ما هم رنگهای اطر افمان را 
نادیده‌می گیریم واز رنگها که رفیقهای شفیق شادی‌اند. 
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می‌دانید حالا در ذهنم چه می گذرد؟ دارم به این فکر 
می کنم که ما اصلایاد نگر فته‌ایم چطور باشادی دوست 
شویم و مهربانی را به هم هدیه کنیم. 

پس بهتر است بیاییم از همین لحظه فر مول شادی را 
در ذهنمان بسازیم که چطور مثل انسانهای خوشبخت 
شاد باشیم و مثل خیلیهای دیگر که نه,مثل بعضیها از شاد 
نبسودن بیزار بشویم.من که می‌خواهم از این به بعد قبل 
از اینکه صبحم را شروع کنم بابت همه نعمتهای زند گی 
از خدا تشکر کنم و بگویم:" خداجان, برای همه نعمتها و 
رحمتهای زند گی‌ام از توسپاسگزارم. آن وقت است که 
موقع است که دیگر باهر چیز کوچکی از بوییدن یک گل 
خوشبو گر فته تابرای نوشتن همین سطرهایی که بالذت 
می‌نویسم خودم را خوشبخت و شاد می‌دانم و فکر می کنم 
با همین لذتهای ساده -مانند یک دوست خوب -شادمانه 
خاطره خوب در ذهنم شادی‌ام را ادامه بدهم و بالذت از 
امروز و امید به فردا پیش بروم. 

آن وقت است که از شادی من, خیلیهای دیگر هم 
لبخند به لبشان می آید و شادمانه شادی رابا من تجر به 
ی کک ن آن‌موقع است که روزهایم طعم لذیذ و به 
یادماندنی آرامش رامی‌گیرد و عطر شادی در دنیایم 
لبریز و سرشار می‌شود... 

یک لحظه صبر کنید. عطر شادی انگار دارد بینی‌ام را 
نوازش می کند... حتماً این بوی عطر از ذهنم به بیرون راه 
پیدا کرده. شما هم خوب استشمام کنید. شاید بتوانید آن 
رااحساس کنید و دنیا را زیباتر ببینید.. چون من برایتان 
همین حالا یک سبد عطر شادی می‌فر ستم... 

نوید صنعتی 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 
سمیراافتخاری 


نیما جاویدی کار گردان "سرخ‌پوست : 


تعلیق رادوست دارم 


'سرخ‌پوست" تازه‌ترین ساخته نیما جاویدی 
یکی از مهمترین آثار جشنواره سی و هفتم فیلم فجر 
بود. فیلمی که در رقابت با سایر فیلمها موفقتر عمل 
کرده و توانسته بود نظر مخاطبان و منتقدان را به یک 
اندازه جلب کند. جاویدی پس از ساخت ملبورن " 
چند سال سکوت کرد و تلاش کرد بادست پر به 
سینما باز گردد. 

"سرخ پوست روایتی است از نعمت جاهد. 
رئیس یک زندان که قرار است طی مدتی مشخص 
زندانش راخالی و زندانیان رابه زندان جدید 
منتقل کند.امادر این حین اتفاقاتی می‌افتد که 
قصه را پیش می‌برد. در این فیلم نويد محمدزاده. 
راز موان ای بای ما ر سیا وماق 
حقیقی به ایفای نقش می‌پر دازند. 

جاویدی درباره سکوت طولانی مدت خود 
گفت: بخشی از آن به خاطر سفرهای "ملبورن" 
بود. نوشتن تمر کز می‌خواهد. حدود یک سال و 
نیمی که در گیر سفرهای بین‌المللی "ملبورن " بودم 
این تمر کز رانداشتم. بعد از آن هم به وسواس 
افتادم که فکر می کنم تا حدودی طبیعی بود. 

وی درباره‌ایده شکل گیری "سرخ‌پوست "و 
منبع الهام خود در نگارش فیلمنامه این فیلم بیان 
کرد: چند سال پیش خبری خواندم مبنی بر اینکه 
زندان شهر یاسوج در مسیر فرود گاه آن قرار گرفته 
است و فرودگاه برای تطویل و توسعه باند خود 
درخواست جابه‌جایی زندان را کر ده بود. خلاصه 
بین فرود گاه و زندان بر سر این قضیه بحث بود. این 
وا وی وب 
بود منبع الهام "سرخ پوست! "بود. 

کار گردان ملب‌ورن" در ادامه 
درباره عنصر تعلیق که هم در کار : 


| اسفند ٩۷‏ اطللا 


طلاعات ت‌هفتگی 


کت وکو با چند ک رکردان جشنواره تلم در 


نیز توضیح داد: تعلیق را دوست دارم و طبیعتاً در 
کارهایم بر جسته می‌شود. به نظرم یکی از تمهیدات 
پرطر فدار میان مخاطبان است و کار می کند. در 
هم تنیدن تعلیق در بافت داستان مهمترین نکته‌ ای 
اسست که آن را جسذاب می کشذ ومعمولاً تلاش 
می کنم این بخش را درست بیاورم " ۱ 

جاویدی در ادامه در پاسخ به این سوال که 
در سرخ‌پوست "ما شاهد بازیهای در خشانی از 
بازیگر ان و بخصوص نوید محمدزاده هستیم اظهار 
کرد: "جدااز توانایی و استعداد نوید. بخش مهمی 
از آن به خاطر اعتمادی بود که او به من 
داشت. وقتی بازیگر به کاری که می کند 
ایمان داشته باشد و اعتماد به نفس بالابی 
هم داشته باشد. بسیاری از مشکلات حل 
می‌شود. این رابطه و تر کیب باید درست 
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قبلی من آنجوری که باید نیفتاد. نويد ۵ 
انگیزه بالایی داشت و بسیار زحمت ٩‏ 
کشید. این در مورد خانم ایزدیار نیز ۱ ۱ 
وجود داشت. با انرژی و انگیزه والبته ‏ 
بی‌ادعا در کنار من بود و از نتیجه 
کار او بسیار راضی هستم» چرا که نقش 7 
مدد کار این پتانسیل را داشت که از فیلم 
بیرون بزند ولی این‌جور نشد و این به خاطر اجرای 
درست پریناز ایزدیار است. 

جاویدی همچنین درباره جشنواره امسال بیان 
کرد: "متاسفانه به خاطر اکرانهای مردمی خیلی 
فرصت نکردم فیلمهای همکارانم راببینم ولی 
شنیده‌ها حاکی از این است که امسال فیلمهای 
خوب کم نبوده است. به هر حال رقابت در چنین 
SE‏ وت 
سوت ان اه .لذت بخش 
است.۲ 

وی در پاسخ به این سوال که 
سرمایه گذاری این فیلم به طور مشتر ک 
با | قایان مطلبی و رنجکشان تا چه اندازه 
در خدمت فیلم بوده است. عنوان کرد: 
افیلم با سرمایه خود تهیه کننده یعنی 
آقای مطلبی ساخته شد و بعد از آماده 
شدن فیلم بخشی از آن فروخته شد. پس 
طبیعتاً چنین مسائلی وجود نداشته ات ۱ 

جاویدی‌درخاتمه‌دربارەبحث ور ودسرمایه‌های 
مشکوک به سینما و خروج سرمایه گذاران جدید از 
ترس فشارهای ناشناخته از هنر. گفت: "همان‌طور 
که گفتید اگر سرمایه گذارانی که می خواهند مثلاً به 


جای خر ید دلار و سکه وارد سینما شوند. به واسطه 
این فضاسازی‌ها احتیاط کنند باید این مسأله به 
طور جدی بررسی شود که چرا این مباحث با این 
سینمایی بر هم می‌زند و می‌تواند باعث تضعیف 
سینما شود. " 


مسعود بخشی کار گردان یلدا: 


یلد" درباره بخشش است 


مسعود بخشی گفت نسخه‌ای که 
از ایلدا "در جشنواره فجر روی پرده 
رفت. میکس نشده و ناتمام است و تنها به 
احترام جشنواره و مخاطبان آن و برای پرهیز از 
حاشیه‌سازی تحویل داده شد. 
مسعود بخشی امسال در دومین تجر به خود 
فیلم سینمایی "یلدا"راروانه سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر کرد. فیلمی درباره قصاص و بخشش. 
بخشی در نخستین تجربه کار گردانی خود 
فیلم "ی ک خانواده محترم "را کار کرد که این فیلم 
در پی حواشی بسیار زیادی که داشت هر گز رنگ 
پرده را به خود ندید و تنها نسخه قاچاق آن بیرون 
امد.او که سابقه طولانی در مستند سازی دارد این 
بار روایت از جنسی دیگر را به نمایش می گذارد. 
فرشته صدر عرفاییی بهناز جعفری بابک 
کریمی, آرمان درویش. صدف عسگری بازیگران 
این فیلم هستند. در خلاصه داستان فیلم آمده 
است: مریم کمیجانی زن جوانی که به دلیل قتل 
شوهرش ناصر ضیاء به م رگ محکوم شده است 
در شب یلدا به استودیو برنامه تلویزیونی پربیننده 
لذت عفو آورده‌می‌شود تا توسط تنها فر زند مقتول, 
مونا ضیا بخشیده شود این فیلم دوشنبه ۱۵ بهمن 
ماه در پردیس سینمایی ملت به روی پرده رفت. 
بخشی درباره‌ایده شکل گیری این فیلم بیان 
کرد ایده اصلی قیلم با تلفیق چند ماجرای واقعی 


و پرورش داستانی واحد از آنها شکل گرفت. البته 
در نگارش "پلدا نقش مهمی داشتند. " 

وی‌ادامه‌داد: برخلاف آنچه بیان شده 
"یلدا" در مورد قصاص نیست. درباره بخشش 
SO‏ 
ا O oS‏ 
مقابله کشورهای شمال با جنوب. در برخورد اروپا 
با پناهجوهاء در ساخت دیوارها و اینجا در شهر ما 
که به عابرین پیاده یورش می‌برند! بخشش با 

بخشی درباره حضور در جشنواره فیلم فجر و 
تاثیر آن بر اکرانفیلمها بیان کرد:"نمایشها بسیار 
زیاد است و این به ضرر فیلمهای مستقلی چون 
"بلدا" است. بویژه اینکه نسخه "یلد" میکس نشده 
جشنواره و برای پرهیز از حاشیه‌سازی, به اجبار 
ناقص تحویل جشنواره داده شد. " 

این کار گر دان همچنین درباره حضور در بخش 
نگاه نو با توجه به ساخت فیلم اولش "یک خانواده 
محترم" اظهار کرد: 

"اولین یا آخرین تفاوتی نمی کند. یلدافیلمی 
خواهد یافت. در ایران با در جهان. ۷ 

بخشی درباره همکاری با عوامل خارجی و 
دلایل آن نیز توضیح داد: 
کرد که از آن راضی هستم. افتخار می کنم که با 
کن ال نی نی وهای این فلج ل 
فراهم کردیم. تعداد عوامل اصلی اروپایی فیلم از 
انگشتان دست فراتر نمی‌رود . آن هم در حالیکه 
می‌توا تستیم این فیلسم رادر هر کشور دیگری 
ار دو سال اصرار کردم و خوشحالم." 
یلدا جبلی کار گردان" جمشید یه : 
انتخاب‌نقشهایاصلیبسیارسخت بود 

یلدا جبلی می گوید گاهی تکرار کنار هم قرار 
گر فتنهای بازیگران و آشنا شدن یک تر کیب برای 
مخاطب می‌تواند حتی به باورپذیری بیشتر رابطه 
بین نقشهای قصه کمک کند. 

"جمشیدیه " دومین فیلم بلند سینمایی او در 
فضایی متفاوت و سبکی جدید نسبت به فیلم "داره 
کمیلی, پانته ‏ پناهی‌هاء سعید جنگیزیان. ستاره 


پسیانی و... از بازیگر انی هستند که در این فیلم 
نقش آفرینی دارند. 

لی دراره ری کل یری ای فا 
بیان کرد: فیلمنامه جمشیدیه"رامن و فردین 
خلعتبری نوشتیم واز تابستان ٩۵‏ که شروع شد 
تقریباً هفت» هشت ماه فشرده همزمان نگارش و 
تحقیق داشتیم. 

وی در ادامه در رابطه بااینکه تاجه حد 
شخصییت‌های قصه ما به ازای بیرونی دارند. گفت: 
"باید بگویم که بسیار زیاد؛ من شما و همه آنهایی 
که در اطرافمان هستند. " 

وی درتوضیح این که کار قبلی اپیزودیک بود. 
آیا این تجربه را تکرار کردهاست يا خیر. نیز بیان 
نج و ای 
در هر زمان ساختار. نوع روایت و 
ساختش رانیز تعیین می‌کند و از ۱ 
این بابت جمشیدیه در راستای " 
فضای فیلم قبلی نیست, " 
درباره انتخاب بازیگران این فیلم و 
همبازی شسدن مجدد حامد کمیلی 
و سارابهرامی اظهار کرد: "برای 
نقشهای اصلی جمشیدیه انتخاب 
بسیار سخت بود. چون مجموعه‌ای 
از بازیگران متناسب با هم باید کنار 
هم قرار می‌گرفتند. بنابراین من به 
مجموعه‌ای رسیده بودم که همه کنار هم درست 
بودند و با از دست دادن یکی از بازیگران در یک 
چیدمان باید کلا سراغ چیدمان مشخص شده 
دیگر می‌رفتیم و این یعنی دوباره همه چیز از اول... 
در چیدمانی که خانم بهرامی و آقای کمیلی در آن 
حضور داشتند. خب این نگرانی تکرار مطرح شد 
ولی در هر حال کفه بهترین انتخاب بودن انها کنار 
هم خیلی سنگین‌تر بود... البته این را باید بگویم 
که ما بازیگران زیادی داریم که به عنوان پارتنر 
در بیش از ۰ ۱ فیلم شاید هم بیشتر با هم بازی 
و آشنا شدن یک تر کیب برای مخاطب می‌تواند 
حتی به باور پذیری بیشتر رابطه بین نقشهای قصه 
کمک کند. مخصوصاً در فضای بسیار محدودی 
خانواد گی داریم البته همه اینها به شرط اينکه در 
قصه و فضای جدیدی باشد نه تکرار؛ که خب از 
این بابت در جمشیدیه این نگرانی به هیچ عنوان 
نبود و همین هم باعث پذیرش این کنار هم بودن 


دوباره از طرف سارا و حامد (باتوجه به وسواس و 
حساسیت زیاد هر دو) تن" 


وی در ادامه با اشاره به سختی کار اول و دوم ‌ِ 


فیلمسازان و تفاوت این سختیها باهم گفت: فیلم 
اول را که ساختم این جمله رااز خیلیها شنیدم که 
می گفتند سختی فیلم اول در برابر فیلم دوم هیچ 
است و هميشه هم کار گر دانهایی را مثال می‌زدند 
که فیلم دومشان رایا ۰ ۱ سال بعد ساختند ویا هیچ 
وقت به فیلم دوم نرسیدند و واقعاً راست می گفتند. 
فیلم دوم بسیار ماجرای سخت‌تری دارد. درباره 
این فاصله چهار ساله بین دو فیلم خودم نیز 
بخشی به این سختی بر می گرد و بخش دیگر به 
فیلمنامه‌ای که بیشتر از یک سال و نیم در گیرش 
بودیم ومتاسفاته پرواته ساخت پرایش ضادر نشد. 
بعداز ان هم که از تابستان ۵٩تا‏ به امروز که 
آخرین مراحل فنی به اتمام رسید در گیر 


جبلی در پاسخ به این سوال که آیافضا 
برای فعالیت بانوان در سینما باز است و 


حمایتی از آنها صورت می گیرد یا خیر, عنوان کرد: 
"به هر حال خانمهایی که وارد این عرصه می‌شوند 
گاهی سختیهای چند برابر آقایان را تحمل می کنند 
تا به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند. پس در هر 
حال بودنشان و رشد کردنشان بیشتر به تلاش و 
پیگیری خودشان مربوط است نه به اینکه چقدر 


فضاباز بوده یا بسته, درباره حمایت هم که در 
مورد شخص خودم فقط می توانم مطمئن حرف 
بزنم که تابه امروز در سینماء حمایتی که حتی 
گوچکترین باری در دوران تولید فلم ازروی دوشم 
بردارد. شامل حالم نشده که البته نمی‌دانم باید 
این را به زن بودن ربط دهم یا نه! درباره همکاران 
خانم هم اطلاعی ندارم که آنها در چه شرایطی کار 
می کنند.۲ 

کار گردان "داره صبح ميشه "همچنین درباره 
چشنواره فیلم فجر اظهار کرد: "جشنواره فیلم 
فجر در سالهای مختلف احوال متفاوتی را تجربه 
کرده است و البته همیشه هم به عنوان مهمترین 
ویترین تولیدات سینمایی یک سال واقعا اتفاق مهم 
و جذابی است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ ۱ ,۵۱ 


نقاصای مشخص داشته 
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a 
مانند جشنواره‌های گذشته با فراز و فرود گوناگون.‎ 
شکی نیست که جشنواره‌های هنری در کشورمان‎ 
کمتر با افت کقی مواجه شده‌اند. این اثفاق گاه‎ 
در کیفیت آثار هنری هم تاثیر گذار بوده است.‎ 
رویدادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم‎ 
بر جامعه تاثیر بسزایی روی مضامین فیلمهای‎ 
جشنواره‌فیلم فجر داشته است. متاسفانه اکثر‎ 

خود به تصویر کشیدهاند. 
انتظار می‌رود وقتی جشنواره‌ای قدمتی سی و هفت 
ساله دارد. هم مدیران با تجر به‌تری داشته باشد 
و هم هنرمندان صاحب اندیشهتری! متاسفانه 
بی‌اخلاقی بر خی هنر مندان و حتی اهالی مطبوعات 
در جشنواره امسال نمود تاسف باری داشت مار اجه 
می‌شود؟ چرااین همه بیاخلاقی در باره دیگران روا 


بخشهای مختلف بدین شرح هستند: 


می‌داریم؟ بیشتر ماصرفاً به خودمان فکر می کنیم. 
به فیلممان, به فعالیتمان به موقعیت شغلی‌مان و... 
همه چیز را برای خودمان می‌خواهیم. حاشیه‌های 
زیادی برای آدمها و فیلمهای جشنواره ایجاد شد. 
از پولهای کثیف گرفته تا اعتراض به بر گزیده‌های 
جشنواره. نه اینکه انتقاد نباید باشد اما انتقادها باید 
سازنده و راهگشا باشد. هر جشنواره‌ای می‌تواند 
به چند نفر جایزه بدهد. چرا بعضیها که سهمی از 
جایزه ندارند همه ار کان جشنواره فیلم فجر رازیر 
سوّال می‌بر ند؟یعنی اگر در جشنواره جایزه بگیرند 
همه چیز خوب است واگر به فیلمشان توجهی 
نکنند. جشنواره بد است! 

برخوردها و اعتراضات بازیکنان فوتبالی ما در 
مسابقات داخلی و خارجی که کم کم می‌رود 
جهانی شود به محافل سینمایی ما هم کشیده 
ست!شبکه‌های اجتماعی هم پایگاهی برای تسویه 
حساب شخصی بادیگر ان شده‌است. واقعاً نمی شود 
قدری با هم مهربانتر باشسیم؟ اینکه همدیگر را 
تخریب نکنیم؟ این اتفاق در همه جشنواره‌های 
دنیا هم می‌افتد؟ با این فرمان جلو برویم جشنواره 
فیلم فجر در همین سطع‌باقی خواهد ماند و هیچگاه 
نمی‌تواند جشنواره‌ای معتبر نه تنها در جهان, بلکه 
در آسیاباشد.در روزهای بر گزاری جشنواره. 


حرف و حدیثهای پولهای کثیف در سینما هم کلی 
حاشیه ساز بوده است. با طرح این حکایت چند 
سوّال در ذهنم ایجاد شد؛ 

۱-راههای شناخت پول کثیف چگونه است؟ 
۲- پول کثیف به چه پولی می‌گویند؟ 

۳-اين پولها از کجا و چگونه تامین می‌شوند؟ 
۴-اگر این پولها در برج سازی و سایر فعالیتهای 
اقتصادی استفاده شود خوب است. ولی وقتی در 
سینما وارد می‌شود. کثیف می‌شود؟ 

۵-اگر تهیه کننده‌ای با همین پولها به کار گردان 
معترضی پیشنهاد همکاری بدهد, آن کار گردان 
عزیز نخواهد پذیرفت؟ و.. 

جشنواره فیلم فجر ۳۷ ساله است و باید پختگی 
بیشتری در شیوه‌های اجرایی جشنواره و 
برخورد هنرمندان حاضر در این رویداد هنری 
کشور وجود داشته باشد؛ جشنواره‌ای که هر 
ساله عنوان بزرگترین رویداد هنری کشور را 
یدک می کشد. تیم بر گزاری جشنواره همه 
تلاش خود را در بر گزاری بهتر جشنواره داشته 
اند. اما نمی‌دانم می‌شود به جشنواره سال آینده 
امیدوار بود که با شرایطی بهتر و در فضایی 
صمیمی تر شاهد برگزاری این رویداد بز رگ 
هنری باشیم؟ 


سیمرضولنی که وروا کردند 


7 ۰ ۰ ¢ ۱ ضاصفا | | تا ۱۳۶ 
مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در روز ۲۲ بهمن در سالن همایشهای » 1۳۶-۳ 9 ۱ ۳ 
yT‏ م در مشس هد متولد شسد. وی در سینمای ایران به عنوان 
کا ر گردان.فیلمنامه‌نویس,تهیه کننده تدوین گر و ! 


۲( سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه: آبچه خور" به کارگردانی محمد کارت 1 ی ِ ۱ کار کرداتی | 
۳ غ بلورین ردق ۷ اراق خانه ملت" به کار کردا باک بهداد درسینمارا اغاز کرد و فیلمهای فراوانی رادر ان سالها ! 


× سیمرغ بلورین بهترین فیلم کارکرداتسی کرد و بعد از پیروزیانقلاب اسلامی | 

همایون شت زاده فیلمهایی همچون قیام ماموریت. شیطان صفتان, لانه , 

جرع ورین وترون فیلم با نگاه ملی: ۲۳ رو قوی کد کی مت فرآورده 1 عقاب‌هاوعروسی‌مامان را کار گردانی کرد صفایی 
ی 1 کار گر دانی مجموعه تلویزیونی «آ تیه» رابرعهده‌داشت 

۲ سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی:ماجرای نیمروز ؛ رد خون" ایمان کرمیان ‏ * که‌دردهه ۰ از تلویزیون پخش می شد. درسریال آتیه | 

7( سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه بصری: مسخره باز" جواد مطوری م بازیگرانی چون‌شهلاریاحی فریبا شمس.زهره‌حمیدی ¦ 

! را ام ور | دانیال حکیمی و...به ایف ای نقش پرداختند.اودر طول‎ lT 

× سیمرغ بلورین بهترین طراح لباس: "شبی که ماه کامل شد" محمد بزرگ‌نیا | فلت زی جود کار ودای ۲ #فیلم سا ر | 

7( سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه: غلامرضا تختی 'کیوان مقدم 1 

× سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری:'متری شیش و نیم" ایرج شهزادی 

× سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری: "ماجرای نیمروز؛رد خون" مهرشاد ملکوتی 

7( سیمرغ بلورین بهترین تدوین: "متری شیش و نیم " بهرام دهقانی 

× سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن: قصر شیرین آمین هنر مند 

× سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری: "غلامرضا تختی" حمید خضوعی ابیانه 

× سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن: شبی که ماه کامل شد" فرشته صدر عرفایی 

× سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: مسخره باز" علی نصیریان 

× سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن: آخرین داستان" اشکان رهگذر 

7( سیمرغ بلورین بهترین فیلم هنروتجربه:! مسخره باز" به کار گردانی همایون غنی زاده 
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نقد فیلمهای جشنواره ۳۷ 


نزهت بادی 


تعبر شیرون و موقییقهای چالش بر اتگیز 


فیلم 'قصر د شیرین ساخته رضامیر کریمین 
مجبور می‌شود سفر کوتاهی رادر غیاب مادر با 
ری تحت اسر ری ی و ری 
دو کودک قرار بگیرد و متحول شود. همه آنچه 
در فیلم به دست می آوریم. همین قصه بی‌مایه. 
کوچک می‌ماند و لایه‌ه ای پیچیده‌تری نمی‌یابد. 
فیلم فاقد موقعیتهای چالش‌برانگیز و کشمکشهای 
د رگیر کننده‌ای است که ارتباط پدر و بچه‌ها را 
ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر نشان دهد و به‌واسطه قرار 


دلیری "سر خ‌پوست " 
با داستان و تعلیق و عشق 
آزاده جعفریان 
"سرخ پوست "به درستی در زمره صدرنشینهای 
نظرسنجی‌های مردمی در سی و هفتمین جشنواره 
LE‏ ان ای ات سر 
کرت درد ا حوی ای اسان 
راتعربف کند و در این رهگ ذر از عنصر تعلیق 
به بهترین شکل ممکن بهره می‌برد. همه این 
موّلفه‌ها نیازهای مبرم سینماروی ایرانی را برطرف 
می‌کند. سرخ‌پوست " دومین ساخته نیما جاویدی 


اسک فی دا را اب جغرافیای 
۳ 


یک زندان در منطقه دورافتاده جنوب 
ایبران روایت می کند. رئیس زندان 
فردی بسیار جدی با خصوصیات 
شناخته‌شده افسران نظامی است که 
در جستجوی زندانی فراری, گویا خود 
را می‌جوید و اکسیر گمشده خود را در 
SS‏ 
اا وا 


دادن آنها در یک وضعیت مشتر ک وادار به ابراز 
احساس ات نسبت به هم کند تابه درک و شناخت 
تازه‌ای از هم بر سند.از نظر میر کریمی شیر ین زبانی 
پدر عبوس و بی‌حوصله را به رحم آورد و نیازی 
نمی‌بیند که به دنیای درونی آنها نزدیک شود و 
به همین دلیل با وجود بازی خوب حامد بهداد. 
انگزه‌ه او دلب لاو یرای اماو کن ما 
معلوم نمی‌شود و مخاطب نمی تواند در ک کند که 
چرادرنهایت او چنین تصمیمی را درباره همسرش 
می گیرد. پس از پایان فیلم از خود می‌پرسیم اگر 
حضور دلچسب و خوشایند دو کودک نبود. آیا 
فیلم با چنین داستان معمولی و کم‌جانی باز هم 
مے ار 


پخشه آتریگایی وروابط حافقاله سه آدم 
"بنفشه آفریقایی " ساخته مونا زندی حقیقی, با ايده 
متفاوت و نامتعارفی آغاز می‌شود که کنجکاوی 
همه را برای دیدن فیلم برمی‌انگیزد و مخاطب 
مشتاق است تا ببیند وقتی زنی» شوهر سابقش رااز 
خانه سالمندان به منزل شوهر کنونی‌اش می آورد. 
چه اتفاقی میان آن سه نفر می‌افتد و چطور رقابتها 
و کشمکشهای مردانه بستری برای مرور و واکاوی 
با ا داق ار 
عاشقانه‌ای متفاوت رورو باشيم که شخصیتها در 
SS‏ ها 
عمل خود دفاع کنند ولی فیلمساز نمی گذارد مثلث 


می کند وحر کات ظریف دوربین ومیزانسنهای 
هوشمندانه او را همسفر خود در سلولها و 
فضای عمومی زندان می کند. اماهمه اینها رویه 
وق اکتا قر کے سان‌مابه اصلی داستان 
عشقی است که در فیلم جر یان دار د و هر لحظه زبانه 
آتشین آن بیشتر و بیشتر می‌شود.نیما جاویدی با 
شخصیت جالب توجهش "نعمت جاهد ؛ رئیس 
زندانی بسیار متفاوت را تقدیم سینمای ايران 
کرده‌است. در همان دقایق نخست وقتی نعمت 
جاوید خبر انتصابش به‌عنوان رئیس شهربانی را 
می‌شنود, به پستوی دفترش می‌رود و در خلوت 
و سکوت میرقصد. با سایه‌اش می رقصد. خوب 
E‏ 
می‌شود که این آقای سروان 
ماباوجود عصاقورت‌دادگی 
وجدیتش, گاهی هم اند کی 
می‌شنگد! و همین سکانس جذاب 
زمینه‌ساز باورپذیری واکنشهای 
او در برابر خانم مدد کار است.از 
سوی دیگر کاراکتر نعمت جاهد. 
لایه‌ای دیگر از توانمندی بازیگری 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۰ | 
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و سعید آقاخانی است که هر چند می‌تواند لحظات 
دلنشین و صمیمی و روانی را میانشان خلق کند. اما 
با نادیده گرفتن و کنار گذاشتن رضا بابک به‌عنوان 
ضلع سوم این مثلث. اصل ایده نامتعارف فیلم زیر 
سؤال می‌رود. فیلمساز آنقدر شیفته رابطه زوج 
ار اقا درم لے سا © 
اصلاً برایش اهمیتی ندارد که به دلایل و انگیزه‌های 
زن برای تر ک همسر قبلی‌اش بپر دازد واو را پس 
از سالهادر معرض داوری خود قرار دهد که ایا 
کار درستی کرده‌است یا نه! به همین دلیل داستانی 
کر آغاز می کون ماه کارا 
و معمولی به پایان می‌رسد و روند داستان چنان 
عادی و خنثی و بی‌اهمیت شکل می گیرد که در 
انتهاهیچ نشانی از آن موضوع تکان‌دهنده و 
نامعمول نمی‌بینیم. 

نويد محمدزاده را به رخ کشیده است.اینجا دیگر با 
آن نوید محمدزاده با بازی برونگرا و عصبی روبرو 
نیستیم. او با تغییر ات چشمگیر در شیوه بازی‌اش. 
توانسته به خوبی پلیسی باهوش و جدی رابه تصویر 
که ترش رای اب اماامان‌ار ان روری 
که قلب یک مرد بلرزد. آن وقت هفت‌تیری که 
بارهاو بارها در دست گرفته توان شلیک از دست 
می‌دهد. در همین راستابازیهای سرخ‌پوست از 
تراز مناسبی بر خوردار است. از پریناز ایزدیار تا 
مانی حقیقی و البته حبیب رضایی که با آمدنش 
هوای تازه‌ای به فیلم می‌وزد. اما سایه سنگین 
نعمت جاهد بابازی درخشان نوی د محمدزاده 
دیگر نقشهارا به حاشیه می‌راند. سرخ‌پوست" 
در سینمای ایران یک غنیمت است. چون قصه 
دارد و خوب قصه می‌گوید. فرم و ساختار فیلم. 
همه‌چیز در خدمت ارائه درست این قصه 
است و هیچ‌یک از عوامل گل‌درشتی نمی کنند 
واز چارچ وب فیلم بی رون نمی‌زنند.حتماً برای 
محمدصادق رنجکشان و مجید مطلبی دو شریک 
سرمایه گذاری در "سرخ‌پوست " استقبال مردمی 
از این اثر مسرّت‌بخش است. 


بیچیده‌ایاز روابط عاشقانه سه آدم که‌هر کدام خود 


ایا و کر وان 
به‌حساب می‌آید: رابطه دونفره فاطمه معتمدآربا 


می کند که باموزيم 


۰ 


دانه 


,دار کر بالمر 


خلاصه قسمتیای قبل: 


ربکا هم حرفی نزد چون هنوز به روراستی او یقین نداشت 
و همه واقعیت را نمی‌گوید. پس به‌طرف مرکز ورزشی راه افتاد. بدون اينکه جلب توجه کند. از دری 


____maryanikpour@gmail.com | 


"راب می‌خواست از راز کلیدهایی که لنا به او داده بود سر دربیاورد. به 
ت و احساس می کرد مسایلی را مخفی می کند 


غیراصلی وارد شد و به طرف رختکنها رفت. قفسه‌های چند رختکن را دید اما کلید به هیچ کدام از قنلهای 
شماره ۳۶ نمی‌خورد. تااینکه فهمید بايد در رختکن زنانه دنبال این قفسه بگردد. بالاخره قفسه مورد 
نظرش را پیدا کرد. اما همین که فلش مموری را درون ساک گذاشت و داشت زیپ را می‌بست. منسر که 


او را تعقیب می کرد از راه رسید. منسر خواست ساک را به او تحویل بدهد. راب بعد از در گیری با منسر 


شتابان از آنجا بیرون رفت. اما همین که خواست پشت فرمان بنشیند. ضربه‌ای به سرش خورد... 


my 
لو اي اسار آم‎ 
رای اسرار ار‎ 

شیشه رتگی و دیوار عایق صدا حسابی ذهن 
لنارابه خود مشغول کرده‌بود. سعی می کرد با 
دقت وضعیت اتاق را آنالیز کند. باید نقاط قوت و 
ضعف آنها را سبک سنگین می کرد و به نتیجه‌ای 
منطقی می‌رسید. از نظر لنا با همان امکانات ظاهراً 
ساده هم توانسته بودند تر کیب خوب و مفیدی 
ایجاد کنند. از صدا هیچ خبری نبود. از فومی 
استفاده کر ده بودند که کاملا مخصوص بود و جلو 
صدارا می گرفت. صدا را کاملاً به خودش جذب 
می کرد. لنا متوجه بود که جنس این فوم چقدر 
خوب است چون کوچکترین صدایی را از بیرون 
اقش نمی‌شنید.نه از سروصدای ترافیک خیری 
بود نه موتور هواپیماء نه رفت و آمد همسایه‌ها و 
نه حتی کوچکترین صدایی از مردی که در اتاق 
کناری بود و برای لنا پیتزا خر یده بود. 

دو مرد مراقب لنا بودند. لنا حتی به تفاوتهای 
آن دو هم فکر کرده بود. یکی از آن دو موسیقی 
کلاسیک دوست داشت اما دیگری خبرها و 
گزارشهای ورزشی را ترجیح میداد. با خودش 
فکر کرد حتماً شیفتی از او محافظت می کنند. فعلاً 
که اژ هیچ کدام صدایی نمی آمد و لثا نمی دات 
پشت آن در بسته. کدامیک از مر اقبانش نشسته 
است.با خودش فکر کرد این فوم راچند منظوره 
انتخاب کرده‌اند. چرا که هم از بیرون صدایی 
شنیده نمی‌شد. هم صدای کمک خواستن لنا به 
گوش کسی نمی رسید. 

وضعیت پنجره تاحدودی فرق داشت. از 
پنجره استفاده‌ای کرده بودند که حالت معمولی 
نداشت. آن رابا امکانات دیگر اتاق سا زگار کرده 
بودند. اول چفت و بست اصلی آن راعوض 
کرده بودند. حتما پنجره اصلی طوری بود که 


می‌شد آن را باز کرد تا هوای تازه وارد اتاق شود. 
پنجره جدید یک ورق سفت و سخت بود. حالا 
دیگر کسی که در اتاق بود نمی‌توانست به اميد 
نجات‌یافتن. کسی را آن بیرون صدا بزند یا 
یادداشتی به سمت خیابان پرت کند. از طرفی. 
پیش از اینکه این پنج ره رانصب کنند. سطح 
بیرونی رابایک ورقه جسبی مات پوشانده 
بودند. این یک حر کت پشتیبانی و کمکی بود که 
همه‌جوره راه رابرای نجات کور می کرد. برای 
زندانی خیلی سخت می شد که به دنیای بیرون از 

لنا نمی‌توانست از نقطه ضعفها چشم پوشی 
کند. حدس می‌زد این ورقه جسبی را سالها پیش 
به پنجره چسبانده‌اند. پنجره تک‌جداره بود و 
دست کم پانز ده سال از عمرش می گذشت. سالها 
باد و باران و نور خور شید می‌توانست به لنا کمک 
بزرگی کرده باشد و از قدرت محافظت کننده 
پنجره و امکانات آن بکاهد. ورقه هنوز چسبناک 
بود. از گوشه سمت چپ کمی جدا میشد اما فقط 
از همان جا. لنا کمی بعد متوجه شد از آن ورقه 
چسبی برای جلو گیری از زیادشدن ترک مویی 
پنجره استفاده کر ده‌اند .ورقه چسبی و ترک مویی 
می‌توانستند به لنا کمک کنند. آنها دقیقاً همان 
چیزهایی بودند که لنا لازم داشت. 

لنا همه جوانب راخوب سنجید و سرانجام 
اماده بود. به همه چیزهایی که لازم بود فکر کر ده 
بود. لحاف را درون روتختی پیچید و تاجایی که 
می‌توانست آن راجمع کرد و با دست سالمش 
مقابل پنجره گرفت. لحافی که در دستش جمع 
شده‌بود تا پایین کمرش می‌رسید. یک قدم از 
پنجره دور شد و همه وزن بدنفش را روی پای 
عقبی‌اش گذاشت. کمی جابه‌جا شد و بار دیگر 
موقعیتش را سنجید تاهمه‌چیز در بهترین 
وضعیت ممکن باشد. برای خیز برداشتن کمی 
تمرین کرد. وقتی کاملا از تعادلش راضی بود. 


۴ ۱ ۱ اسفند ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 
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نفس عمیقی کشید. دندانهایش رابه هم فشرد و 
با سرعت به‌طرف پنجره یورش برد. سعی کرد با 
تمام توانی که دارد به شیشه بخورد و همین طور 
شد. به محض برخورد با شيشه. صدای شکستن 
راشنید. مقاومت ورقه چسبی راهم حس کرد. 
کمی عقب رفت و این بار وزن بیشتری راروی 
پای جلویی‌اش گذاشست. این بار صدای شکستن 
شیشه را واضح تر شنید. اطمینان داشت که 
محافظانش آن بیرون این صدا را نشنیده‌اند. 
همه‌چیز همان‌طور که برنامه‌ریزی کرده بود 
پیش رفت. ورقه چسبناک جلو ریختن شیشه‌ها 
را گرفته بود. شيشه شکسته‌ها بز رگ و دندانه‌دار 
بودند. گوشه‌ای از روتختی را به دستش پیچید تا 
شیشه‌ها را جمع کند. 

منسر در وضعیت مناسبی نبود. درد بی‌امان 
در تمام بدنش پیچیده بود. تلوتلوخوران خودش 
راتااتاقک دوش کشاند ودر راپشت سرش 
بست.اشتباهی اب سرد را باز کرد و بدون اينکه 
حواسش باشد. سرش را زیر آب سرد فرو برد. 
آب سرد به منسر شوک ناگهانی وارد کرد اما 
سرش را بیرون نیاورد. چون در آن موقعیت آب 
سرد برایش خوب بود. اسپری فلفل کار خودش 
را کرده بود. چشم و پوست صورتش بد جور 
می‌سوخت. پس بهتر بود هر طور شده آب سرد را 
تحمل کند و از رنج سوزش و خارش و درد نجات 
یابد. زیر دوش آب سرد جای خوبی برای فکر 
کردن بود. درد باعث شده بود برعکس همیشه 
خیلی سریع فک رش راجمع‌وجور کند. به سه 
نتیجه رسیده بود. اول اینکه برادر ان دختر را تا 
آن لحظه دست کم گرفته بود و دیگر ممکن نبود 
چنین خطایی مرتکب شود. دوم.لازم بود تماس 
بگیرد واز وضعیت دختر مطمتّن شود. تا حالا به 
اندازه کافی اشستباه کرده بودند و تاهمین‌جا کافی 
بود. باید مطمتّن میشد همه‌چیز امن و امان است 


واوضاع دختر به خوبی بررسی می‌شود. سوم باید 
هرطور شده آن چیزی را که برادر دختر پیدا 
کرده‌بود به چنگ می آورد. بايد سایه به سایه او 
رای برد وی کر کرد را او 
شده او رابه معامله راضی کند. شاید بهتر بود به 
او بفهماند این تنها انتخاب ممکن است. فقط مانده 
بود برای این کار راهی پیدا کند. 

ون حرکت می‌کرد. این را به خوبی حس 
می کر دم. صدای موتور را می‌شنیدم. کتف و 
شانه آسیب‌دیده‌ام در تماس با کف آهنی ون 
درد غیرقابل تحملی داشت. سرم در وضعیت 
بدی قرار گرفته بود. خون دور چشم چپم جمع 
شده بود. به نظر می‌رسید جایی از پیشانی‌ام خونی 
شده. گویی کسی درون سرم پتک می کوفت. 
اوضاع خوبی نداشتم و نگران بودم چون پزشکان 
بعد از تصادف در بیمارستان به من هشدار داده 

عقب ون خیلی تاریک بود. دست سالمم را 
روی کف ماشین گذاشتم و سعی کردم کمی 
خودم را جابه‌جا کنم. ناگهان از تاریکی صدایی 
به گوشم خورد. صدایی زنانه که گفت چقدر بد 
سیب دیده‌ام. صدای زنانه را تشخیص دادم اما 
یک چیزی رادرک نمی کردم. گویی صدا جایی 
حبس شده بود. کشف کردنش کمی سخت بود. 
مطمئن نبودم می‌توانم به گوشم اطمینان کنم یا 
نه. شاید اثرات ضربه‌ای بود که به سرم خورده 
بود. شاید توهم زده بودم. صدا دوباره گفت: 

"هی!باتوام." جواب ندادم. مشغول کار 
شده در گلویم راه نفسم رابند بیاورد. آن را قورت 
بدهم. صدا پرسید: "تلفنت باهاته؟" 

ون دور زد. احساس می کردم هر لحظه 
بیشتر پیچ وتاب می‌خورم و بیشتر تعادلم را از 
دست می‌دهم. صدا پشت سر هم تکرار می‌شد: 
"تلفنت... باهات... هست... تلفنت...." 

با صدایی که در سرم طنین انداخت جواب 
دادم: "تلفنم جلوی ماشینه. احساس می کردم 
زبانم ورم کرده. وزنش برای دهانم خیلی زیاد 
بود. کم کم فهمیدم آن صدا چه مشکلی دارد. 
صدای کسی بود که به‌ خاطر سرماخورد گی 
تودماغی شده بود. پرسیدم: :از کی اینجایی ؟" 

صداجواب داد: اوه ارو .من روهم 
ووت .یادت بیش ؟۹5 
اما فایده‌ای نداشت. تنها چیزی که خیلی دقیق در 
سرم رژه می‌رفت. جمله‌های هشد ار گونه پز شک 
معالجم در بیمارستان بود. هشدار داده بود که 
اگر دوباره به سرم ضربه بخورد به احتمال زیاد 
مشکلات متعددی خواهم داشت. در آن لحظه 
داشتم به اين فکر می کردم که کدامیک از آنها را 


از تاریکی صدایی به گوشم خورد. 
صدایی زنانه که گفت چقدر بد 
آسیب ب دیده‌ام. صدای زنانه را 
تشخیص دادم اما یک چیزی را 
درک نمی‌کردم. گویی صدا جایی 

حبس شده بود 


دارم. سر گیجه, افکار پریشان, اختلال ادراکی و.. 
آیا خونریزی مغزی کرده بودم؟ 

گفتم: "من باید برم بیمارستان." 

ربکا چراغ‌قوه‌ای در دست داشت که من 
هميشه آن را در عقب ون نگه می‌داشتم. به 
چهره‌اش نگاه کردم. آشفته و وحشتناک بود. 
چشمهایش به‌ شدت ورم کرده‌بود و سر و 
صورتش خونی بود. وضع لباس و ظاه رش هم 
رابه ربکا نزدیکتر کردم تا مجبور نباشد باصدای 
بلند حرف بزند. آهسته گفت: اندرسون دیشب 
بعد از اینکه از خانه تو رفتم جلو منو گرفت. 
احتمالاً بیسرون منتظر بوده. گفت یه موضوعی 
هست که باید دربارەش باهام حرف بزنه." 

پرسیدم: اندرسون این بلا رو سرت آورد؟" 

ربکا خندید و جواب داد: 

"نه. اون آمریکاییه. خودش کاری نمی کنه." 

دندانهای ریکا خونی بود ویکی از آنها شکسته 
بود.از وضعی که بر ای ربکا پیش | مده بود متاسف 
بودم و نمی‌توانستم خودم را ببخشم. ربکا ادامه 
داد: ایکی باهاش بود. یه مرد باریک و قدبلند با 
موهای بلند. فکر می کنم یکی از اونایی بود که تو 
زره بودن:.گفی: لو کاس" 

ربکا سرش راتکان داد و در جواب گفت: 
"شاید. اما اون مرد بدجور لنگ میزد. یادم نمیاد 
تو به این موضوع اشاره کرده باشی." 

گفتم: "شاید. از اون مو بوره هم خبری بود؟" 

وکا جرا پاد مع اتی ارت بو ؟ 

ربکا از درد آهی کشید و گفت: "می‌خواستن 
بدونن به چه چیزهایی رسیدیم. اونا می دونن تو 
برادر لورا هستی. به این موضوع رسیدن که لوراو 
ملانی فلمینگ يه نفر بودن و اینکه لورامُرده. ازم 
درباره کلید پرسیدن."... ربکا به سختی نفس کشید 
و ادامه داد: "کلید هنوز پیش توئه» درسته؟" 

جواب دادم: "متاسفانه بله!" 

-تو بهم دروغ گفتی. 

-واقعاً معذرت می‌خوام. نمی‌دونم چرا 
احساس می کردم تو باهام روراست نیستی. 
حس می کردم داری یه چیزهایی رو ازم مخفی 
می‌کنی. "ربکا حرفی نزد. چند ثانیه سکوت بود. 
چراغ قوه را از او گرفتم و به سقف و بعد صورتش 
تاباندم. وحشتناک تر از چیزی بود که تا چند 
دقیقه قبل تصور می کردم. ربکا چراغ قوه را از 
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من گرفت و گفت: "بايد تا دیر نشده یه چیزی رو 
بهت بگم. سپرسیدم: ا 

ربکا جواب داد: "درباره مرگ لورا." 

با کنجکاوی پرسیدم: "به نظرت مرگ لورا 
خود کشی نبود؟ کشته شده؟ اندرسون هم دست 
داشته؟" ربکا آهسته سرش را به طرف چپ 
چر خاند و بعد به راست متمایل کرد. معلوم بود 
درد زیادی را تحمل می کند. آهی کشید و گفت: 
ممکنه لورا زنده باشه." 

ون شتاب گرفت. از چند دقبقه قبل سریع تر 
می‌رفتیم. صدای موتور هم بیشتر از قبل به 
گوش می‌رسید. احساس می کردم داریم از 
محدوده شهری خارج می‌شویم. اگر این طور بود. 
می‌توانستیم مسیرهای متعددی در پیش داشته 
باشیم. می‌توانستیم به طرف جنوب و فرود گاه 
برویم. یا از مسیر دیگری از جزیره بیرون برویم. 
کمی جابه‌جا شدم تا دستم به دستگیره برسد. قفل 
بود.حتماً قفل مر کزی را فعال کرده بودند. در 
قسمت عقب ون به اندازه کافی ابزار و تجهیزات 
داشتم. درحالی که سعی می کر دم تعادلم را حفظ 
کنم. لابه‌لای قفسه‌ها دنبال آچارپیچ گوشتی 
گشتم. در همان حال از ربکا پرسیدم: "می خوای 
توضیح بدی چرا درباره خواهرم چنین فکری به 
سرت زده؟ ...ربکا جواب داد: "یادته اون شب 
سر صحنه تصادف خواهرت چی گفتم؟" 

سروصدای افتادن یکی از ابزارها صدای 
اندرسون را بلند کرد. سر من و ربکا فریاد زد که 
ساکت باشیم و کاری نکنیم که مجبور شود بیاید 
عقب ون. | هسته از ربکا خواستم به حرفش ادامه 
بدهد. ربکا گفت: "اگه خواهرت قصد داشت 
خود کشی کنه یه جوری از صخره سقوط می کرد 
که یه‌سره بیفته تو دریا." 

گفتم: آیعنی میگی خواهرم می‌دونست اون 
قسمتی که سقوط می کنه دقیقاً چه‌جوریه و چه 
خصوصیاتی داره؟ ربکا جواب داد: "آره فکر 
می کنم لورا کاملاً به این قضیه آگاه بود." 

چشمهایم رابستم و لحظه‌ای صحنه را در 
درست باشد. اما نکتهای وجود داشت که 
فرضیهاش را کاملاً رد می کرد...به ربکا گفتم: 
"خواهرم رو توی ماشین مرده پیدا کردن. خیلیها 
جسدش رو دیدن. ...ربکا پرسید: "مطمئنی؟" 

گفتم: "پدرم جسدش رو شناسایی کرد. 
کالبدشکافی هم انجام شده. همه اینا مگه می‌تونه 
دروغ باشه؟"... ربکا حرفی نزد. سرش رابه عقب 
تکیه داد تا جلو خونریزی بینی‌اش رابگیرد. 
به‌نظرم این کار جواب نمی‌داد. چیزی که من 
می‌دیدم. حتما به بیمارستان و مراقبتهای اساسی 


نیاز داشت. 


0۵ 


دا کداهنی از تمام پیمانهامحکمت است 


۵ مادام نکر 


خوانند گان ماجر اجو: 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


در مسیر رسیدن به فیجی 
بعد از ظهر روز سه شنبه. ساعت ۳:۳۰ ۱ ۳جولای 
.باد تند. کمی سرد شده آسمان صاف 
موقعیت: ۱۶/۵۱ جنوب. ۱۷۶/۲۵مغرب: 
نصف راه بین ساموا و فیجی هستیم و در حال 
عبور از شمال جزایر تانگا جناب شهابی جزیره 
غیررمسکونی که دنبالش می گشتی رو پیدا کردم! 
به شکل یک نیم کره هست . پوشیده از درخت و 
گیاه و پرنده‌ها. مقطع آن بین پایه و رأسش حدود 
ده زمین فوتبال ميشه و از ظهر تا حالا در دیدرس 
ماست. صخره های عمودی اطرافش و موجهای 
مخرب مانع مسکونی بودنش شده. تنها مشکل 
این هست که فقط باید با هلیکوپتر از آنجا وارد و 
خارج بشی!... یک خانه در راس آن ۳۶۰درجه نما 
بهت میده. طول و عرض جغرافیائیش هم همونه 
که بالا نوشتم!گمان من این بود که در تمام جزایر. 
کوچک یا بز رگ به اینترنت دستیابی هست. ولی 
اینطور نیست بخصوص در جزایر کوچک امکانات 
ارتباطی نیست و از بقیه دنیا بیخبرند. به همین 
دلیل هم معصوم و مظلوم مانده‌اند! 


سالها پیش ماهی گیری در سواحل اقیانوس آرام 


ماجراهای این پاو رقی در حال رخ دادن است 


این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراها ی آن طی ماهها ی گذشته اتفاق می‌افتد ونویسنده و 
همکاران د رگیر با این پاورقی حتی نمی‌دانند تااشماره های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سف رادامه 
خواهد داشت., طبق برنامه پیش خواهد رفت يا یک اتفاق که پیش بینی نشده است. همه معادلات 
رابر هم خواهد زد وهمین حالا که شمادارید این سطرها را می‌خوانید قایق کالیپسوهمراه ملوان 
قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگین اقیانوسها در جدال با یکد یگرند تا یک سفر پرماجرابرای 


شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید و البته حس ماجراجوبی‌تان تقویت شود.. 


اینترنت هم مثل بقیه وسایل ارتباطی یک وسیله 
کسب در آمد برای آنها که در آن رشته سرمایه 
می گذارند شده. اگر تقاضای کافی برای کسبشان 
نباشه کسی مبادرت به توسعه آن نخواهد کرد. 
معلوم شده ما تنها از جزایر و شهرهای بزر گتر 
می‌تونیم تماس برقرار کنیم بنابراین مجبوریم 
کمی حوصله داشته باشیم! البته شما ثابت کردید 
این موضوع را درک کرده‌اید. واز شما سپاس. در 
مورد خرید آن جزیره چهار نبش هم به بنگاه دیوار 
به دیوار دفترتان مراجعه کنید. یا به یکی از بقیه 
صد تا بنگاه توی همان خیابون! 

جمعیت فیجی حدود ۸۰۰ هزار نفر هست که 
بخش بزرگی از آن در جزیره وتی لو و در شسهر 
سو وا زند گی می کنند ۴۶۰ در صد جمعیت فیجی 
در حال حاضر از نژاد هندی هستند و در کنار پا 
لی نی ژینهای بومی با صلح و صفازند گی می کنند 
و در تمام ابعاد این جامعه بخصوص فعالند. مردم 
اینجا ظاهر هندیها را دارند. ولی کاملاً فرهنگ 
و حتی زبان هندی را با فره نگ بومیها آميخته 
و شکل فیجی به آن داده‌اند. از چند نفر از آنها 
که از نژاد هندی هستند. پرسیدم که تا حالا به 
هند سفر کرده‌اند. جواب همه منفی بود! می گفتند 
پدر و مادرشان هم هر گز هند را ندیده‌اند.در واقع 
هندیها را انگیسپها.از سالهای ۱۸۷۴ به بعد برای 
کار در مزارع نیشکر به فیجی مهاجرت دادند و از 
این مردم هنوز هم بین خودشان به زبان هندی 
صحبت می کنند. ولی کاملاً متفاوت با لهجه هندی 
اصلی.و در واقع کلمات خلاصه تر شده و لغات زبان 


مردم غذاهای هندی می‌پزند 
و هتور هم موسیقی هبدی 
| می‌نوازند و کوش می‌کنند 
و ساری می‌پوش ند .این نژاد 
وزنه اصلی اقتصاد فیجصی 


دکانپا صاحیانشان هندی 
اصل هستند! انگلیسی را خوب 
صحبت می‌کنند و به زبان بومی 
هم مکالمه می‌کنند 


|| اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


با ما باشید. 


۳ تا 


بومی هم به آن اضافه شده است. هنوز هم مردم 
غذاهای هندی می‌پزند و هنوز هم موسیقی هندی 
می‌نوازند و گوش می کنند و ساری می‌پوشند. 
این نژاد وزنه اصلی اقتصاد فیجی هستند و بیشتر 
کسبه و د کانها صاحبانشان هندی اصل هستند! 
انگلیسی را خوب صحبت می کنند و به زبان بومی 
هم مکالمه می کنند. البته وقت بیشتری لازمه تا 
روابط دروتی آنها را با بومیها شناخت, ولی په نظر 
میرسه در کار هم زّیست دارند اما قاطی نیستند! 
مثل مخلوطی از آب وروغن داخل یک بطری که 
با هم هستند. ولی هر گز قاطی نیستند! 

باخودم مقایسه می کردم و پیامد مهاجر تم به 
آمریکا رابررسی کردم دیدم با وجود تلاشهای 
اولیه, پسرها رغبتی برای حفظ میراث فرهنگی من 
نشان ندادند و کاملاًدر فرهنگ میزبان حل شدند. 
البته من تنها بودم و هندیان فیجی جمعیت بز رگ 
و متفاوتی هستند! 

توشه سفر 

در پهنه اقیانوس که اعداد برای مسافتها 
نجومی‌اند.قایق و ملوان بیست و چهار ساعت در 
روز و شب و هفت روز در هفته بدون وقفه در کار 
زارند تا به مقصد برسند. تلاش بی وقفه قایق و 
ملوان در مدت زمان عبور از مسافتهای چند هزار 
کیلومتری. آنهم در شرایط دشوار آبهای متلاطم 
و بادهای مخرب.به قایق صدمات فنی و به ملوان 
خسارات جسمی و روانی وارد می کنند. بنابراین 
بیشتر زمان اقامت در مقصد و بنادر صرف 
تعمیرات حساس قایق و ترمیم نیروی جسمی و 
وح ینوی ۲ 

ادامه دارد 


روانشناسی 


شخصیت شناسی از روی انتخاب تصو بر: 
۰ بر ٩‏ ۳ 
کدام ب وانه را انتخاب می کنید! 
۰ ۰ « 
بهروز مباشر بهروز 
دنیای پروانه‌ها دنیای بسیار زیباییست. خارج 
شدن یک کرم از پیله و تبدیل شدن به پروانه 
ميت ند نانک رل عسبا رعطیی‌باش د که 
معمولا در ادبیات به آن اشاره شده است ولی این 
حشره زیبا می تواند الهام بخش شخصیت افراد 
از روی حس بصری ما انجام می گیرد. وقتی به 
داریم نشان دهنده قدرت این حس در 
انتخاب تصویر پروانه را در اين صفحه 
شخصیت شناسی از روی 
انتخاب تصو بر پروانه 
پروانه‌ها نماد زنده آزادی و زیبایی 
هستند و به عنوان الهام يا به خاطر 
ارتباط قدرتمندی که با آزادی و زیبایی 
طبیعت دارن د. هنرمندان زیادی از 
آن‌ها به خاطر ماهیتشان نماد تغییر و 
دهد. با این حال, ذهن ناخود آ گاه ما به 
روش‌های گوناگونی پروانه را تفسیر 
می کند و رنگ. شکل و تر کیب بندی 
آن‌ها را بدون درک معنای آن, تحلیل می کند. در 
این مطلب آزمون با انتخاب یک پروانه می‌توانید 
باجنبه‌های پنهان وجودتان آشنا شوید.تست 
شخصیت شناسی امروز بسیار ساده است؛ تنها 
زیر می توانید با ویژگی های شخصیتی و جنبه‌های 
ِ ۰ 
صادق و حسا 
TG‏ 
احساس همدردی زیادی دارید. حتی باکسانی 


که نمی‌شناسید. چون هميشه خودتان را جای 
آن‌ها می‌گذارید. شما بسیار احساساتی هستید و 
همیشه حواستان به احساسات و نیازهای دیگران 
هست. تا حدی که احساسات خود تان رانادیده 
می‌گیرید. کمک به دیگران در ذات شماست و 
همیشه آماده آن هستید.با این حال» بايد همیشه 
اول مراقب خودتان باشید. چون برای در ميان 
گذاشتن احساستان مبارزه می کنید. نه به خاطر 


اینکه نمی‌خواهید, بلکه چون احساس می کنید بار 
اضافی روی دوش دیگران می‌شوید. باید همیشه 
یادتان باشد که مشکلاتتان به اندازه مشکلات 
دیگران مهم هستند و باید با خودتان هم به زیبایی 


۲. 0 سلح جو هستید 


اران برواتنه راهان كرود یش فرد 
هماهنگ و صلح‌جویی هستید .شماشخصیت 
بسیار آرامی و واقع بینی دارید. کلمه "تعا دل" به 
خوبی شمارا توصیف می کند و سعی می کنید آن 
را در همه جنبه‌های زند گیتان رعایت کنید. شما 
برای سلامت روح مهم است و عمیقا اعتقاد دارید 
که تعادل کلید خوشبختی است. در مواجهه با یک 
موقعیت ناخوشایند به راحتی وحشت زده می‌شوید 


و ب‌دون اینکه زیر بار بروید به راحتی ایمانتان را 
از دست می‌دهید. اطر افیانتان نمی‌توانند متوجه 
شوند . چون ترجیح می‌دهید احساساتتان را پنهان 
۳ 


لاقی دارید 
ی 2 


اا یس .جایی که 
بسیاری از افراد فقط یک کلم ی تا هب 
جهان را درون آن می‌بینید. شما دوست دارید 
همه چیز را تحلیل کنید حتی وقتی مجبور نیستید. 
تحلیل چیزها روش شما برای درک زند گی است. 
این شما را تبدیل به فردی بسیار منطقی می کند که 
بیشتر افراد او رابسیار پخته می‌بینند. در شغلتان, 
کمال رادوست دارید و ترجیح می‌دهید کارتان 
راخوب. ولی دیر تحویل دهید تایک کار معمولی 
وبه موقع. این شمارا فردی پر کار می‌کند. اما 
برایتان آزاردهنده نیست. چون کاری که می کنید 
رادوست دارید. شمالذت را در چیزهای کوچکی 
می‌یابید که دنیارابرایتان معنا می کند و سعی 
می کنید این رابه کسانی که سعی می کنند شما را 
بفهمند. نشان دهید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


واه ی ۱۳| 
نه لزوما کسی که میلیونر می‌شود بلکه کسی که 
بلند پر واز و منظم است و به اهدافش می‌رسد. شما 
معتقدید که هدف دارید و می‌خواهید ان را پیدا 
کنید و در آن پیشی بگیرید. چون شسخصیت شما 
راتعریف می کند. شما تنبلی رادوست ندارید و 
باافراد سختکوش ارتباط بر قرار می کنید. شما 
احساس امنیت رادوست دارید واین باعث می‌شود 
از شکست بتر سید. شکست بز رگترین ترس 
شماست. اما در کارتان همیشه به خودتان ثابت 
می کنید که یک قدم به هدفتان نزدیک تر می‌شوید. 
گاهی زند گی شسخصی خود را رها می کنید. اما فورا 
احساس گناه می کنید و سعی می کنید به خطر 
کسانی که دوستشان دارید. همه چیز را درست 
کنید. چون شما عمیقا باور دارید که فقط 
موفقیت هایت‌ان را می‌توانید با آن‌ها در 
میان بگذارید. 

۵.مشتاق ه 

۳ خص مش تاق و باانگیزه‌ای 
هستید. شمالذت را در همه چیز پیدا 


می کنید و همیشه در هر موقعیتی نیمه 
پر لیوان رامی‌بینید. رویا و اهداف شمادر 
زندگی کسب تجربه تا حد ممکن است. 
چون معتقدید این معنای‌واقعی زندگی 
کی از بزرگترین ترس‌های شما 
خستگی است. شما معتقد ید خستگی و 
ملالت. زندان روانی است و گر فتار شدن 
در آن در حالی که همه دنیا منتظر است 
توسط شما کشف شود بدترین چیزی 
است که ممکن است برایتان اتفاق بیفتد. 
چون زندگی بسیار کوچک و زیباست.اگرچه سعی 
می کنید همه چیز را به موق انجام دهید. اما بیشتر 
اوقات این اتفاق نمی‌افتد. شما سعی می کنید چند 
کار را همزمان انجام دهید. بنابراین تمر کزتان را 
از دست می‌دهید و در پایان پربازده نیستید. چون 
اشتیاقتان را بین راه از دست می‌دهید. اما چون این 
بخش بز ر گی از شخصیت شماست. چیزی است 
که شمارا از دیگران متمایز می کند و باید به جای 
تغییر ا آن رایپذیرید 


a‏ .اطر افیانتان 
همیشه برای مشورت یاانتقادهای سازنده و 
صادقانه سراغ شمامی آیند. چون می‌دانید چطور 
احساساتتان را کنترل کنید. شما به خودتان اجازه 
نمی‌دهید احساساتتان را در تصمیم گیری دخیل 
کنید. چون معتقدید مانع دیدن درست و غلط 
می‌شود. علاوه بر این اخلاق برایتان اولویت است 
و همیشه سعی می کنید کار درست را انجام دهید. 
چون داشتن ذهن پاک یکی از ارزشمند ترین چیزها 


برای شماست. 
۵۷ 


۱ 


ده خه 


ی مالک همه چ است 


2 


ااِ 


فرزان عاشورزاده دو سه سالی است که آن درخشش 
جهانی تکواندو وی را آسونامی" این ورزش بخوانند و با 
کسب مدال طلای قهرمانی جهان ۲۰۱۵ در وزن تخصصی‌اش 
نشان بدهد که سزاوار همه ستایش‌هایی است که از وی 


٭ آقا فرزان, ظاهرا باز هم راهی خارج هستی. 

همینطور است. ۱ بهمن همراه با یک تیم باشگاهی راهی تورنمنتی بین‌المللی 
در ت رکیه می‌شویم که هم قسمت نوجوانان دارد و هم بخش بز ر گسالان و البته 
در بخش دوم فقط من از جمع ملی‌پوشان در صحنه حاضر هستم. 

* چه بهره‌ای از این پیکارها متصور هستی؟ 

امتیازات کسب شده هر ورزشکار مبنای راهیابی او به المپیک است و در 
نتیجه هدفم اول شدن در وزنم و کسب ۰ ۱امتیاز مربوطه است و آنگاه 
در تورنمنت‌ه ای انتخابی بعدی به سراغ امتیازات دیگری می‌روم که برای 
راهیابی به "تو کیو ۲۰۲۰" به آن نیاز است. 

*# رقایت بعدی‌تان کدام است؟ 

تورنمنت کیش را داریم و این مسابقه‌ای است که باید تمام ملی‌پوش ان و 
واجدان شرایط حضور در مسابقات جهانی ۱٩‏ ۲۰ و المییک ۲۰۲۰ در آن 
شر کت کنند و من نیز روی آن تمر کز بالایی کرده‌ام. 

:: اینطور که پیداست تورنمنت‌های بعدی انتخابی المپیک نیز در 
طول سال ۲۰۱۹ یکی بعد از دیگری برگزار می‌شوند. 

بله» مهم ترین آنهارا در خاک ایتالیاء چين روسیه و بلغارستان خواهیم 
داشت و اینها شرایطی است که می‌تواند به ما در راه کسب امتیازات لازم 
برای حضور در المپیک یاری برس‌اند. من فکر می کنم با این آمار بالاو 
پشتوانه‌ای که داریم دو سهمیه باقی‌مانده المپیک را بگیریم و دو سهمیه هم 
که کم و بیش از قبل کسب شده. 

# اما چه شد که در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ طلا نگرفتی؟ 

نهایت تلاشم را کردم اما نشد و به بیش از برنز نرسیدم. با حریف ازیکستان 
در نیمه‌نهایی به مشکل خوردم و با دو امتیاز اختلاف به او باختم. 

به‌خاطر فتوحات بز رگ اولیه در ذهن مردم ایجاد کردم. 

* یعنی مدالهای متعدد اولیه؟ 


۵۸ ۱۱ ااسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


خودم را سکست میدهم 


صورت پذیرفته است. فرزان که ۲۲ ساله و بچه عباس‌آیاد 
مازندران است و در مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا 
۴ و ۲۰۱۸ هم به ترتیب به طلا و نقره وزن ۵۸ کیلو 
دست یافته و در بازی‌های اسیایی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ هم به 
ترتیب صیاد طلا و برنز این وزن بوده. می‌گوید همین‌که 
از ۲۰۱۴ به بعد در هر سال حداقل دو مدال ارزشمند رسمی 
از مسابقات جهانی و قاره‌ای و المپیک‌وار برای کشورمان 
کسب کرده. مایه افتخار برای اوست. نگاه فرزان به آینده 
هم نگاهی از سر خوشبینی صرف است و اعتقاد دارد نه 
فقط توان یورش به سوی طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را 
دارد. بلکه هر دو المپیک بعدی نیز می‌تواند محلی برای 
حضور و جولان مجددش باشد. 

فرزان البته حساب همه رقابت‌های پیش رو را با حساسیت 
و دقت دارد و تمرینات هر روزه‌اش در اردوی ملی زیر نظر 
فریبرز عسکری با همین دیدگاه و بر مبنای حضور قدم به 
قدم او در رقابت‌های مختلف موجود تنظیم و اجرا می‌شود 
دقیقاً آن مدالهای متعدد در سال‌های ۱۳ ۲۰۱۵۲۰ ولقبی که رویم گذاشتند 
(سونامی) سبب شد مردم هیچ چیز جز طلا را از من نپذ یرند و حتی نقره را 
یک شکست بز رگ برای من بدانند. حال آنکه در دنیای ورزشهای رزمی هیچ 
چیزی ثابت نیست و هیچ ورزشکاری نداریم که همیشه قهر مان شود و اين 
جور چیزها مقطعی و فصلی است و هر ورزشکاری پس از چند برد ناگزیر در 
مسیر خطرات بعدی و شکستهای حاصل از آن قرار می گیرد.اما مهم این است 
که بعد از هر باخت به‌پاخیزد و به شرایط اوجش بر گردد. 

من در جا کار تا هم از آماد گی لازم برخوردار بودم اما رقبای من هم بیکار 
ننشسته و نهایت توان خود رابه کار گرفتند. 

در هر حال امیدوارم در آینده بسیار نزدیک جبران مافات کنم و البته در مورد 
این نا کامی خاص چون مربوط به بازیهای آسیایی می‌شود. برای جبرانش باید 
تادوره بعدی (۲۰۲۲) همین رقابتها صبر کنم. 

* و حتما به جبران ناکامیآت در المپیک ریو هم فکر می‌کنی؟ 

بله المپیک ۱۶ ۰ درس بزرگی به من داد و ثابت کرد هیچ نتیجه و بردی 
قطعی نیست و هر رویدادی را در صحنه ورزش می‌توان انتظار کشید. 

قبل از شروع آن مسابقات هم باور خودم و هم دید گاه‌هواداران این بود که من 
فقط برای صید طلا به روی صحنه می‌روم اما شکست تلخ و زودهنگام در آن 
مسابقات و پرپرشدن طلایی که به آن چشم داشتم, حقایق بسیاری رابرایم 
آشکار و به‌واقع بخش عمده‌ای از نگاه من به ورزش قهرمانی را عوض کرد. 

: دقیقتر بگو حالا چطور به این دنیا نگاه می‌کنی؟ 

من فهمیدم که شاید بزرگترین و سخت‌ترین حریفم "خودم "و به‌واقع نفس 
پرتوقع ومغرورم هست. چیزی که درونم بود و به غلط این باور را ایجاد 
می کرد که قطعا قهرمان می شوم با این اوصاف من از آن به بعد همیشه 
نخستین حریفم را "خودم ‏ پنداشته و کوشید هام ابتدا خودم را از پای در آورم 
وپس از آن به سوی رقبا خیز بردارم. باید به شدت تمرین و تلاش کرد و 
قهر مانی‌ها را خواست و البته از آسان‌نگری‌ها و غرورها به شدت پرهیز کرد و 


ابع یتیک یرتا قار کی افر یار ری داشت 

#اگر قرار باشد بین حریفان یکی دو تاراسخت تر از بقیه بدانی به 
کدامیک اشاره می‌کنی؟ 

باتأأکید چند باره بر اینکه همه حریفان من خوب هستند و خواهند بود و در 
تکواندو و کل ورزش‌های رزمی هیچ عامل اطمینان و مسأله حتمی وجود 
ندارد. نام دو کره‌ای رامی اورم که البته کشورشان همیشه قطب اصلی این 
ورزش ورقیب بز رگ ایران بوده آنها جان جونگ و تی هون کیم هستند و 
لازم است بگویم در سال‌های اخیر اسپانیا و روسیه هم تکواندو کاران بسیار 
خوبی در وزن ۵۸ کیلو داشته‌اند و کلا کمتر رقیبی است که در سطح بالای این 
ورزش و در مسابقات قهرمانی جهان یا جام جهانی آن (که با قهرمانی جهان 
فرق دارد) شرکت کند و تواتابی بالا و قنی لازم را نداشته باشد. 

*# و حالا شیرین‌ترین خاطره زندگی‌ات راکدام واقعه می‌دانی؟ 
کسب نخستین طلای مسابقات قهرمانی جهانی در سال ۲۰۱۵در خاک 
روسیه از نظر خودم مهم‌ترین بوده است زیرا مرا به تا رک رشته‌ام نشاند و 
دنیایی از تبلیغات و تحسین‌ها را شامل حالم کرد اما به‌نظرم می‌آید که برای 
مردم‌ایران قهرمانی‌ام در بازی‌های آسیایی ۴ در اینچئون کره جنوبی 
دستاورد مهم‌تری بوده. 

* هدف و ارزوی بزرگ بعدی‌ات چیست؟ البته با ظن قوی حدس 
می‌زنیم که قهرمانی در المپیک توکیو و جبران ناکامیات باشد. 
این یکی از اهداف بزرگ من است اما ماجرابرای من اصلاً به همان ختم 
نمی‌شود واز انجا که متولد ۵ هستم دنیایی از مسابقات و رقابتهای بعدی 
به‌روی من لبخند می‌زنند و آرزوهای من قطعاً دو سه سال بعد چیزهای دیگری 
خواهند بود و این صرفنظر از هر چیزی است که در "نوکیو" شکل گرد 

* بین بچه‌های موفق تکواندوی ایران کدامیک را الگوی فنی و کاری 
خود داشتی؟ 

با ادای احترام به تمام ورزشکاران بز رگ گذشته دور و نزدیک, من ارادت 
عاضی ب4 روش سات داد وو دیک ماو اي مکی با کاک و او واق 
یک غول جهانی در وزنش بود. من بعداً این افتخار رایافتم که باسرمربی 
شدن وی در تیم ملی شاگردش بشوم. او جنگنده‌ای خستگی‌ناپذیر بود و "دوز" 
فنی‌اش هم به سطح چشمگیری می‌رسید. 

# و بین خارجی‌ها؟ 

بیشتر از همه دای هون لی کره‌ای را تحسین می کر ده‌ام. البته او متعلق به وزن 
من نیست و در منهای ۶۸ کیلو به میدان می ید واز ۲۰۱۸۱۲۰۱۶ بی‌شکست 
ماند و چه بسیار قهرمانان قدر تمند که مقابل او متوقف و ناکام شدند. 

* کدام مربی بیشترین تأثیر مثبت را روی تو گذاشته ؟ 

از تمام مربیانی که به من کمک کرده‌اند. تشکر می کنم و برایشان ارج و 
در سلمان‌شهر مازندران بود و بسیاری از امور مهم و اولیه رابه من آموخت و 
هميشه مدیون او هستم. 

:: به عنوان یک فرد زاده مازندران و درگیر اردوهای متعدد ملی در 


تهران. بیشتر در کدامیک از این دو منطقه اقامت داری؟ 

به خاطر اردوهای تقریباً همیشگی تیم ملی در تهران ۵ سالی است که به 
پایتخت کوچ کرده‌ام اما از هر فرصتی برای سر زدن به شهر و دیارم و تجدید 
دیدار با آشنایان استفاده می‌کنم. 

* وقتی اسم تو می‌آید همه یادشان می افتد که توفان‌وار در ورزش 
تکواندو ظهور کردی, پشتوانه کاری‌ات چه بوده؟ 

پشتوانه کار من و دلیل توفیق‌هایم چند فاکتور عمده بوده یکی اینکه هميشه 
عاشق ورزش حرفه‌ای بوده‌ام که به ان اشتغال داشته‌ام و دوم اینکه عهد 
بسته‌ام به شدت و سفت و سخت تلاش کنم و هر گز از کوشش باز نایستم و 
ناامید نشوم.من دفترچه‌ای دارم که هر روز سیر حر کات و پیشر فت‌هایم را 
در آن می‌نویسم و براساس آن برای روزهای بعدی برنامه می‌ریزم. البته باید 
تأکید کنم که به‌رغم تمام تمرینات و تلاش‌ها و مراقبت‌ها سهم من نمی‌تواند 
همیشه طلا باشد. زیرایک ضربه ناغافل و بدون مقدمه و کار آمد کافی است 
قا تمام تقشهها خی و تلاش های چندساله تان محو و بی اثر شود برایی اسانش 
گاهی می‌بر ید و گاهی می‌بازید و مهم این است که با تلاش فزاینده همیشه بین 
مدعیان قهر مانی حضور داشته باشید. 

* مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ کمتر از سه ماه دیگر 
(اردیبهشست ۱۳۹۸) در شهر منچستر انگلیس برگزار می‌شود. آیا 
واقعاً امکان دارد که با رسیدن به سکوی نخست این رقابت‌ها برای 
سومین بار در تاریخ تکواندو قهرمان قسمت تیمی شویم. 

بله. امکانپذیر است. ولی هر اتفاقی که می‌خواهد رخ بدهد. ابتدا باید خودمان 
این نکته کلیدی را بدانیم که در سیستم جدید امتیازدهی در این ورزش و با 
احتساب ۸ وزنی بودن تکواندو, ایستادن بر سکوی نخست تیمی بدون کسب 
یکی دو طلای انفرادی غیرممکن است و این به سبب فاصله امتیازی زیادی 
است که بین مدال‌های سه رنگ این مسابقات وجود دارد. با شرایط فعلی چهار 
پنج برنز هم بگیرید. هر گز قهرمان تیمی نخواهید شد اما با یک طلا و یک نقره 
و دوبرنز هم شاید به سکوی اول جلوس کنید. ما ورزشکاران باکیفیتی داریم 
و با تمام وجود هم می‌جنگیم و امیدوار هستیم ولی باید ببینم چه می‌شود و 
سرنوشت چه چیزهایی را برای ما رقم خواهد زد. 

* و سوال آخر که شاید مهم‌ترین سوال هم باشد این که برای رقابت 
با آرمین هادی‌پور برای تصاحب پیر اهن ثابت تیم ملی در این وزن 
چطور برخورد کردی؟ 

بسیار خوشحال و مفتخرم که یک حریف داخلی اینقدر توانا دارم و وجود او 
باعث شده من فشار بیشتری را به قصد ار تقای هر چه فزون‌ترم به لحاظ فنی 
به خودم بیاورم و هرچه بیشتر بالا بیایم و بهتر شوم و پیراهن ملی را کسب 
کنم و قطعاً هادی‌پور نیز همین روال و روند را در دستور کار خود دارد. هر دو 
مطمثنیم که هر کس بهتر و آماده‌تر باشد و بیشتر تلاش بکند پیراهن ملی را 
به‌دست می آورد و این امر انگیزه هر دوی ما را بالاتر برده است. این بهترین 
اتفاقی است که امکان داشت برای هر دوی ما رخ بدهد و چالشی است که هر 
دو نفر رابه سوی مدال‌های مرغوب تر و افتخارات بیشتر رهنمون می کند و 
این خودش یک نوع خوشبختی است.. 
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ورزشی 


ملی پوش فوتسال بانوان می گوید متاسفانه پس 
از قهرمانی در آسیا تیم ملی فوتسال بانوان دیگر 
اردویی نداشت در حالی که باید برنامه‌ریزی داشته 
باشیم تا تیم رها نشود.فاطمه اعتدادی, ملی‌پوش 
فوتسال بانوان در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی 
فوتسال بانوان گفت: با اینکه بازیکنان ملی‌پوش 
باید زودتر از بقیه بفهمند سرمربی چه کسی است. 
ولی ما هنوز نمی‌دانیم. به نظرم باید مربی را از بین 
تارفن الآ ف اعاب یرک 
مربی مرد راهم به عنوان مشاور فنی کنارش قرار 
دهند. لبته ما مش اوران خوبی داریم و حضور آنها 
خیلی بهتر از انتخاب یک مربی خارجی است و 
باید پرسید وقتی آقای علی صانعی (مربی فوتسال 
مردان) کنار تیم بان وان قرار می‌گیرد و موفق 


مربی سابق تیمهای استقلال و ترا کتورسازی 
معتقد است حواشی اطراف استقلال باعث شده 
تا این تیم نتواند خوب نتیجه بگیرد. 

ستار همدانی درباره شکست استقلال مقابل 
تراکتورسازی تبریز در هفته هجدهم لیگ برتر 
گفت: متاسفانه استقلال امتیاز بازی حساسی را از 
دست داد. این بازی در نیمه اول سرد. بی‌روح و 
کل کننده بود. په نظرم اننتقلالي‌ها در این بازی 
ضعیف کار کردند. آنها در فاز حمله خیلی کم 
اثرظاهر شدند. در نیمه اول کم کارترین بازیکنان 
دو تیم. دروازه‌بانان بودند آما در نیمه دوم وضعیت 
بازی تغییر کرد و دو تیم هجومی‌تر بازی کردند. 
وی ادامه داد: به نظرم بهتر بود تغییراتی در 
تر کیب استقلال به وجود می آمد. به عنوان مثال 
علی کریمی قبل از جام ملتها مصدوم بود و بهتر 
بود اصلاً شفر او را به میدان نمی‌فرستاد. شاید 


۶. 


دت دی 


مون ۶ سل دلوی گید د 


می‌شسویم, چرا مربی خارجی بیاوریم؟ کاش به 
گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آقای صانعی دوباره 
به تیم ملی فوتسال بانوان کمک کند. 

او در مورد بی توجهی به تیم ملی فوتسال بانوان 
پس از قهرمانی در آسیا وعدم برگزاری اردوهای 
این تیم گفت: متأسفانه به مسابقات می‌رویم وپس 
از بر گشست دیگر تمرین نمی کنیم. به این شرایط 
اه کردم وف ایفان غر طبیی سک[ 
فدراسیون قبل از جام ملتهای فوتسال بانوان آسیا 
واقعاً مارا حمایت کرد اما حرفم این است که 
باید برنامه‌ریزی کنیم و وقتی تیم قهرمان می‌شود 
دیگر رهایش نکنیم. 

اعتدادی افزود: چند ماه قبل از بازیها به آب و 
تاب می‌افتیم که فلان فرد را بیاورید و این بازی را 
نجام بدهید. اما تیم ژاپن اینگونه نیست. آنها دو 
هفته استراحت می کنند و از ماه بعد به تورنمنتهای 
خارجی می‌روند. چرا که تیم تا بازی نکند که موفق 
نمی‌شود و فدر آسیون در این زمینه حتما باید بر نامه 
بلند مدت داشته باشند.ملی پوش فوتسال بانوان با 


اگر تیم با پژم ان منتظری و 
آرمین سهرابیان در مر کز. 
وریا غفوری در سمت راست. 
میلاد زکی‌پور سمت چپ. 
روزبه چشمی و امید نورافکن 
در یاه زقس بازی هی کرد 
بهتر نتیجه می گرفت. زمانی 
که استقلال توپ را از دست 
میداد انتقال توپ از دفاع تا 
حمله در تراکتورسازی به وسیله حاج‌صفی خیلی 
خوب انجام و باعث می‌شد خط دفاعی استقلال 
نتواند زمان لازم را برای هماهنگی داشته باشد. در 
صحنه گل نیز همین اتفاق رخ داد. 

هافبک سابق استقلال افزود: بعد از اینکه گل اول 
توسط بازیکنان تراکتورسازی به ثمر رسید جنگ 
در میانه‌ها صورت گرفت. به هر حال هر دو تیم از 
مدعیان قهرمانی در لیگ برتر هستند و هر دو تیم 
هم به دنبال این بودند که پیروز میدان شوند و سه 
متیاز این بازی را کسب کنند. 

مربی سابق تراکتورسازی درباره عملکرد این تیم 
پرستاره گفت: مربی ترا کتورسازی به غیر از ۳۰ 
ثانیه آخر در بازی هیچ تعویضی انجام نداد و اين 
موضوع برای من خیلی جالب بود. در بازی حساسی 
که مربیان به دنبال این هستند تا با انجام تعویض 
بازی را در کنترل خود قرار دهند. تراکتورسازی 
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حاښد هل کنن کم 


بیان اینکه تیم به جوان گرایی نیاز دارد اما ما بعد 
از قهر مانی اردویی نداشتیم که این اتفاق بیفتد. 
ادامه داد: برخی از بازیکنانی که اکنون در تیم ملی 
هستند شاید نهایتاً یک دور دیگر در مسابقات 
آسیایی شر کت کنند. شما نمی‌توانید یک بازیکن 
۰ ساله را بدون تجربه‌ای به بازیهای آسیایی 
ببرید. باید ابتدا به تیم دعوت شود. چند تورنمنت 
خارجی شر کت کند تا استرسش از بین برود و 
بتواند خودش را در جریان مسابقات نگه دارد. 
اعتدادی در این مورد گفت: مسابقات آسیایی خیلی 
سخت است و نمی‌توانیم به صورت ناگهانی بازیکنان 
جوان را به تیم اضافه کنیم. بنابراین باید برنامه‌ریزی 
چند ساله داشته باشیم و جوانترها را کنار باتجربه‌ها 
قرار دهیم تاباش ر کت در چند بازی و تورنمنت 
تجربه کسب کنند. نمی‌توانیم به انها آمپول تجربه 
تزریق کنیم بلکه باید کنارباتجربههاباشند.متأسفانه 
در چند سال اخیر در این مورد ضعیف کار کردیم و 
تیم پس از مسابقات رها شده است. 


بدون تعویض کار را پیش برد و این می‌تواند نشان 
دهد که چقدر این تیم به قهرمانی فکر می کند. 
به نظرم تراکتورسازی نشان داد یکی از تیمهای 
مدعی قهرمانی در لیگ است و امسال هر طور شده 
تلاش می کند تا جام قهرمانی را به تبریز ببرد. 
مربی اسبق استقلال درباره وضعیت این تیم گفت: 
به نظرم وضعیت استقلال خیلی بد نیست. این تیم 
چند هفته گل نمی‌خورد اما برابر تراکتورسازی 
روی یک صحنه گل دریافت کرد. مشکل استقلال. 
نداشتن سرعت بالا و عدم خلاقیت هافبکهاست. 
تا زمانی هم که این مشکلات حل نشود استقلال 
با مشکل مواجه خواهد شد؛ همانطور که در اين 
بازی جنگ اصلی در میانه میدان بود و اين جنگ 
را تراکتورسازی از استقلال برد. 

کاپیتان اسبق استقلال در پایان گفت: متاسفانه 
استقلال د رگیر حواشی است و تا زمانی که این 
مسائل کنترل نشود این تیم نمی‌تواند خوب نتیجه 
بگیرد. هر زمانی که استقلال فقط به برد و باخت 
فکر کرد آن وقت می‌توانیم بگوییم این تیم نتیجه 
می گیرد. استقلال به خودی خود حاشیه دارد و 
اگر باشگاه. بازیکنان و کادر فنی هم به این حواشی 
دامن بزنند. مشکلات بیشتر خواهد شد. این تیم 
اگر هدفش قهرمانی است دیگر نباید امتیاز از 


دست بدهد. 


الهامی هم مبارزه می کند 


مازیار الهامی. کاپیتان سابق تیم ملی کاراته بعد از 
کناره گیری از اردوی تیم ملی وارد ورزش حرفه‌ای 
شده و به زودی در رقابتهای حرفه ای روی رینگ 
می رود.عضو پیشین تیم ملی کاراته که نشان 
برنز جهان را در کارنامه دارد. دوم اسفندماه در 
مسابقات 1۷1۸ به میزبانی ترکیه و در شهر 
استانبول به مصاف نماینده تر کمنستان می‌رود. 

این رقابتها از سوی (سازمان ۰۱۳ ۱ 
می شود و حریف تر کمنستانی الهامی پیش از این ۵ 


فدراسیون جهانی ب وکس قانونی را تصویب کرد که “bir‏ 0 
به بو کسورهای زن مسلمان اا ها ۱ ۲ و کس زنان در ایران 


اسلامی را می‌دهد.فدراسیون جهانی بو کس با تصویب 
قانونی به بوکسورهای زن مسلمان اجازه داد تا با 
حجاب در رویدادهای این فدراسیون حضور داشته 
باشند بعد از جلسه کته ار ۰۱ ۳۳ 
استانبول, فدراسیون جهانی اعلام کرد زنان مسلمان 
می‌توانند از این به بعد در صورت نیاز با حجاب در 
میادین حاضر باشند. در رشته‌هایی چون شمشیربازی, 
ولیبال و بسکتیال نیز ا ۱۰ 
چنین تصمیمی را گرفتند و به ورزشکاران مسلمان 
اجازه می‌دهند با حجاب در میادین ورزشی حاضر 


فد ر آسیون عقب نشست 


تمام خط و نشانهای فدراسیون دوومیدانی به اینجا 
ختم شد که احسان حدادی راهی امریکا شد و 
در برنامه حسن تفتیان تغییر چندانی ایجاد نشد. 
ماجراازبازیهای ا ۱ 
به دلخواه نبود. فدراسیون اعلام کرد که برخی 
ورزشکاران انتظارات را بر آورده نکر ده‌اند و نفر 
اول این فهرست. حسن تفتیان بود. دونده‌ای که 
هزینه‌های زیادی برای آماده سازی‌اش شد اما 
در جاکار تا نتوانست ر کوردهای خوبی از خود به 
جا بگذارد. این شرایط در کنار گرانی قیمت دلار. 
فدراسیون را رودرروی برخی ورزشکاران مثل 
احسان حدادی و حسن تفتیان قرار داد. مسئولان 
فدراسیون با تکیه بر این استدلال که ر کوردها 
میزان پاداش به هر ورزشکار را تعیین می کند. 
گفتند که از اردوی مداوم خارجی خبری 
نیست. این خبر برای ورزشکارانی مثل 
احسان حدادی و حسن تفتیان که ار تباط 
خوبی با مربیان خارجی شان داشتند. خبر 
خوشی نبود و همین باعث شد که در چند ماه 
اخیر. اصطکاک زیادی بین فدراسیون و این دو 
ورزشکار و البته تعدادی دیگر ایجاد شود. 
البته در این بین یک تفاوت بود بين احسان 


حدادی و بقیه. احسان با تکیه بر چهارمین 
مدالش در بازیهای آسیایی و مدالی که 


(۷ 
f 


مرحله در این مسابقات مبارزه کر ده و تجربه رقابت 
در این سازمان را دارد.الهامی نزدیک به سه سال 
است در رشته 1۷1/۷۸ (هنرهای رزمی تلفیقی) که 
تر کیبی از کشتی, بو کس و جوجیتسو است فعالیت 
می کند و از یک سال قبل نیز فعالیت خود را در 
مسابقات کامبت کاراته آغاز کرده است. 

این رزمی کار کشورمان سالهای زیادی به عنوان 
کاپیتان تیم ملی کاراته مدالهای متعدد جهانی و 
اسیایی کسب کرده و تنها کاراته کایی است که 
از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۲ شش دوره متوالی 
در مسابقات جهانی شر کت کرده است.الهامی 


باشند.این در حالی است که اخیراً یکی از گروههای 
فرانسری وت ی سای اسلاميی 
در ور ۱ ۱ که فرار 
است در بارس بر گزار شود. 

فدراسیون بو کس ایرآن هم مد تی است تلاش می کند 
تا ب وکس بانوان فعالیتش را شروع کند. با تصویب 
این قانون به نظر اولین مانع برای فعالیت رسمی 
بانوان در ورزش بو کس برداشته شده است. 
فدراسیون بوکس مدت زیادی است که شعار 
راه‌اندازی این رشته در بخش بانوان را می‌دهد 
در المییسک ۰۱۲ !لندن به دست آوزد در این 
کے ری اا رسای ار 
شخطصا پای کار امد و بعد از چند جلسه» بالاخره 
مقدمات سفر احسان به آمریکا قراهم شد. 

در حالیکه گفته شده بود امکان تامین اعتبار مورد 
نیاز احسان به دلار فراهم نیست و با این شرایط پیش 
بینی می شد احسان حدادی با مک ویلکینز همکاری 
تداشت بای ها در پات هی ار گنای 
قهرمان الک نے کے ی رھ 
احسان راهی آمریکا شد تااردوی تمرینی خود با 
مک ویلکینز رادر کمپ سن دیه گواز سر بگیرد. این 
اردو حدود دو ماه تا رقابتهای قهرمانی اسیا به طول 
می انجامد و حدادی پس از آن احتمالاً در کیش 
تمریناتش راادامه می دهد که البته زمان حضور 
در کی ان کت ۱ الااردوی سه 
هفته ای در این جزیره بر گزار می شود. این شرایط 
در حالی برای احسان رقم خورد که فدراسیون با 
وجود همه حرفهایی که از سوی مسئولانش زده 
شده بود. عقب نشست. این موضوع فقط در مورد 
احسان حدادی اتفاق نیفتاد. گویا حسن تفتیان هم 
توانسته تا حدی خواسته‌هایش را جلو ببرد. تفتیان 
یکی از ورزشکارانی بود که بعد از احسان حدادی 
بیشترین هزینه‌ها در آستانه بازیهای آسیایی برای 
آماده سازی‌اش شد اما او نتوانست در دو ماده یک 
مدال برنز هم کسب کند و ناکام بزرگ در جاکارتا 
بود و همین موضوع اعتراض سایر ورزشکاران 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۰ ۱ ۶۱ 


دی ماه سال جاری برای نخستین بار راهی کشور 
و ی نخستین ار در مسابقات 
تفای مبارزه کند اما حریف 
ارمنی او حاضر به مبارزه کردن مقابل کاپیتان 
سابق تیم ملی کاراته ایران نشد و مبارزه با رقیب 
تر کمنستانی اولین مبارزه وی روی رینگ است. 
اما اينکة تا چه اندازه ای در عمل این فعالیت دیده 
شود. سوال مهم والبته مبهمی است. 

در بو کس مردان که نزدیک به ۷۰ سال است در 
ایران فعالیت می کند. هنوز زیر ساختها با مشکلات 
اساسی روبرو است و حتی در راه بر گزاری اردوها 
و حضور در تورنمنتها هم مشکلات جدی وجود 
دارد اما فدراسیون مدام با آب و تاب راهاندازی 
ب وکس بانوان را تبلیغ می کند! 

شاید کشتی بانوان بتواند تجربه خوبی برای ب وکس 
بانوان باشد و بهتر است که مسئولان فدراسیون 
بوکس با بررسی وضعیت کشتی بانوان درباره 
بوکس بانوان هم حرف بزنند. 

راهم به همراه داشت. با وجود این وضعیت اما 
شنیده می‌شود که او این روزها بر نامه سه هفته‌ای 
خود را در فرانسه و شهر پاریس هماهنگ کرده و 
فدراسیون هم که گفته بود اردوی خارجی برای 
ناکامان نخواهد داشت. زیر حرف خود زده و این 
دونده را به فرانسه می فرستد. 

البته در اینکه فدراسیون باید از ورزشکاران 
حمایت کند. تردیدی نیست اما اینکه فدراسیون 
نتواند یک برنامه مدون برای ورزشکارش داشته 
ان رای آن بایسند هم که قابل تاملی است. 
موضوعی که در این رابطه به گوش می‌رسد کمی 
تگران کننده است. ظاهر ا تفتیان طی لابی‌هایی که 
با نماینده مجلس شهر و استانش داشته فدراسیون 
رامتقاعد کرده که بخشی از هزینه‌های این اردوی 
۲ ۱ ر الا ایتکه جطور: فدراسیون 
زیر حرف خود زده و اردوی خارجی را در نظر 


گرفته مشخص نیست و شاید هم فشارهای ۱ 


سیاسی در این بین دخیل بوده است.فدراسیون 
دوومیدانی می گوید هزینه تمرین سه هفته ای 
تفتیان در فر انسه حدود ۰ ۴ میلیون تومان خواهد 
ی از این هزیته‌ها را 
پرداخت می کنند. البته بايد دید 
ا اردوها حطور است 
و فدراسیون چطور می 
خواهد هفته های بعدی 
ا 


زد گنرین داشنه بیدا کان روز گار دلمایی ست که ۱ 


ها 


» 


ایی دته اذل 


8 جناب آقای ابراهیمی مسئول محترم دفتر رباست مجتمع شماره ده شورای حل 
اختلاف شهر تهران.از اینکه دلسوزانه و مسئولانه پاسخگوی مراجعه کنندگان 
هستید قدردان شما هستیم و برای شماو دیگر همکاران و ریاست محترم آن 
مجموعه سلامتی و طول عمر باعزت آرزومندیم 
جمعی از مراجعه کنندگان و سیداحمد شهابی 
مدمر بان پسر ر ایی عر ی ۲۳,]۴بهمن. سی و چهارمین سالروز تولدت و 
دومین سال ازدواجتان مبارک. امیدوارم در سایه پروردگار سلامت و در زند گی 
شاد و موفق باشید احمدرضا محب پور -کرمانشاه 
۵ بان یک عمر خوشبختی و یک دنیا آرزوی خوب و یک سال توام با 
شادی و موفقیت برایت آرزو دارم. آرزو کن تا هر روز آمین بگویم 
خواهرت سوده -اتریش 
4 ستاره فانع»رفتر )»تو رابه اندازه تمام هستی دوست داریم و ۲۲بهمن 
یازدهمین سالروز تولدت را با تقدیم سبدی پر از گلهای زیبا به روی ماهت تبریک 
می گوییم» چشم گشودنت پرروزی باد 
پدر و مادرت. علیرضا و محبوبه شماعی فر -فومن 
8 کر ببا بار) ,با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما دوست عزیزمان» سالروز 
تولدت را تبریک می گوییم و امیدواریم با آرامش در کنار خانواده محترمتان 
زندگی خوبی داشته باشید دوستان قرآنی‌ات -ضحی -تهران 
8 بر ادر عز یز »مو ری بار),خدا راهزاران بار شکر می‌کنیم که شما را دوباره 
به ما باز گردانده است امیدواریم تا پایان عمر هميشه در سایه پرورد گار سلامت 
و در کنار هم خوش باشیم» دوستت داریم بی‌نهایت 
برادر و خواهرت مرتضی و ناهید هاشمی -شیراز 
9 فواهم عز یز ۴]ء سهبلا جان» می گویند زندگی زیباست. امامن می‌گویم 
زندگی با بودن خواهر مهربانم در کنار ما زیباترین است. گل همیشه بهار خانواده. 
۴ بهمن سالروز تولدت مبارک 
پدرء مادر و برادرت سهیل نهالیپور -قائمشهر 
8 رفتر عزیزمان» نسیع ار ,با تقدیم هزاران شاخه گل به زیبایی لبخندت. 
تولدت را تبریک می گوییم جمال و رقیه و نسرین - پرند 
9 نسریں بان ,رفتر رلہنر )تلاش زیبای تورا در مسیر تحصیلی ارج 


می گذاریم پدرت جمال -پرند 


۶ نسریں بان سالروز تولدت را تبریک می گوییم و امیدواریم همیشه شاد و 
سلامت در کنار خانواده محترمتان زند گی زیبایی داشته باشی 
دوستان قرآنیات - ضحی -تهران 
8 مریم فوب نور زن رگیمان» و علی عزیز راما تاز نین تولدتان زیباترین 
زمزمه هستی بود که به جان ما روح دوباره بخشید. میلادتان مبارک 
پدر و مادر و خواهرانت مینا و مونا بیانی -تهران 
جنا بآقای قنبر پور» ریاست معتر ۴ باتک سپه شعبه باز ار شوشتر, ازاینکه 
باصبر و حوصله و مدیریت عالی خودتان به حل مسایل و کارهای روزمره مراجعه 
کنندگان می‌پردازید قدردانتان هستیم 
عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 
8 مارر عبر ۳]» مافرزندانت به خاطر داشتن تو از خدا سپاسگزاریم» ای بهترین 
هميشه سلامت باشی و بدان تاابد در قلب مایی 


فرزندان. بروانه. افسانه. فرزانه و فتانه رفیعی 


۲ ۱/۱ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مریریت مهت ر ۴)ربستان ترژلیه(۱)منطقه ٩اس‏ کار فانم ورشت پور از 
لطف و زحماتت بی‌نهایت سپاسگزارم. آرزوی سلامتی شما و خانواده محترمتان 
را دارم پدر و مادر و دانش آموزت آتنا جواهری 
و مب زار ,امیدوارم خداوند به جای کادوی زیبا برایت تقدیر زیبا هدیه بدهد 
وبدان من بهترین آرزو را برایت دارم پدر و مادر وبرادرت پیوندی 
سب ماما بری عز بز مار , به خاطر تمام محبتهایی که به ما داری ممنونیم. 
خیلی دوستت داریم و امیدواریم سایه مهربانی ات همیشه بر سرمان باشد 
مبینا اخش و زهرا صنعتگر 
4 جناب آقایان»امیر و محمد رای راهیمی کازشتاسان ارشد اداره باه سکن 
شهرستان دلیجان و مهندسان نریمان ونادر بیگی»خبرگان ارشد ترسیم و نقشه 
برداری وجانمایی در سطح کشوربدینوسیله از اینکه در خصوص کمک به 
نیازمندان مجدانه تلاش می کنید.قدردان شماهستیم حبیب کریمی 
8 جشن تو جشن تمام خوبیهاست جشن تو شروع زیبایی تمام شادیهاست. 
همسر عزیزم تولدت مبارک همسرت محمدعلی شیرزادی 
2 سر عزیز تر از بانم,هفتمین سالگرد ازدواجمان را به شما امید زندگی‌ام 
تبریک می گویم خیلی دوستت دارم و امید همیشگی من سلامتی و شاد بودن 
در کنار هم است سبحان بيات -همدان 
8 عباس عز یز گاهی می توان تمام زندگی رابه آغوش گرفت. فقط کافیست 
تمام زندگیت یک نفر باشد! تمام زندگی‌ام تولدت مبارک 
همسرت طاهره -گیلان 
8 آقای رهمان» رایی مور بان.خدا راهزاران بار شاکرم که دایی مثل شما 
دارم نمی دانم با کدامین واژه قدردانی را بگویم اما از مهر و محبتت بی‌نهایت 
سپاسگزارم خواهرزاده‌ات کیوان سلیمانی -رودسر 


' پاسخ‌هایپاهوش‌خودکلفچاربروید ۱ 


بقیه از صفحه ۴۷ 


۱ پاسخ بی شباهت اما شبیه: 
| ۱-تک ب رگ نقش گل روی دیوار و قطره بالای لیوان در دست مومیایی ۲- 
| جیب پیراهن مرد نقاش و گوش گربه. ۲- سر غلطک و مستطیل روی تابوت. 
۴-موهای جلوی سر نقاش و زبان مار روی سر مومیایی, ۵-دسته سطل سمت 
چپ و خط خمیده‌روی نیمدایره پایین تابوت. ۶-دسته قلمو داخل سطل و نی 
درون لیوان. ۷- در قوطی پشت نقاش و نقش روی کیف باستانشناس. 


پاسخ نوز ده اختلاف در تصویر خرید کف 


آز:د کتر نويد خدادوست 


2 666 
این روزه | ذهنتان به شدت درگیر یکی از مهمترین موضوعهای 

زندگی شده و سعی می کنید روی آنها کنترل داشته باشید. اما هر چه 
دارید از اعتبارتان مایه می گذارید. سعی کنید تردیدها را کنار بگذارید و 


با صمیمیت و صداقت حرفهایتان را بزنید و بدانید این مشکلات با همه 
پیچید گی هایشان رفع شدنی هستند. اگر مقاومت کنید. 


خدارا شاکر باشید که یاد گرفته‌اید چطور با بحرانهای زند گیتان کنار 
مقابلتان قدعلم کنند. اما بدانید همیشه نمی توانید با کمک گرفتن از یک 
شیوه گره‌ها را بگشایید و پذیرفتن شرایط و گذر زمان کلید اصلی حل این 
همین حالا میزان حضور و تاثیر آن را در زند گیتان تعیین کنید. 


©0000 355 E 


اینکه با وجود تغییری که در زند گیتان ایجاد کردید. هنوز هم توانسته‌اید 
خودتان را ثابت کنید یک لطف الهی است که با تلاش و سماجت مثبت شما 
ایجاد شده است. اما اگر نمی‌خواهید در ادامه مسیر ذهنتان دجار نگرانی شود 
توصیه می کنم همانطور که به موضوعها جدی می‌نگرید سعی کنید راز آنها 
رادرک کنید و به شکلی پیش نروید که فقط حرف شما بر کرسی بنشیند. در 
ضمن یاد آوری موضوع‌های ناراحت کننده هیچ چیزی را حل نمی کند. 
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اگر قبول دارید که در بخش مهم زند گیتان سرمایه گذاری ارزشمندی 
کرده‌اید. پس سعی کنید در محافظت از آن هم کوشا باشید و نگذارید 
مسایلی که خیلی تعیین کننده نیستند در نقش تعیین کننده‌ها قرار بگیرند 
و در مورد سوال ذهنی شما هم باید بگویم که اين یک مسابقه نیست. بلکه 
حر کت است به سمت موفقیت و عواملی که انرژیهای منفی دارند تباید 
در طول مسیر آن جا خوش کنند. 


در مقابلتان موضوعی رامی‌بینید که تا دی روز آن راغیرممکن 
می‌دانستید اما دیدید که باحر کت کردن وتوکل به او" هر نشدنی. 
رنگ می‌بازد و در مورد مسایل مالی هم باید تاکید کنم که اگر دقت کنید 
می‌بینید که تنها نیستید و این یعنی مدلی که در ذهن دارید وجود خارجی 
ندارد و واقعیت همان چیزی است که می‌دانید اما سعی می کنید به ساد گی 
از آن بگذرید. پس باید یاد آوری کنم همه چیز را به بخت پیوند نزنید! 
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این روزها برخلاف جهتی که خیلی‌ها می گویند غیر قابل پیش بینی است 
پیش می‌روید و این یعنی لطف عمیق حضرت دوست با شماست و تنها 
کافیست خودتان را برای دیدن واقعیت‌ها اماده کنید. در ضمن موضوعی 
که مد تهاست به دنبالش هستید خیلی تعیین کننده نیست و خود تان 
هم بهتر از هر کسی این رامی‌دانید و امیدوارم درک کنید که شرایطتان 
استثنایی است و همه جیز در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت. 


همیشه سعی می کنید برخلاف شرایطی عمل کنید که می‌دانید تحقق 
جزئیات آن تنها در ذهن ممکن است و دنیای واقعی کیلومترها با آن فاصله 
دارداماهمچنان مقاومت می کنید واین برای من عجیب است که اجتماعی 
بودن را با رفتارهایی که می‌دانید خیلی با این واژه همر اه نیست یکی می‌بینید و 
باید تاکید کنم اگر هن وز فکر می کنید ویژگی‌های یک فر د موفق رادارید پس 
سعی کنید راهتان را مشخص کنید نه اینکه بر اساس وهم و خیال پیش بروید. 
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خبرهای خوبی رابه همراه دارد, اماظاهر ماجراخیلی اینچنین نشان 
نمی‌دهد. پس به خودتان ببالید که با وجود ظاهر نه چندان امیدوار کننده 


اینچنین پر قدرت می‌دوید و برای رسیدن به نقطه ارزشمند آرامش از 
هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنید. در ضمن بدانید تا وقتی که پیغام‌ها را 
دنبال می کنید تغییرات را خودتان رقم می‌زنید. نه شرایط. 
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کاملا مسلط به شرایط و در مسیری متفاوت گام برمی‌دارید واین موضوع 
می‌تواند منجر به بروز شسگفتیهایی درزند گیتان شود. به شر ط آنکه نگذارید 
تمر کزتان بر هم بریزد و روی حرفهایی که می‌شنوید خیلی حساب باز نکنید 
که معمولا تغییرات در نگاه اول دشوار نشان می دهد اما از وقتی که نمونه‌های 
اولیه مثبت انها بروز کند کنترل اوضاع و تسلط بر مسایل اسان تر می‌شود. 
به شرط آنکه به نوع نگاه اطرافیان هم مانند نگاه خودتان احترام بگذارید. 
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یک موضوع نه چندان تعیین کنندهدر شرایطی کاملاً تعیین کننده نباید 
بتواند همه چیز را در هم بریزد. بخصوص اینکه ابعاد آن به خوبی روشن 
نباشد. چون تجربه ثابت کرده روزهایی که ابتدای آنها خوب آغاز می‌شود. 
پس امیدوارم خیلی سخت نگیرید که خلاقیت شما این روزها بیش از هر 
زمان دیگری می‌تواند برای شما تعیین کننده و تاثیر آن ماند گار باشد. 
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پادر مسیری گذاشته‌اید که به خوبی می‌دانید سماجت بر ادامه آن ارزشش را 
دارد. اما یک تجربه تلخ از نوع اعتماد گونه‌اش وقتی همه چیز می‌خواهد به نتیجه 
برسد. یک دفعه قد علم می کند و تمام معادلات ذهنی‌تان را در هم می‌ریزد. 
درحالی که باید بدانید اگر نظم زند گیتان به طور غیر منتظره‌ای برهم ربخت این 
نشان دهنده‌ویران شدن تمام کاخ آرزوهانیست واگر منطقی فکر کنید نباید 
بگذارید روزها و ساعتها به بطالت بگذرند چون می‌دانید که فرصت کوتاه است. 
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به جهت یک حر کت کوتاه در ذهنتان غوغایی در جریان است واگر دقت کنید 
به واقع جنگ واقعیت و حقیقت را نظاره گر هستید و امیدوارم نگذارید انرژی 
مثبت آسمانی که هميشه در وجودتان موج می‌زند با عواملی از نوع زمینی دچار 
تعلل شسود. چون شما جزو معدود اشخاصی هستید که اگر بخواهید می‌توانید در 
همان ابتدا انتهای مسیر راببینید! پس فرصت رااز دست ندهید و سعی کنید 
همان کاری را بکنید که انتظار دارید دیگران برای شما انجامش دهند! 
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خوشختی شکل ظاهری !مان اسن 


هن کر 


و ستیرو ک:یک صفحه گر دبز رگ شناور در رودخانه پر سامکات باعث تعجب 
مردم منطقه شد. مشخص شد این صفحه گرد در واقع یک يخ مسطح است که 
در طول مسیر به دلیل بر خورد بالبه رودخانه. به شکل دایره‌در ا مده‌است. ظاهر 
عجیب وجالب و شباهت آن به تصاویر کر ماه باعث جلب توجه عکاسان به این 
دیسک یخی شده که هنوز به لطف سرمای هوا از بین نر فته است. 
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8 تک و بارش کمتر در مقایسه با مناطقی مانند اروپاء 


چین:هر ساله فستیوال دنیای برف و يخ در منطقه هیلونگ یانگ چین بر گزار 
می‌شود و امسال هم این شهر میزبان سی و پنجمین دوره این فسیتوال زیبا 
بود. نکته جالب و اتفاق جدید فستیوال امسال, حضور برخی ساکنان مناطق 
قطبی یعنی پنگوئنها در این فستیوال بود که توانست توجه گردشگران رابیش 
از سالهای گذشته به آن فستیوال جلب کند. پنگوثنها در حالی که مانا یک 
گردشگر کوله یشتی بر دوش دارند. در میان این دنیای یخی قدم می‌زنند. 


نمی تواند تمام سال فروش خوبی در بازار میوه داشته باشد. بارشهای چند ماه | فرستاده است. 
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بلژیک: خودرویی که در تصویر می‌بینید. صرفاً برای اداره پلیس طراحی و ساخته 


استرالیا:این تصویر از تالیتا کوهن ۴ ساله که در وان حمام خانه شان مشغول | شده‌است. طراحی این خود رو برای مشاهده و زیر نظر گرفتن رویدادهای اجتماعی 
باری آست آز تصاویر تکان دهنده هفته اخیر بود. چون وان از شیر آب داخل | مختلف است. یک اتاقک متح رک در جلو آن قرار دارد که توسط اهرمهایی به 
حمام پر شده است. اما همانطور که می‌بینید کاملاً گل آلود است. مردم مناطق | بالابرده می‌شود تا مامور پلیس داخل خودرو از خطرات احتمالی در مواقعی مانند 
اطراف ر ودخانه دارلینگ به شدت با مشکل کمبود آب آشامیدنی و تمیز روبرو | تظاهرات دور باشد. همچنین از ارتفاع بالاتر. راحتتر می‌توان اطراف را زیرنظر 


هستند و سوءمدیریت مسئولان شهر را عامل آن می‌دانند. 


۴ ۱اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


داشت. پلیس بلژیک از این خودرو در تظاهرات اخیر در برو کسل استفاده کرد. 


رنگ‌اشتباه 


بقیه از صفحه ۲۳ 
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گاهی ز ندان از ... 
حال او غبطه می‌خوردم و آرزویم این بود که 
یک روز بااو در کنار مادرم زندگی کنم اما پدرم 
از رفقای ش دربيایم. من اصلاً آن مرد رادوست 
نداشتم. او هم مثل پدرم بود. آدمی شبیه پدرم. 
اهل دود و دم. بی‌سواد و خیلی متعصب. مادرم 
خیلی به پدرم التماس کرد که مرا وادار به ازدواج 
نکنم شبیه مادرم می‌شوم! 
یک روز نامزدم به دروغ گفت مادرش مرا 
برای شام به خانه شان دعوت کرده. پدرم برای 
رفتنم مخالفتی نکرد. اما من اصلاً دلم نمی خواست 


موردیگربایددید 


بقیه از صفحه ۳۹ 


میومان چنل 
می‌زنن, خودتو ننداز وسط." و دست‌بزن یاسر رو 
شد. از آن پس هفته‌ای چند بار مرجان را می‌زد 
و سرش داد می‌کشید. او آدم بدبینی بود که چند 
روزی توانسته بود خودش را بروز ندهد ولی پس 
از عقد به خودش تبدیل شد. به زمین و زمان شک 
داشت. گوشی مرجان را پیوسته چک می کرد. با 
شماره‌های ناشتاس برایش پیامهای عشقولانه و 
مخ‌نوازانه می‌فرستاد تا ببیند واکنش او چیست. 
وقتی هم چیز ناجوری نمی‌دید. بیشتر عصبی 
می‌شد و دستش رابرای زدن باز می‌گذاشت. آدم 
دروغگو و خالی‌بندی هم بود. دو ماه بعد روزی 
مادر مرجان اعتراض کرد که بايد برویم صیغه را 
فسخ کنیم. یاسر به گریه افتاد و حرفهای عاطفی 
زد: "من محبت مادری ندیدم و تو رواز مادر 
بیشتر دوست دارم اما افسوس که فهمیدم تو هم 
منو دوست نداری و می‌خوای بیرونم کنی. مادر 
مرجان دلش سوخت و از او عذر خواست و گفت: 
"پس اقلا زنت رو کمتر بزن." یاسر به مرجان نگاه 
کرد و گفت: "من تو رو خیلی دوست دارم. اول 
که دیدمت. صورتت عین خرس پر از مو بود. 
خبر نداشتم وقتی که بری آرایشگاه چه خوشگل 
میشی. چه گردنبند عزیزی انداختی گردنت. از 
کجاآوردی؟ مادر مرجان گفت: این کادوی 
عموها و عمه‌های مرجانه. روی هم پول گذاشتن و 


بروم. وقتی رفتیم فهمیدم او دروغ گفته, چون هیچ 
کس در خانه شان نبود و او هم به نیت دیگری 
مرا به انجا کشانده بود.دعوایمان شد و وقتی او به 
سمتم آمد. من با گلدان روی میز محکم به سرش 
کوبیدم و از آنجا فرار کردم. 

دو-سه روزی فراری بودم. نه جرات داشتم 
به خانه خودمان بروم نه جرات داشتم به خانه 
مادرم بروم. اما بعد از دو -سه روز که گوشه 
پار کها خوابیدم و گرسنگی و خستگی و بی خوابی به 
من فشار آورد. مجبور شدم به خانه مادرم بروم. 
دو روز آنجا خوابیدم. خسته و مریض و ترسیده 
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روز سوم مادرم به پدرم اطلاع داد من آنجا 
هستم. قشقرق به پا شد. پدرم با مامور به سراغم 
امد برای مادرم و شوهرش مامور آورده بود. 
ااانا اا ا 
همینجا ختم نشد. پدر نامزدم از من به جرم اقدام 
به قتل و فرار شکایت کرد. در اداره آ گاهی فهمیدم 
نامزدم در کماست. 


این رو براش خریدن. هفت گرمه. خیلی گرونه." 
پاسر گردنبند رالمس کرد و گفت: دستشون 
درد نکنه." 

صبح بود. مرجان به حمام رفت و تند تند 
خودش راشست تاقبل از آفتاب نمازش را 
بخوان د. ضمن انداختن سجاده به یاسر گفت: 
آمروژم نمازت قضا میشه. اسر چواب فاد 
و تا ظهر خوابید. وقتی بیدار شد. دید مرجان و 
مادرش دارند خانه را می‌جورند. خمیازه غرایی 
کشید و پرسید: "دنبال چی می‌گردین؟ مرجان 
با اخم گفت: "گردنبندم گم شده. قبل از اینکه برم 
حموم. گذاشتمش تو جعبه‌ش و جعبه رو گذاشتم 
سر جاش. حالا می‌بینم توی جعبه نیست." یأسر 
پرسید: اگه گذاشتی توی جعبه چرالای رختخوابا 
رو می‌گردین؟" مادرش گفت: این دختر حواس 
که نداره. شاید گذاشته باشه جای دیگه. ما که تو 
خونه‌مون دزد نداریم که!" 

گردنبند پیدا نشد. مرجان می‌خواست یاسر 
رایگردد. باسر آتشفشانی شد و با مشت هو لکد 
فسیل اژاوندیرانی کرد وبا هراز انه رفت: 
مرجان به مادرش گفت: "به روح پدرم قسم 
می‌خورم که رفت گردنبند رو بفروشه." مادرش 
گفت: "راست میگی. دو ماهه بیکار شده. اسلا پول 
نداره. اون نهصد تومنم کار خودش بود." مرجان 
گفت: "بذار به ۱۱۰ زنگ بزنم. مادرش اورا 
قانع کرد که "جلو در و همسایه و فامیل آبرومون 
میره. هیچی نگو تا ببینیم خدا خودش چی صلاح 
می‌دونه."مرجان گفت: "تنها حسی که بهش دارم. 
تنفره‌اما تو هم راست میگی. اگه از اينم طلاق 
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البته از ضربه من به کمانرفته بود. گویا 
وقتی روی زمین افتاد سرش به پله بین پذیرایی 
و اشپزخانه خورد. من خودم به قاضی التماس 
کردم مرابه زندان بفرستد. کجا باید می‌رفتم ؟ 
هرجامی‌رفتم زند گی‌ام جهنم بود. قاضی گفت تا 
به هوش آمدن نامزدم زندان بمانم. 

حتی وقتی وثیقه آوردند التماس کردم قبول 
ld E‏ 
اینجا حداقل تامین جانی دارم. 

امنیت دارم. مادرم و شوهرش هم با پرونده‌ای 
که پدرم برایشان درست کرده بود مجبور شدند 
تعهد بدهند در زند گی من دخالت نمی کنند. جایی 
جز زندان برایم امن نبود. حالا فهمیدی چرا زندان 
برایم حکم هتل پنج ستاره را دارد؟ حالا فهمیدی 
چراراحت می‌خوابم؟ حالا فهمیدی چرا غذای 
زندان را بدون نق زدن می‌خورم؟ چون تنها جایی 
است که نمی‌ترسم هر لحظه و هر دقیقه پدرم 
بالای سرم ظاهر شود و باز هم جار و جنجال راه 
بیندازد. گاهی زندان از خانه آدم بهتر می‌شود. 


بگیرم. جواب مردم رو چی بدم؟ بگم شوهر اولم 
بد بود. کسی باورش نمیشه که دومی هم بد از 
آب در اومده." 

جور دیگر: 

مادر مرجان باز هم نتوانست جور دیگر ببیند 
و مرجان زا در خانه اسیر کرد که انگیزه‌اش فقط 
حرف مردم بود. مرجان هم از بس با مردم حرف 
نزده بود» همین که یاسر را دید. مخش نواخته 
شد. اگر در جور دیگر زندگی می کرد تجربه 
حرف‌زدن داشت و حواسش بود که از زند گی‌اش 
به یاسر نگوید. دختران جور دیگر می‌دانند کجا 
چه حرفی بزنند. لازم نیست با فروشنده یا مأمور 
گاز و برق حرفهای خصوصی بزنیم: "مطلقه هستم. 
پدر ندارم. و بهمان و بیسار هستم." یاسر هم زود 
دندان او را شمرد و فهمید جایی پیدا کرده که جان 
می‌دهد برای کنگر خوردن و لنگر انداختن. او برای 
اینکه ده را بچاید. دم خان را دید یعنی تا توانست 
از مادر مرجان تعریف کرد. خودش راهم آدمی 
متمدن جا زد. مادری که جور دیگر است. هر گز 
غریبه‌ای خوش‌زبان را به خانه دعوت نمی کند. 
او رابرای شب نگه نمی دارد مخصوصاً که مدعی 
است حرف مردم برایش مهم است. مادری که 
جور دیگر است دخترش رابه صیغه نمی‌فر ستد. 
به هیچ مردی اجازه نمی دهد دخترش را تحقیر 
کند و بزند. اگر زد. پلیس را خبر می کند. وقتی 
که فهمید او دزد هم هست. از پلیس می خواهد 
دخالت کند. 

مرجان از شما می‌پرسد چه کند؟ صیغه را 
فسخ کند يا ادامه بدهد؟ 
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تیم منتخب ژیمناستیک ترنم ازم رکز آموزشی فرهنگی تسنیم بزدمربی سر کار خانم سعیده شاهی 
ردیف بالااز راست:فاطمه ابوالفضلی -ویانادرویش-زینب یزدی -فاطمه دهقانی -مهدیه سادات هاشمی-ساغر ضیایی 
-نرجس میروکیلی ردیف پایین از راست:ثمین صدبقی -مائده کارگر -ملیکا حجتی -زهر | سادات طباطبا پی -فاطمه 
مهتاب علی محمدیان ار نیکخواه -زهرادانایی فرد -مهرس ایرانی با تشکر از سرکار خانم جعفری و مدیربت محترم سر کار خانم شیرانی 
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مراد بانک باسادگاد 


بانک‌پاسادگاد 
بسانم 


امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 


و« پشتیبانی ازساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 

۴ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقفال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدعات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ری زاقفساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

» دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرائسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


ه پرداضت اقساط دیگ‌ران » نم_ایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن ب‌ادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت » فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
۲" دربافشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) 2 امکان تبدیل شماره شا به شماره رده وبالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 
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